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Major Issues and Methods 

 
Developmental psychology examines biological, physical, psychological, and behavioral changes that 

 
occur as we age. Four broad issues guide much developmental research. 

 
Nature and nurture: To what extent is our development the product of heredity (nature) and the 

product of environment (nurture)? How do nature and nurture interact? 

 
Critical and sensitive periods: Are some experiences especially important at particular age? A critical 

period is an age range during which certain experiences must occur for development to proceed 

normally or along a certain path. A sensitive period is an optimal age range for certain experiences, but 
 
if those experiences occur at another time, normal development will still be possible. 

 
Continuity versus discontinuity: Is development continuous and gradual? Or it is discontinuous, 

progressing through qualitatively distinct stages? 

 
Stability versus change: Do our characteristics remain consistent as we age? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوعات و روشهاي عمده

 

 تر می من وقتی و رفتاري را که روان شــــناختی جســــمانی ،زیســــتی رشــــد تغییرات روان شــــناســــی

 میکنند. میکند. چهار موضــــوع گسترده بیشتر پژوهشهاي رشد را هدایت دهند، بررســــی روي می شــــویم

 
؟ ( اســــتربیت)تمحیط ( و حاصــــل)طبیعت وراثت اندازه اي حاصــــل رشــــد ما تا چه و تربیت طبیعت +

 گذارند؟ تا ثیر میبر هم چگونه و تربیت طبیعت

 
 خاصـــــی در طولا ن تجربیات که اســـــت ســـــنی دامنه و حســـــاس دوره بحرانی دوره هاي بحرانی +

 ســـــاس، دامنهبرود. دوره ح پیش یا در مســـــیر خاصـــــی طور طبیعی باید روي دهند تا رشـــــد به



در زمان دیگري روي دهند، رشـــــد  تجربیات اما اگر این خاص اســـــت مطلوب براي تجربیات ســـــنی

 .امکان پذیر است بازهم طبیعی



 پیش حلیو در مرا است ناپیوسته ؟ یا اینکهاست و تدریجی ایا رشد پیوسته در برابر ناپیوسته پیوسته +

 مجزا هستند؟ کیفی صورت به میرود که

 

 مانند؟ می ویژگیهاي ما با ثبات تر میشویم مسن که در برابر تغییرا یا وقتی ثبات+

 

Developmental psychologists often use special research design to investigate these and other questions. 

Suppose we wish to study how intellectual abilities change from age 10 to age 60. Using a cross sectional 

design we would compare people of different ages at the same point in time. Thus in the next month we 

could administer intellectual tasks to 10-, 20-, 30, 40, 50-, and 60-year-olds. We would test each person 

only once and compare how well the different age groups perform. The key drawback of the cross- 
 
sectional design is that the different age groups, called cohorts grew up in different histoncal periods. 

Thus if 60-year-olds have poorer intellectual abilities than 20-year-olds, is this dut to aging or possibly 

to broad environmental differences between growing up in the 1940s versus 1980s? 

 

 خاصــــی ز طرح تحقیقســــئوال ها و ســــئوالهاي دیگر معمولا ا روان شــــناســــان رشــــد براي این

از  تواناییهاي عقلانی چگونه که کنیم موضــــوع را بررســـــی این کنند. فرض کنید میخواهیم اســــتفاده می

 زمانی را در مقطع مختلف افراد ســـــنین تغییر میکنند ما با اســـــتفاده از طرح مقطعی ســـــالگی ٦٠تا  ١٠

، ٢٠، ١٠را در مورد افراد  عقلانی تکالیف توانیم در ماه : بعد می کرد. بنابراین خواهیم یســهمقا یکســانی

 گروههاي ســـنی کرده و نحوه اي که بارا زمایش یک . ما هر فرد را فقطاجرا کنیم ســاله ٦٠و  ٥٠ ٤٠، ٣٠

گروه  که اســـت این طرح مقطعی اصـــلی ضـــعف طهنق میکنیم را انجام دادند مقایســـه تکالیف این مختلف

اگر  بزرگ شـــده اند. بنابراین متفاوتی همدوره نامیده میشـــوند در دوره هاي تاریخی که مختلف هاي ســـنی

پیري  خاطربه تفاوت باشندا یا این داشته ساله٢٠تري از افراد  ضعیف هاي عقلانی توانایــی ســـاله ٦٠افراد 

 ؟است ١٩٨٠ در برابر دهه ١٩٤٠ بزرگ شدن در دهه گسترده بین خاطر تفاوتهاي محیطی . یا احتمالا بهاست

 
 
 
 
 
 
 
To avoid this problem a longitudinal design repeatedly tests the same colunt as it grows older. We could 

test a sample of 10-year-olds this month and then fetest them every 10 years, up to age 60. Now 

everyone is exposed to the same historical time frame. Umortunately this design can be time consuming 
 
and, as years pass, our sample may shrink substantially as people move, drop out of the study, or die. 
 

شــود بارهاا  بزرگـتر می که را هنگامی دوره یکســانی هم در طرحطولی مشــکل براي اجتناب از این



سـال تا  ١٠کرده و بعدا نها را هر  راا زمایش١٠افراد سـاله ماه نمونه در این کنند ما میتوانیم می زمایش

 قرار گرفته یکسـانی در معرض چارچوب دوره تاریخی اکنون هر کسـی کنیم یشدوبارها زما سـالگی٦٠

 طرز قابل به اســــت ما ممکن ســــالها، نمونه و با گذشــــت گیر اســــت طرح وقت این . متا ســــفانهاســــت

 میرند. رج میشوند با میخا مکان میکنند از تحقیق شــــود زیرا افراد نقل اي کوچک ملاحظه



 
 
 
 
 
 

These research approaches provide much of our knowledge about human development, which we now 
 

explore from conceptions through death We begin with the prenatal period, approximately 266 days 

.during which we develop from a single-cell organism into a complex newborn human 

 

رویکردهاي  این

 بیشــترا پژوهشــی

اکنون از لقاح تا مرگا ن را  کنند که م میما را درباره رشــد انســانتا ین گاهی

 از کرد. ما با دوره پیش خواهیم بررســی

 که تولد شروع میکنیم

 تقریبا

 نوزاد پیچیده اي تبدیل به سلولی ارگانیزم تک از یک مدت و در این روز است ٢٦٦

 .شویم می
 
 
 

 

Prenatal Development 

 
Prenatal development consists of three stages. The germinal stage comprises approximately the first 

two weeks of development, beginning when one sperm fertilizes a female egg (ovum). This fertilized egg 

is called a zygote, and through repeated cell division it becomes a mass of cells that attach to the 

mother's uterus about 10 to 14 days after conception 

 

 از تولد رشد پیش

 

اول رشـد را در بر میگیرد و  تقریبا دو هفته نوجنینی تشـمیشـود. مرحلهکیلمرحله سـه از تولد از رشـد پیش

نامیده  بارور شــده زیگوت تخمک ســازد. این زن را بارور می اسـپرم تخمک یک ا غاز میشـود کهزمانی

روز بعد از  ١٤تا  ١٠تقریبا  ـ کهودشـمکرر توده اي از ســلولها می ســلولی تقســیم میشــود و از طریق

 چسبد. مادر می رحم لقاح به

 
 
 
 
The embryonic stage extends from the end of the second week through the eighth week after 

conception, and the cell mass is now called embryo. Two life-support structures, the placenta and 

umbilical cord, develop at the start of this stage. Located on the uterine wall, the placenta contains 

membranes that allow nutrients to pass from the mother's blood to the umbilical cord. In turn, the 

umbilical cord contains blood vessels that carry these nutrients and oxygen to the embryo, and waste 

products back from the embryo to the mother. Supplied with nutrients, embryonic cells rapidly divide 



and become specialized. Bodily organs and systems begin to form, and by week 8 the heart of the 

inch-long embryo is beating, the brain is forming, and facial features such as eyes can be recognized 



شود.  دارد و توده سلول اکنون رویان نامیده می از لقاح ادامه پس هشتم دوم تا هفته ازا خر هفته رویانی مرحله

قرار  روي دیواره رحم که رشد میکنند. جفت مرحله و بند ناف در ابتداي این جفت یعنی حیات دو ساختار حفظ

شــوند.  بند ناف منتقل اجازه میدهند از جریان خون مادر به مواد غذایــی به که است حاوي غشاهایــیدارد، 

را  کرده و فضــولات رویان منتقل و اکســیژن را به مواد غذایــی این دارد که خود رگهایــی نوبه بند ناف به

شده و  تقسیم سرعت میکنند به دریافت مواد غذایــی که نیمادر بر میگردانند. سلولهاي رویا از رویان به

 ٢’٥رویان  ، قلبهشــــتم گیري راا غاز کرده و در هفته میشوند. اندامها و دستگاههاي بدن شکل تخصصی

توان  هاي چهره مانند چشــــمها را می و ویژگی گیري اســــت تپد مغز در حال شــــکل متري می ســــانتی

 داد. تشخیص

 
 
 
 

. 

 
Genetics and Sex Determination 

 
Female's egg cells and a male's sperm cells each have only 23 chromosomes. At conception an egg and 

 
sperm unite to form the zygote, which now contains the full set of 23 pairs found in other human cells. 

23rd pair of chromosomes determines the baby 's sex. A genetic female's 23rd pair contains two X 

chromosome (XX), so called because of their shape. Because women carry only X chromosomes, the 
 

23rd chromosome in the egg is always an X . A genetic male's 23rd pair contains an X and Y chromosome 
 
(XY). Thus the 23rd chromosome in the sperm is an X in about half of the cases and a Y in the other half. The 

union of an egg with a sperm cell having a Y chromosome results in an XY combination and 
 
therefore a boy. A sperm containing an X chromosome produces an XX combination and so a baby girl. 

 

 جنسیت و تعیین وراثت

 

و  کروموزوم دارند. هنگام لقاح، تخمک ٢٣ فقط زن و ســلولهاي اســپرم مرد هر یک ســلولهاي تخمک

 جفتی ٢٣ کامل رشــــــته اکنون حاوي یک پیوندند که می هم بارور به دادن تخمک اســپرم براي تشــکیل

و ســــــوم کروموزومها،  بیســــــت میشــــــوند جفت در ســــــلولهاي دیگر انســــــان یافت . کهاســــــت

 به که (XX) ســـتا Xحاوي دو کروموزوم  و ســـوم زن ژنتیکی بیســـت کند. جفت می را تعیین بچه جنســـیت

 میکنند کروموزوم بیســــــت را حمل Xکروموزومهاي  شـــود. چون زنان فقط نامیده می ا ن چنینخاطر شـــکل

 Yو  Xحاوي کروموزوم  و ســــــوم مرد ژنتیکی بیســــــت . جفتاســــــت X همیشــــــه و ســــــوم در تخمک



 Yاز موارد  و نیمی Xاز موارد  و ســــوم در اســــپرم تقریبا نیمی کروموزوم بیســــت بنابراین (XY). اســــت

 پسر منجر می و بنابراین XY ترکیب به حاوي کروموزوم لا است که با ســــلول اسپرمی . پیوند تخمکاســــت

 ا ورد.بار می دختر را به براینو بنا XX ترکیب است Xحاوي کروموزوم  که شود. اسپرمی



 
 
 
 
 

 

Environmental Influences 

 
Because the embryo and fetus receive their nutrients from the mother, severe maternal malnutrition is 

associated with a greater risk of miscarriage, premature birth, smaller birth size, and impaired prenatal 
 
brain development. 
 

 محیطی تا ثیرات

 

 شــــدید با خطر ســــقط میکنند ســــوء تغذیه خود را از مادر دریافت مواد غذایــی چون رویان و جنین

 از تولد ارتباط دارد. اندازه کوچکـتر نوزاد در هنگام تولد و رشد مغز معیوب پیش از موقع تولد پیش جنین

 
 
 
 
 
 
 
Teratogens are environmental agents that cause abnormal prenatal development. The placenta 

prevents many dangerous substances from reaching the embryo and fetus, but some harmful chemical 

molecules and diseases can pass through. Stress hormones can cross the placenta and prolonged 

maternal stress is associated with increased risk of premature birth, infant irritability, and attentional 

deficits. If the mother contracts rubella (German measles)- especially when the embryo's eyes, ears, 

heart, and central nervous system are beginning to form early in pregnancy-it can cause blindness, 

deafness, mental retardation, and heart defects in the infant. 
 

از مواد  دن خیلیاز رسی شوند. جفت از تولد نابهنجار می رشد پیش موجب هستند که محیطی تراتوژنها عوامل

و زبانا ور بیماریها میتوانند  از مولکولهاي شــــــیمیایــی برخی جلوگیري میکند ولی رویان و جنین خطرناك به

 مادر با افزایش رد شــــــوند و اســــــترس طولانی ازا ن رد شــــــوند. هورمونهاي اســــــترس میتوانند از جفت

مبتلا  ســـرخجه ارتباط دارد. اگر مادر به هاي توجه و کاســـتی پذیري طفل تحریک وقعاز م خطر تولد پیش

 -شـــودمخصـــوصــــا
 

گیري را  شــکل حاملگی مرکزي رویان در اوایل و دســتگاه عصــبی چشــمها، گوشــها، قلب که هنگامی

در  هاي قلبی و نارسایــی دهنی ماندگی عقب ، ناشنوایــینابینایــی میتواند موجب -شــروع کرده باشــند 



 شود. طفل



 
 
 
 
 

 
Sexually transmitted diseases can be passed from mother to fetus and produce serious harm that may 

include brain damage, blindness, and deafness depending upon the disease. Among pregnant women with 

untreated syphilis, about 25 percent of fetuses are born death. Similarly, without medical treatment 

during pregnancy, about 25 percent of fetuses born to mothers with HIV virus that causes 
 
AIDS also are infected. 
 

جدي وارد  شده و صدمه منتقل جنین میشوند میتوانند از مادر به منتقل ا میزش جنسیاز طریق که بیماریهایــی

درصد  ٢٥شوند. تقریبا  را شامل و ناشنوایــی مغزي نابینایــی ا سیباست نوع بیماري ممکن به بسته کنند که

بدون درمان  ا یند. همچنیندنیا می درمان نشده مبتلا هستند مرده به سیفلیس به اي که هاي زنان حامله جنین

 موجب که HIVویروس  از مادران مبتلا به که هایــی درصــــــــد جنین ٢٥تقریبا  در طول حاملگی پزشــــــــکی

 ا یند نیز معیوب هستند.دنیا می ایدز میشود به

 
 
 
 
Mercury, deach radiations and many other environmental toxine produce birth defects, as do many drugs: 

Tetul alcohol syndrome (FAS) is a severe group of abnormalities that results from prenatal exposure to 

alcohol. FAS children have facial abnormalities and small , malformed brains. Psychological symptoms 

include mental retardation, attentional and perceptual deficits, irritability, and mpulsivitys 

 
Nicotine is a teratogen and maternal smoking increases the risk of miscarriage, premature birth, and low birth 

weighte 

 
تولد  نقایص طور تعدادي از داروها موجب دیگر همین محیطی و چند ماده ســمی تشــعشــعجیوه، ســرب، 

از تولد در  پیش از قرار گرفتن که نابهنجاریهاي شـــدیدي اســـت مجموعه جنینی میشــوند. نشــانگان الکل

 دارند. از جمله و ناقصـــی ز کوچککودکان نابهنجاریهاي چهره و مغ میشـــود. این ناشـــی معرض الکل

 پذیري و تکانشگري هستند. و ادراك تحریک هاي توجه کاستی دهنی ماندگی عقب هاي روان شناختی نشانه

 

هنگام  به و وزن کم از موقع تولد پیش جنین و سیگار کشیدن مادر خطر سقط تراتوژن است نوعی نیکوتین

 هد.مید تولد را افزایش



 
 
 
 
 

 

The Newborn 

 
One moment a fetus is in the warm, quiet, fluid-cushioned world of the womb; the next month, it is 

in the cold, noisy, bright world of the delivery room. During the coming month, the baby will show 

rapid development of perceptual and motor responses. Let's first examine the newborn's sensory and 

perceptual responses 

 

 نوزاد

 

میکند قرار دارد؛ ماه بعد، در دنیاي سرد پر  ا ن را حفاظتمایعی که و رحمدر دنیاي گرمساکت جنین زمانی

 .سرو صدا و پر نور اتاق زایمان است
 

را نشان خواهد داد. اجازه دهید ابتدا پاسخهاي  و حرکـتی پاسخهاي ادارکی رشد سریع بعد بچه در طول ماه

 .کنیم نوزاد را بررسی و ادراکی حسی
 
 
 
 
 
 
 

 
Sensory Development 

 
600 versus a normal ,Visual acuity is the ability to see fine details A newborn's visual acuity is about 20 

20. This means that a newborn can see at 20 feet what an adult can see at 600 feet. By age 6 ,human 20 

100, and by 3-4 years of age, acuity has reached that of an adult, months, this acuity (improves to 20 

 

 رشد حسی

 

 ٢٠’٢٠در برابر  ٢٠’٦٠٠نوزاد تقریبا  . تیزي بینایــیاســــت دقیق دیدن جزئیات توانایــی تیزي بینایــی

 فوتی٦٠٠ بزرگســال میتواند در فاصــله یک چیزي را که که اســــت بدان معنی . اینانســــان عادي اســــت

 ٤ الی ٣و در  ٢٠’١٠٠ به ماهگی ٦تیزي در  ببیند. این فوتی ٢٠ تواندا ن را در فاصــله ببیند، نوزاد می

 رسد. فرد بزرگسال می تیزي بیناي یک به سالگی

 
 
 
 



Vision. If 1-month-old infants are show two patterns, they will consistently look longer at the more 

complex pattern. These longer looking times are interpreted to mean that the infant can discriminate 

between patterns 



تري  طولانی مدت طرح پیچیده تر به دو طرح نشـــــان داده شـــــودا نها همواره به ماهه ١کودکان  اگر به بینایــی

 زمان نگاه کردن د کرد. ایننگاه خواهن
 

 دهد. تشخیص تواند طرحها را از هم کودك می که ا ن استمعنی تر به طولانی
 
 
 
 
 

The evidence is controversial as to whether newborns can tell their mothers' face from that of strangers. 
 

But by about 5 weeks of age, infants can distinguish their parent's face 

 

انگیز  دهند، شواهد بحث ها تشخیص اای یا نوزادان میتوانند چهره مادرشان را از چهره غریبهدربارهنکه

 میتوانند پنجم هستند. اما کودکان در هفته
 

 دهند. چهره مادر خود را تشخیص
 
 
 
 
 
 
 

 
Hearing. The ability to hear wide range of sounds is well developed in newborns. One-month-old infants 

have a very keen hearing and can discriminate small sound variations, such as the difference between 

bah and pah. By 6 months , infants have developed the ability to make all the sounds that are necessary 

to learn the language in which they are raised 

 
 ماهه . کودکان یکاست رشد یافته گسترده اي از صداها در نوزدان بخوبی شنیدن دامنه توانایــی شنوایــی

 دارند و میتوانند بسیار حساسی شنوایــی
 

درا  توانایــی ٦دهند. کودکان درماهگی را تشــخیصباه و پاه  بین در صــداها مانند تفاوت جزئی تغییرات

 براي دهند که را پرورش می وردن صــداهایــی
 

 ا نها مورد استفاده قرار میگیرد ضروري هستند.در محیط که یادگیري زبانی
 
 
 

 
Touch. Newborns also have a well-developed sense of touch and will turn their head when lightly 

touched on the cheek. Touch will also elicit a number of reflexes, such as grasping and sucking 

 
نوازش  ا رامیا نها بهگونه که ر اي نیز دارند و هنگامیخوبشــدیافته ، نوزادان احســاس لامســه لامســه

زدن و مکیدن را نیز  چنگ تعدادي از بازتابها از جمله لامســه شــود، ســر خود را بر میگردانند. حس

 میکند. فراخوانی



Smell. Do newborns have a good sense of smell? Researchers used a classical conditioning procedure to 

determine whether 1-day-old infants could discriminate between a citrus and floral odor. The citrus 

odor was paired with stroking , which produced head turning. Later, the citrus odor alone-and not the 

floral odor-produced head turning. Researchers concluded that newborns are capable of classical 

conditioning as well as of discriminating between odors 

 

ا یـا کودکـان کننـد کـه تعیین دارنـد؟ پژوهشـــــــــگران براي اینکـه خوبی بویـایــی یـا، نوزادان حس بوپـایــی

 ســازي کلاســیک دهند از روش شــرطی تشــخیص را از بوي گـل تواننـد بوي مرکبـات روزه می ١

 به چرخیدن ســر را ایجاد میکرد بعدا بوي مرکبات با نوازش همایند شــد که ردند. بوي مرکباتاســتفاده ک

 می نوزادان علاوه بر اینکه گرفتند که چرخیدن ســر شــد. پژوهشــگران نتیجه موجب بوي گل نه - تنهایــی

 دهند. تشخیص از همشــوند قادرند بوها را  شــرطی کلاســیک صــورت توانند به

 

. 

 
Taste. Newborns have an inben preferente for both sweet and salt 

 

 فطري برخوردار هستند. و شور از ترجیح نوزادان براي مزه شیرین چشایــی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motor Development 

 
Motor development is the nequisition of the museulan control necessary for coordinated physical 

activity. It follows two general principles. The first is the cephalocaudal principle, which means that 

parts of the body closer to the head develop before the parts closer to the feet. For example, as infants 

learn to crawl, they first do so by using their more developed arms and only later their feet. The second 

factor governing motor development is the proximodistal principle, which means that parts closer to the 

center of the infant's body develop before parts fanther axpay. For example, in reaching for objects, 

infants first use their more developed arms and then their fingers, whose control develops later 

 

 رشد حرکـتی

 

 از دو اصل . رشد حرکـتیاست هماهنگ جسمانی لازم براي فعالیت فراگیري کنترل عضلانی رشد حرکـتی



از قســمتهاي  ســر قبل قســمتهاي بدن نزدیکـتر به که معنی بدین است پایــی -سري  اصل پیروي میکند. اولی

 خیز بروند، کودکان یاد میگیرند ســینه پاها رشــد میکنند براي مثال وقتی نزدیکـتر به



بعدها از پاهاي خود  رشد کرده اند انجام میدهند و فقطبیشتر  کار را با استفاده از دستهاي خود که ابتدا این

 که معنی ، بدیناســت پیرامونی -مرکزي  اصــل اســت حاکم . بر رشد حرکـتیدوم که استفاده میکنند عامل

از قســمتهاي دورتر رشــد میکنند براي مثال کودکان براي  مرکز بدن کودك قبل قســمتهاي نزدیکـتر به

کنترل برا نها  بیشتر رشد کرده اند و بعد انگشتان خود را که اشیا ابتدا دستهاي خود را که ساندندشانخو بهر

 برند. کار می بعدا رشد میکند به

 
 

 
Much of the sequence in developing early motor skills is governed by a process known as maturation. 

 
Maturation is development that occurs in sequential and orderly, fashion because of a genetic plan. A 

 
it has been preceded by the development and child's first step is a good example of maturation, since 
 

control of many sets of muscular activities. In most cases, development occurs because of an interaction 

.(learning (nurture,between the effects of maturation ( nature) and those of experience 

 
 

 

معروف  رســش به تا ثیر فرایندي قرار دارد کهتحت اولیه در رشــد کردن مهارتهایحرکـتی عمده توالی بخش

گام  دهد. اولین روي می ژنتیکی برنامه علت به و منظم متوالی صــورت به که رشــدي اســت . رســشاســت

 گرفته ازا قبن صورت ل هاي عضلانی فعالیت رشته ترل یکزیرا رشد و کن است از رسش کودك مثال خوبی

( روي یادگیري تربیت ’ تجربه ( وتا ثیرات)طبیعت رسش تا ثیراتبین تعامل دلیل اند. در بیشتر موارد رشد به

 دهد. می

 
 
 
 
 

 

Emotional Development 

 
Emotions help individuals survive by signaling physiological needs and psychological moods and by 

motivating behaviors. The researchers have found that newborns had a limited repertoire of emotional 

expressions, which include only interest, startle , distress , disgust, and neonatal smile (a sort of half-

smile that appears spontaneously for no apparent reason). Over the next two years, infants develop a 

wide range of emotional expressions and feelings, including social smiling (age 4-6weeks); anger, 

surprise, and sadness ( age 3-4 months) fear ( age 5-7 months); shame and shyness (age 6- 8 months); 



and .(contempt and guilt (age 24 months 

 

 رشد هیجانی



با انگیزه  وســـــــــیله و به و خلقهاي روان شـــــــــناختی دادن نیازهاي فیزیولوژیکی هیجانها با علامت

جلوه هاي  نوزادان خزانه میکنند پژوهشگران معلوم کرده اند که زنده ماندن افراد کمک کردن رفتارها به

 صورت به لبخند که نیمه و لبخند نوزادي نوعی خوردن اندوه نفرت یکه علاقه محدودي دارند که هیجانی

از  وسیعی هستند کودکان ظرف دو سال بعد، دامنه جمله ا شکار ظاهر میشود ازا نن بدودلیلخودانگیخته

 و غم تعجب ؛ خشــــــــمهفتگی ٦( تا ٤) لبخند اجتماعی را پرورش میدهند که جلوه ها و احساسهاي هیجانی

 (ماهگی٢٤(؛ و بیزاري و گناه )ماهگی ٨تا  ٦ ؛ شــــــــرم و خجالتماهگی ٧تا  ٥؛ ترس ماهگی ٤( تا ٣)

 هستند. ازا ن جمله

 
 

 

Temperament 

 
A general emotional difference among infants is called temperament. Temperament refers to a 

 
characteristic mood, level of energy, and reaction to new objects, situations, or people. 

 
Three researchers , Stella Chess, Alexander Thomas, and Herbert Birch, carried out a longitudinal study on 

infant temperament. The researchers rated each infant on nine components of temperament, including 

activity level, attention span, fussiness, and mood. Based on these ratings, they were able to 
 
divide the infants into four categories. 

 
1. Easy babies, who made up 40% of the sample, were happy and cheerful , had regular sleeping and 

 
eating habits, and adapted quickly to new situations. 

 
2. Slow-to-warm-up babies, who made up 15% of the sample, were more withdrawn, were moody, 
 
and tended to take longer to adapt to new situations. 

 
3. Difficult babies, who made up 10% of the sample, were fussy, fearful of new situations , and more 

intense in their reactions. During the course of the seven-year study, difficult babies developed 
 
more serious emotional problems than the easy or slow-to-warm-up babies. 

 
4. No-single-category babies, who made up 35% of the sample, had a variety of traits and could not 

 
be classified into one of the other three categories. 

 
The researchers found that the vast majority of infants developed distinct temperament in the first 2 to 

 
3 months of life. 



 و خو خلق

 

 ، ســــطحمشــــخصــــه خلق و خو به و خو نامیده میشــــود. خلق کودکان خلق بین کلی هیجانی تفاوت

 اشــــیا موقعیتها یا افراد اشــــاره دارد. به انرژي و واکنش

 

و خوي کودك  بیرچ در مورد خلق ، الکســاندر توماس و هربرتاســتلا چس اســامی پژوهشــگر به ســه

 و خو، از جمله خلق مؤلفه پژوهشــگران هر کودك را بر اســـــــــاس نه انجام دادند. این طولی تحقیق

ها  ارزیابی کردندا نها بر اســـــــــاس این ارزیابی ایرادگیري و خلق فراخناي توجه فعالیت ســـــــــطح

 کنند. تقسیم چهار طبقه کودکان را به توانستند این

 

د عادتهاي خوردن و خوابیدن میدادند شــاد و ســرحال بودن را تشــکیل درصــد نمونه ٤٠ که کودکان راحت ١

 شدند. سازگار می سرعت داشــتند و با موقعیتهاي جدید به منظم

 

بوده و بیشتر طول  گیر و دمدمی دادند عمدتا گوشه می را تشکیل درصدنمونه ١٥ کودکان دیر جوش که ٢

 میکشید تا با موقعیتهاي جدید سازگار شوند.

 

ترســیدند  هاي جدید می میدادند ایرادگیر بودند از موقعیت را تشــکیل نمونه درصــد ١٠ کودکان دشــوار که

یا  بیشتر از کودکان راحت سال تحقیق هفت و واکنشــهاي شــدیدتري داشــتند. کودکان دشوار ظرف مدت

 جدي میشدند. هیجانی دیر جوش دچار مشکلات

 

داشــتند  گوناگونی میدادند، صــفات را تشــکیل درصــد نمونه ٣٥جاي نگرفتند  طبقه در یک که کودکانی

 بندي شوند. فوق دسته طبقه از ســه توانســتند در یکی نمی که

 

و خوي  خلق ماه اول زندگی ٣تا  ٢اتفاق کودکان در  به قریب اکـثریت پژوهشگران معلوم کردند که این

 متمایزي را پرورش داده اند.
 
 
 
 
 
 
 

 
Attachment 

 
If you've ever watched the interaction between a caring parent and a young infant, you know that the 

parent spends a great deal of time touching, kissing, holding, changing, feeding, caressing, and 

responding to the infant's needs. This early parent-infant interaction is thought to be the basis for 
 

.attachment, which is a close emotional bond between the infant and his or her parent or 



caregiver 

 

The original work and much of attachment theory has come from Mary Ainsworth (1989). She believes 

that attachment is a gradual process that begins in the newborn and continues through infancy. At 

about 1 month, an infant will begin to direct her smile toward another person; this behavior is called 



social smiling. In addition to crying, social smiling is another powerful signal that facilitates forming an 

attachment with the parent. At about 6 months, an infant begins to give her parents a happy greeting 

.(smiling , holding out arms) when they reappear after a short absence 

 
As the infant develops a closer attachment to her parents, she also shows more distress when her 

parents leave. Separation anxiety is an infant's distress, as indicated by loud protests, crying, and 

agitation, whenever the infant's parents temporarily leave. According to Ainsworth, separation anxiety is 
 
a clear sign that the infant has become attached to one or both parents. By the end of the first year, an 
 

infant usually shows a close attachment to her parents as to one or more other family members. 

 
Ainsworth developed a method for studying infants ' reactions to being separated from and then 

reunited with their mothers. She then used these reactions to indicate the kind of quality of the infants' 

attachment. Secure attachment is characteristic of infants who use their caregiver as a safe home base 

from which they can wander off and explore their environments . When placed in an unfamiliar room 

containing many interesting toys, securely attached infants tend to explore freely as long as their 

caregiver looks on. If the caregiver leaves, most of the infants cry. On the caregiver's return, securely 

attached infants happily greet the caregiver and are easily soothed. In contrast, insecure attachment is 

characteristic of infants who avoid or show ambivalence toward their caregivers. For example, 

insecurely attached infants may cling and want to be held one minute and squirm and push away the 
 
next minute. 

 

 دلبستگی

 

 این دانید که باشـــــــــید، می را زیر نظر گرفته و کودك خردســــــــــالی والدي با محبت بین اگر تاکنون تعامل

کردن، نوازش  تغذیه کردن عوض کردن پوشک کردن بوسیدن، بغل زیادي را صـــــــــرف لمس والد وقت

 والد اولیه تعامل این نیازهاي کودك میکند تصور میشود که دادن به کردن و پاسخ
 

کننده  کودك و والد یا مراقبت بین کنزدی از پیوند عاطفی است عبارت باشد که ١ فرزند مبناي دلبستگی -

 او.

 

شــــده اند. او  ( حاصــــل١٩٨٩از ماري اینشــــورث ) دلبســــتگی عمده اي از نظریه و بخش اولیه تحقیقات

 می ادامه در نوزادي شــروع میشــود و تا طفولیت که اســت فرایندي تدریجی دلبســــتگی که معتقد اســــت

شـــــود. علاوه بر  نامیده می رفتار لبخند اجتماعی دیگران لبخند میزند؛ این به ماهگی ١یابدودك.ک تقریبا در 

کند.  می با والد را تســـــهیل دلبســـــتگی تشـــــکیل که قدرتمند دیگري اســـــت علامت کردن لبخند اجتماعی گریه



 دوباره ظاهر میشـــوند شـــادمانه کوتاهی ا نها بعد از غیبتکه خود هنگامی لدیناز وا ماهگی ٦کودك در حدود 

 کودك دلبســــــتگی که شــــــدن باز میکند هنگامی اســـتقبال میکند لبخند میزند دســـتهاي خود را براي بغل

بیشــــــتري را نیز  کنند ناراحتی ترك می او را والدین میدهد وقتی خود تشــــــکیل نزدیکـتري را با والدین

او را موقتا  والدین وق کهکودك هرت از ناراحتی اســـــــــت عبارت نشـــــــــان میدهد. اضـــــــــطراب جدایــی

 کردن و بلوا و با اعتراض بلند گریه ترك کنند که



 که ا شـــکاري اســـتعلامت عقیده اینثورث اضـــطراب جدایــی ود. بهشـــ نشـــان داده می ســـراســـیمگی

 .شـــده اســـت یا هر دو والد دلبســـته یک کودك به
 

 خود یا اعضاي دیگري خانواده دلبستگی والدین کودك در پایان سال اول معمولا به

  دهد. نشان می نزدیک

مادر  دوباره به جدا شــدن و بعد پیوســتن واکنشــهاي کودکانبه این ورث براي بررســی

 را ابداع کرد. او بعدا خود روشــی

واکنشــها  از این

 اســتفاده کرد تا

 از مراقبت که است کودکانی مشخصه ایمن کودکان را نشان دهد. دلبستگی دلبستگی کیفیت

 نوانع ماکننده خود به

 استفاده می امنی من

 کنند که
 

قرار داده  در اتاق ناا شنایــی ایمن کودکان دلبسته که خود را کاوش کنند. وقتی توانند از او جدا شده و محیط می

 کاوش می به کند،ا زادانه کنندها نها نگاه می مراقبت که درا ن وجود دارد تا وقتی اسباب بازیهاي جالبی میشوند که

 کننده اتاق را ترك کند اغلب مراقبت که زند. در صـــــــــورتیپردا
 

از او اســــتقبال  شــــادمانه ایمن کنندهبر میگردد کودکان دلبســــته مراقبت که کنند. وقتی می کودکان گریه

کنندگان  از مراقبت که است کودکانی مشخصه نا ایمن دلبستگی شــــوند. در مقابل ا رام میراحتی کرده و به

 مراقبت بهدقیقه یک است ممکن نا ایمن دهند. براي مثال کودك دلبسته خود دوري کرده یا تردید نشان می

 دهد. اي بعد وول بخورد و او را هل کند و دقیقه او را بغل کننده خودا ویزان شود و خواهد که

 
 
 
 
Childhood 

 
In the first part of this section we'll examine cognitive development, or how a person gains an 

understanding of his or her world through experience and learning. In the second part, we'll discuss 

social development, or how a person develops social relationships and a sense of self and becomes a 

social being. We'll begin with the best-known theory of cognitive development, Piaget's theory 

 

 کودکی

 

و یادگیري از دنیاي خودا گاه  تجربه فرد از طریق یا نحوه اي که رشدشناختی بخش اول این ما در قسمت

 اجتماعی فرد روابط یا نحوه اي که دوم درباره رشــــــــد اجتماعی کرد. در بخش خواهیم شود را بررسی می

کرد.  خواهیم میشــــــــود بحث میدهد و موجودي اجتماعی خودپنداره را تشــــــــکیل و درك خویشــــــــتن

 کرد. مپیاژه شروع خواهی ، نظریهرشد ،شناختی نظریه ما با معروف ترین

 
 
 
 



Cognitive Development 

 
Piaget's Theory of Cognitive Development 

 
The work of Jean Piaget, who was both a biologist and psychologist, led to the current view that children 

are actively involved in their own cognitive development. By active involvement, Piaget meant that 

children are constantly striving to understand what they encounter and in such encounters they form 

.their own guesses or hypotheses about how the world works 



Cognitive development occurs as we acquire new schemas, anc as our existing schemas become more 

complex. Schemas are organize 

 
patterns of thought and action. According to Piaget, two key processes are involved. Assimilation is the 

process by which new experiences are incorporated into existing schemas. For example, when a young 

infant encounters a new object-a small plastic toy, blanket, or doll-she will try to suck it. She tries to 

"fir" .this new experience into a schema that she already has: Objects are suck able 

 
Accommodation is the process by which new experiences cause existing schemas to change. As the 
 
infant tries to suck different objects , she will eventually encounter ones that are too big to go into her. 

mouth or that taste bad 

 
 رشد شناختی

 

 پیاژه رشد شناختی نظریه

 

ال طور فع کودکان به منجر شــــد که دیدگاه فعلی شــــناس و روان شــــناس به ژان پیاژه زیســــت تحقیقات

کودکان همواره تلاش  بود که فعال این دارند. منظور پیاژهاز دخالت خود دخالت در رشــــد شــــناختی

 رویاروییها حدســها یا فرضـــیه گونه باا نها روبرو میشــوند درك کنند و در این را که میکنند تا چیزهایــی

 روي میدهد که هنگامی میدهند. رشـــد شـــناختی شـــکیلدنیا کار میکند ت هاي خود را درباره نحوه اي که

و طرحواره هاي موجود ما پیچیده تر شوند طرحواره ها  کنیم تازه اي را کســـب ٢ما طرحواره هاي 

 دارند. درون سـازي فرایندي اسـت دخالت عقیده پیاژه در فرایند اصلی هستند به فکر و عمل الگوهاي منظم

 کودك خردسـالی جدید در طرحواره هاي موجود وارد میشـوند. براي مثال وقتی ا ن تجربیاتوسـیله به که

 میکندا ن را مک -سعی، پتو، یا عروسککوچک اسباب بازي پلاستیکی -شود  جدیدي روبرو می با شـی

مکیدن  اشیا قابل دهد اینکه مطابقت دارد از قبل تازه را با طرحواره اي که تجربه میکند این بزند او سعی

 هستند.

 

میشوند تا طرحواره هاي موجود تغییر کنند.  جدید باعث ا ن تجربیاتبوسیلههک برون سازي فرایندي است

براي  شود که روبرو می ،بزند سرانجام با اشیایــی را مک میکند اشیاي مختلف کودك سعی که هنگامی

 بزرگ بوده یا بدمزه هستند. ن او خیلیدها وارد شدن به

 
 
 
 
 



 

Piaget's Stages of Cognitive Development 

 
According to Piaget, infants and children make big gain in reasoning, thinking, and understanding 

through active involvement and the processes of assimilation and accommodation. As a result of these 

processes, infants and children proceed through a series of four reasoning or cognitive stages. Each of 



Piaget's cognitive stages is thought to be qualitatively different from the previous one because each new 

stage nepresents the development of some new reasoning or thinking ability. In addition, Piaget 

believed that each successive cognitive stage is more advanced because it involves a qualitatively 

different way of thinking or reasoning 

 

 ژهپیا رشد شناختی مراحل

 

فعال و فرایندهاي درون  دخالت عقیده پیاژه، اطفال و کودکان در اســـتدلال تفکر و درك کردن از طریق به

استدلال یا  فرایندها چهار مرحله این ســـازي و برون ســـازي پیشـــرفتهاي زیادي میکنندا نها در نتیجه

دارد زیرا هر  تفاوت قبلی با مرحله از لحاظ کیفی پیاژه شناختی از مراحل را میگذرانند هر یک شناختی

، پیاژه معتقد بود تفکر تازه اي را نشـــــان میدهد. علاوه بر این جدید رشـــــد اســـــتدلال یا توانایــی مرحله

از لحاظ  دارد که را در بر زیرا شیوه تفکر یا استدلالی تر است پیشرفته در پـی پـی شـــــناختی هر مرحله که

 .است متفاوت کیفی

 
 

 

Sensorimotor Stage 

 
In the sensorimotor stage, which lasts from birth to about age 2, infants understand their world 

primarily through sensory experiences and physical (motor) interactions with objects. Their reflexes are 

the earliest schemas that guide thought and action, but as sensory and motor capabilities increase, 
 
babies begin to explore their surroundings. 
 
 
 

 
For young infants , said Piaget, "out of sight" literally means "out will not search for it, as if the toy no 

longer exists. But when infant is of mind." If you hide 3-month-old baby's favorite toy from view she 

blanket and retrieve the hidden toy. The infant now understands that about age 8 month according to 

Piaget, he or she will pull back the an object continues to exist even when it no longer can be seen, a 
 
concept Piaget called object permanence. 
 

دارد، کودکان دنیاي خود  ادامه ٢از تولد تا حدودسالگی که حرکـتی - حسی ، در مرحله حرکـتی - حسی مرحله

 و حسی تجربیات را عمدتا از طریق
 

 هسـتند که طرحواره هایــی ترین کنند. بازتابهایا نها ابتدایــی ( با اشـیادرك می)حرکـتی تعاملهاي جسـمانی

یابند کودکان کاوش  می افزایش و حرکـتی هاي حسی توانایــی که میکنند، اما هنگامی را هدایت فکر و عمل



 کنند. کردن دنیاي پیرامون خود راا غاز می

 
. اگر شما اسباب بازي مطلوب است دور از دهن معنی براي کودکان خردسال دور از دیده دقیقا به پیاژهگـفت

اســباب بازي دیگر  این را از دید او پنهان کنید اوا ن را جســتجو نخواهد کرد، انگار که ماهه ٣کودك  یک

 ، پتو را کناراســت ماهه ٨ا کودك تقریب که عقیده پیاژه وقتی وجود ندارد. اما به



را دیگر  شـــیئی که وقتی حتی کودك میداند که میکند اکنون این زده و اســـباب بازي پنهان شـــده را بازیابی

 که نتوان دید کما کان وجود دارد مفهومی
 

 نامید. ٢ء پیاژها ن را پایداري شی
 
 
 
 
 
Preoperational Stage 

 
Children enter preoperational stage around age 2: They represent the world symbolically through 

words and mental images, but do not yet understand basic mental operations or rules. Rapid language 

development helps children Mabel objects and represent simple concepts, such as that two objects can 

be "the same" or "different." Children become capable of thinking about the past ("yesterday") and 

future ("tomorrow," "soon"), they become better at anticipating the consequences of their actions, and 
 

symbolic thinking enables them to engage in "make-believe," otherwise known as pretend play. 
 

 شـــوند : ا نها دنیا را به می عملیاتی پیش وارد مرحله ســـالگی ٢کودکان در حدود  عملیاتی پیش مرحله

 یا قواعد دهنی هنوز عملیات ولیمیکنند  بازنمایــی و تصـــاویر دهنی کلمات نمادي از طریق صـــورت

ســــاده را  میکند تا اشــــیا را بنامند و مفاهیم کودکان کمک زبان به فهمند. رشــــد یع را نمی اســــاســــی

رباره فکر کردن د باشــــند. کودکان قادر به یا متفاوت توانند مشــــابه ءمیدو شــــی کنند نظیر اینکه بازنمایــی

 زودي به »فردا(«)دیروز( وا ینده  گذشــــته
 

کنند و تفکر نمادیا نها را قادر میســــــازد تا  بینی میشــــــوند و بهتر میتوانند پیامدهاي اعمال خود را پیش

 نامیگراد ن بازي و انمود تظاهر کردن که به
 

 . بپردازند.کردن است
 
 
 
 
 
Despite these advances, their cognitive abilities still have important limitations. According to Piaget, the 

preoperational child does not understand the concept of conservation, the principle that basic 

properties of objects, such as their volume, mass, or quantity stay the same (are "conserved") even 
 
though their outward appearance may change. For example, suppose we have two short, wide beakers 

containing equal amounts of liquid. To many people's surprise, when the liquid from one is poured into 
 
a tall, narrow beaker, a 4-year-old often will say that the taller glass now has more liquid. 
 

عقیده پیاژه کودك  دارند. به ا نها هنوز محدودیتهاي مهمیپیشـــــــــرفتها تواناییهاي شـــــــــناختی این رغم به



ــیا،اشــــمانند هاي اصــــــلی ویژگی که اصــــــل را درك نمیکند این مفهوم نگهداري دهنی عملیاتی پیش

 مانند یا نگهداشـــته می ا نها تغییر کند، ثابتظاهر بیرونی که در صــــــورتی ، توده یا مقدارا نها حتیحجم

هســـتند.  حاوي مقدار برابري مایع که داریم کوتاه و پهن ما دو تنگ شـــوند. براي مثال فرض کنید که می

شــود  می ریخته بلند و باریکی تنگ به تنگ از یک مایع این که از افراد هنگامی خیلی شـــگـفتی در نهایت

 بیشــتري دارد. بلندتر اکنون مایع تنگ که معمولا خواهد گـفت کودك چهار ســاله



 
 
 
Preoperational children often display animism, auributing lifelike qualities to physical objects and 

natural events. When it rains "the sky is crying" and stars fwinkle at night "because they're winking at 

you." Their thinking also reflects egocentrism, difficulty in viewing the world from someone else's 

perspective. By "egocentrism" Piaget did not mean "selfishness." Rather, children at this stage believe 
 
that other people perceive things in the same way they do. 
 

و اشــیاي مادي  ویژگیهاي جاندار را به جاندار بنداري نشــان میدهند یعنی اغلب عملیاتی کودکان پیش

 می چشمک ا ید وا سمان میگرید و ارهست ها هنگام شبباران می میدهند وقتی نســبت رویدادهاي طبیعی

دنیا از  در نظر گرفتن دهد: مشکل میزنند. تفکرا نها خود محوري را نیز نشان می شما چشمک زنند و چون به

کودکان در  کودکان خودخواه هســـــــــتند. بلکه کهنبود  نظر فرد دیگر منظور پیاژه از خود محوري این نقطه

 تصـــــــــور مرحله این
 

 ا نها درك میکنند.همان صورت دیگران چیزها را به میکنند که
 
 
 
 
 
Concrete Operational Stage 

 
In the concrete operational stage, which Piaget believed lasts from about ages 7 to 12, children can perform 

basic mental operations concerning problems that involve tangible (i.e., "concrete ") objects and situations. 

Because they now asp the concept of reversibility and display less centration, these children 
 

easily solve the water-beaker task and other conservation problems that baffled them as preschoolers. 
 

 ســـــالگی ١٢تا  ســـــالگی ٧پیاژه معتقد بود از حدود  ، که عینی عملیات در مرحله عینی عملیات . مرحله

اشــــیاوموقعیتهاي ملموس  انجام دهند که ـــایلیبا مسـ را در رابطه دهنی دارد کودکان میتوانند عملیات ادامه

پذیري را درك میکنند و  باشــــند. چون اکنونا نها مفهوم برگشــــت ( را در بر داشــــتهعینی )یعنی

دیگر را  نگهداري دهنی و مســایل -ا بتنگمیتوانند تکلیف راحتی کمتري را نشــان میدهند به تمرکزگرایــی

 کنند. کرده بودند حل ا نها را گیجدبســتانی در دوران پیش که

 
 

 

Unlike younger children, concrete operational children grasp the concept of serial ordering and can 

along various dimensions, such as from "shortest" to "tallest." Thes easily arrange a set of objects 



children also can form mental representations of a series of action: For example, a concrete operational 

child could draw a map showin the route to get to school . A preoperational child might be able t lead 
 

you to school , but would have difficulty representing the rout symbolically. 



 راحتی کردن زنجیره اي را درك میکنند و به بر خلاف کودکان کوچکـتر مفهوم مرتب عملیات کودکان پیش

کودکان  بچینند. این تا بلندترین مثلا از کوتاهترین اشـــــــــیا را در ابعاد مختلف رشـــــــــته توانند یک می

 دهند. براي مثال، کودك عملیات تشـــــــــکیل اعمال بازنماییهاي دهنی رشـــــــــته میتوانند از یک همچنین

 ممکن عملیاتی را نشـــان دهد کودك پیش مدرســـه مســـیر رســـیدن به اي بکشـــد که میتواند نقشـــه عینی

 دارد. نمادي مشکل صورت مسیر به این در بازنمایــی کند ولی راهنمایــی ـما را تا مدرســـهبتواند شــ اســـت

 
When concrete operational children confrent problems that as hypothetical or require abstract reasoning , 

however, they often hav difficulty representing the route symbolically. When concrete operational 

children confront problems that are hypothetical or require abstract reasoning, however, they 

often have difficulty or show rigid types of thinking. To demonstrate this, ask a few 9-year-olds: "If 

you could have a third eye , where on your body would you put it? Draw a picture." Then ask 

them to explain their reason. David Shaffer (1989) reports that 9-year-olds typically draw a row of 

three eyes across their face . Their thinking is concrete, bound by the  
reality that eyes appear on the face , and their justification often are unsophisticated (e. g., "... so 

I could see you better") 

 

 

 استدلال انتزاعی بوده یا به فرضی روبرو میشوند که با مسایلی عینی کودکان عملیات که حال هنگامی با این

شوید از  را متوجه نکـته این را نشان میدهند. براي اینکه یا شیوه تفکر خشکی داشته مشکل نیاز دارند اغلب

باشید،ا ن را در کجاي بدن خود قرار میدادید؟  داشته سومی توانستید چشم می «بپرسید:اگر ساله ٩چند کودك 

 ( گزارش می١٩٨٩هند. دیوید شـــــیفر )د خود را توضـــــیح تصـــــویریکشـــــیدب بعدا ازا نها بخواهید دلیل

کنند. تفکرا نها  می ترســـــیم را روي صـــــورت چشـــــم از ســـــه معمولا ردیفی ٩کودکانســـــاله دهد که

 ا نها اغلبو توجیه ظاهر میشوند محدود است چشـــــمها روي صـــــورت که واقعیت این به اســـــت عینی

 .شما را ببینم )مثلا ، ... تا بهتر بتوانم است ناپخته

 
 
 
 
 
 
 
Formal Operational Stage 

 
Piaget's model ends with the forma operational stage, in which individuals are able to think logically an 

systematically about both concrete and abstract problems, form hypothese and test them in thoughtful 
 
way. Formal thinking begins around age 11 to 12 and increases through adolescence. 
 



صــوري  عملیاتمرحله صــوري مدل پیاژه به عملیات مرحله

 اموجب به شــود، که می ختم

و  عینی توانند درباره مســایل ن افراد می

 صــورت به انتزاعی

دهند وا  را تشــکیل فرضــهایــیو نمادي فکر کنند،یه منطقی

 امتفکرانه صــورت نها را به

تا  ١١کنند. تفکر صــوري در حدود  زمایش

 شــروع ســالگی ١٢

  یابد. می افزایش شود و در طول نوجوانی می



Children entering this stage begin to think more flexibly whe tackling hypothetical problems. Shaffer 

(1989) reports that 12- yea olds provide more creative answers and better justifications to th "third-eye 

problem" than do 9-year-old concrete thinkers. One chil placed the eye on the palm of his hands so that 

he could use it "...see around corners...." Another placed it on top of his head, that he could "revolve the 

".eye to look in all directions 

 

انعطاف پذیرتري  صــــورت به فرضــــی مســــایلکردن  میشــــوند هنگام حل مرحله وارد این که کودکانی

 عملیات در مرحله اي که ساله ٩با کودکان  در مقایسه ساله ١٢کودکان  فکر میکنند شــــیفر گزارش میدهد که

 ینکودك ا میدهند. یک بهتري ارایه تري داده و توجیهات سوم پاسخهاي خلاقانه چشم مسئله هستند به عینی

و کنارها .... اســـــتفاده  دســـــتان قرارخو داد تا بتواند ازا ن براي .... دیدن گوشـــــه را روي کـف چشـــــم

 ها بچرخاند. را براي دیدن تمام جهت چشم کند دیگریا ن را روي بالاي سر خود قرار داد تا بتواند و این

 
 
 
 
 
 

 
Vygotsky: The Social Context of Cognitive Development 

 
Whereas Piaget focused mainly on children's independe exploration of the physical world, Russian 1978) 

emphasized that children also live in soci world, and that ,psychologist Le Vygotsky (1935 cognitive 

development occurs in a sociocultur context. In all types of daily interactions, including fantasy plan adults 

and older peers stimulate children's cognitive growth and provide them with knowledge 
 
about the world. 
 
 
 
 

 رشد شناختی : بستر اجتماعی ویگوتسکی

 

 کودکان تمرکز کرد، روان شـــناس روســـی دنیاي مادي توســـط پیاژه عمدتا روي کاوش مســـتقل که در حالی

کنند و رشـــــد  می نیز زندگی کودکان در دنیاي اجتماعی (تا کید کرد که١٩٧٨ ’ ١٩٣٥) ٣ لتو ویگوتســـکی

بازي  میدهد در تمام انواع تعاملهاي روزمره، از جملهروي  فرهنگی - در بســـــتر اجتماعی شـــــناختی

 میکنند وا نها را درباره دنیاا گاه می دکانکورا تحریکبزرگسالان و همسالان بزرگـتر رشد شناختی خیالی

 سازند.

 
 



 
 
To illustrate a key aspect of Vygotsky's approach, suppose that 5- year-olds Ray and Julia have similar 

scores on cognitive tests, and that neither child can solve Piaget's conservation problems. However, with 

guidance from a parent, teacher, or older sibling, Julia "gets it" and can now solve these problems. Ray, 



even with assistance , just doesn't understand. Were these two children really at the same cognitive 

level to begin with? Vygotsky says no, introducing a concept called the zone of proximal development: 

the difference between what a child can do independently, and what the child can do with assistance 

from adults or more advanced peers 

 

 

تصــور  رویکرد و یگوتســکی مهم از جنبه عنوان مثالی به

 ٥ري و جولیایســاله کنید که

 مشــابهی نمرات درا زمون هاي شــناختی

 از یک هیچ دارند ولی

 ا

 کند. با این پیاژه را حل نگهداریدهنی تواند مسایل نها نمی

 والدا حال، با راهنمایــی

 موزگار یا خواهر برادر بزرگـتر جولیا موفق

 شود و اکنون می می

 

دو کودك  فهمد . ا یا این را نمی مســــــــایلکمکاین با دریافت کند. وي حتی را حل مســــــــایل تواند این

 شــــــــناختی ســــــــطح اول واقعا در یک در وهله

 

 بودند؟ ویگوتسـکی

 نومفهومیمیگویده

کودك  ا نچهبین مجاور رشـد نامیده میشـود تفاوت منطقه کند که می را معرفی

 میتواند مسـتقلا انجام دهد و

 ا

بزرگسالان یا همسالان  تواند با کمک کودك می نچه

  تر انجام دهد. پیشرفته
 
 
 

 

Why is the zone of proximal development important? For one thing, it helps us recognize "those 

1978, p. ,functions that have not yet matured but are in the process of maturation..." (Vygotsky , 

1935 86). In other words , it gives us an idea of what children may soon be able to do on their own. 

Second, this concept emphasizes that people can provide experiences and feedback that "move" a 

child's cognitive development forward within limits (the "zone") dictated by the child's level of 

biological maturation 

 
 از کارکردهایــی میکند تاا ن دســـته ما کمک مفهوم به نظر این دارد؟ازیک مجاور رشـــد اهمیت را منطقهچ

 در جریان هنوز رشـــد نکرده اند ولی را که
 

ما  مفهوم به دیگر این عبارت به ٨٦، ص  ١٩٧٨ ١٩٣٥’ )ویگوتســکی دهیم هســتند ..... تشــخیص رســش

  زودي به اســت کودکان ممکن د کهمیگوی
و بازخوردي راتا  افراد میتوانند تجربیات مفهومتا کید دارد که کنند. ثانیا این بتوانند خودشــــــان مســــــتقلا عمل
 کودك را رشــــــد شــــــناختی کنند که مین

 

 ببرند. میکند پیش حکمکودكا ن را  زیستی رسش سطح ( کهدرون محدوده اي منطقه
 
 
 

 
Information -Processing Approaches 

 
Many researchers believe that cognitive development is best examined within an information-



processing framework. For example, young children may be unable to solve conservation problems 

because they pay insufficient attention to the task, don't search for key information, or are unable to 
 
simultaneously hold enough pieces of information in memory. 

 

رویکردهاي پردازش 

 اطلاعات



 می بهتر بررسی در محدوده چارچوب پردازش اطلاعات رشد شناختی شماري از پژوهشگران معتقدند که

را  نگهداري دهنی نتوانند مســـــــــایل دلیل این کودکان خرد ســـــــــال به شود براي مثال امکان دارد که

طور  نیستند بهرا جســـــــــتجو نمیکنند، یا قادر  مهم نمیکنند اطلاعات کافی توجه تکلیف این به کنند که حل

 نگهدارند. را در حافظه کافی هاي اطلاعات همزمان قطعه

 
Information-processing speed also improves during childhood, so that processing speed improves 

continuously and that the relatively rapid rate of change between ages 8 to 12 slows during adolescence 

 
طورب مداوم  پردازشه سرعت طوري که یابد به بهبود می نیز در طول کودکی پردازش اطلاعات سرعت

 میزان تغییر نسبتا سریع و این بهبود یافته
 

 شود. کند می در طول نوجوانی سالگی ١٢تا  ٨ بین
 
 
 

 

Memory capabilities expand significantly during childhood. When it comes to organizing information 
 
and using strategies to improve memory, preschoolers fall far short of school-aged children. 

 

سازمان  موقع که یابند. هنگامی نحو چشمگیري گسترش می به در طول کودکی هاي حافظه توانایــی

 به دبستانی فرا میرسد کودکان پیش حافظه و استفاده از راهبردها براي بهبود بخشیدن به اطلاعاتدادن 

 رسند. نمی پاي کودکان دبستانی

 
 

 
Metacognition refers to an awareness of ones own cognitive processes. Older children display greater 

awareness of their own mental processes than do younger children. For example, olde children are better at 

judging how well they understand material fo a test or directions to someone's house. In turn, 
 
this can help then decide whether they need to study more or ask for a map. 
 
 
 
 

اشـــاره دارد کودکان بزرگـتر بیشـــتر از کودکان  خویشـــتن از فرایندهاي شـــناختی ا گاهیبه فراشـــناخت

 خودا گاه هســــتند. براي مثال کودکان بزرگـتر درباره اینکه از فرایندهاي دهنی دهند که کوچکـتر نشـــان می

نفر  یک خانه به که دازه اي خوب میدانند یا در مورد مســــیرهایــیان براي امتحان را تا چه درســــی مطالب

کنند  کند تا تعیین ا نها کمکخود میتواند به نوبه به کنند. این میشـــــــــوند، بهترنندمیتواقضـــــــــاوت منتهی

 .نیاز دارند یا نه نقشه بیشـــــــــتر یا درخواست مطالعه ا یا بهکه



All societies have norms of moral conduct, and a major goal o socialization is to help children recognize 

"right" from "wrong" an become moral adults. Sigmund Freud (1935) believed that childre develop a 
 
moral conscience ( i.e., they internalize society's mora norms ) by identifying with their parents. B. F. 

Skinner (1971 proposed that we learn which behaviors and values are "good" and "bad" through their 

associations with reinforcement and punishment. And Piaget (1932) viewed moral development as 

cognitive process in which children pass from a simple stage o believing that actions are good or bad 

because adults say so, toi more complex stage of believing that morality involves subjectiv judgments 

about fairness 

 

 رشد اخلاقی

 

 که اســــــت پذیر شــــــدن این جامعه دارند و هدف اصــــــلی هنجارهایــی براي رفتارهاي اخلاقی جوامع همه

شـوند. زیگموند فروید  دهند و بزرگسـالان اخلاقی تشـخیص »غلط«را از  شــــــود درســــــت کودکان کمک به

، دهند )یعنی را پرورش می خود وجدان اخلاقی همانند سـازي با والدین هوسـیل کودکان به ( معتقد بود که١٩٣٥)

 ما از طریق که ( اظهار داشـــــــــت١٩٧١اف اســـــــــکینر ) میکنند بی را درونی جامعه هنجارهاي اخلاقی

 ارتباطهاي رفتارها و
 

( رشد ١٩٣٢یده هستند، و پیاژه ) و کدام یک »خوب«ا ازا نه کدام یک که یاد میگیریم و تنبیه ارزشهاباتقویت

 فرایند شناختی صورت را به اخلاقی
اموجب به که در نظر داشت

 ساده اعتقاد داشتن ن کودکان از مرحله 
  مرحله میگویند به خوب یا بد هستند چون بزرگسالان چنین اعمالی اینکه به

میشوند  درباره عدل و انصاف را شامل قضاوتهاي دهنی اصول اخلاقی نکهای به پیچیده تر اعتقاد داشتن

 میروند. پیش
 
 
 
 
 
 

 

Kohlberg's Stage Model 

 
Drawing upon Piaget's model of cognitive development, Lawrenc Kohlberg (1963, 1984) developed 

a highly influential theory of mora reasoning. He presented children, adolescents, and adults witl 

:hypothetical moral dilemmas like the following 

 
Heinz's wife was dying from cancer. A rare drug might save her, but the druggist who made the drug for $200 

would not sell it for less than $2000. Heinz tried hard, but he could only raise $1000. The druggist refused to 

give Heinz the drug for that price even though Heinz promised to pay the rest later. So Heinz 

 



broke into the store to steal the drug. What do you think? Should Heinz have stolen the drug? Why or 

?why 

not 



Kohlberg was interested not in whether people agreed of disagreed with Heinz's behavior, but in the 

reasons for their judgment He analyzed responses to various moral dilemmas and concluded 

 
that there are three main levels of moral reasoning, with two substages within each level 
 

 اي کلبرگ مدل مرحله

 

بســـــــــیار با  پیاژه نظریه مدل رشـــــــــد شـــــــــناختیبا بهره گیري از  ١٩٨٤، ١٩٦٣کلبرگ ) لارنس

 فرضی اخلاقی کودکان نوجوانان و بزرگسالان مسایل وجودا ورد. او به را به نفود اســـــــــتدلال اخلاقی

 داد: نظیر مورد زیر را ارایه

 
 دهد ولی او را نجات توانســــــتهمر هینز بر اثر ســــــرطان در حال مرگ بود داروي نادري می

 دلار نمی ٢٠٠٠بودا ن را کمتر از  دلار ســـاخته ٢٠٠تمام شــــــده  قیمت دارو را به این داروســــــازي که

کند. داروســـاز از دادن دارو  دلار تهیه ١٠٠٠بیشـــتر از  نتوانســـت تلاش کرد. ولی هینز ســـخت فروخت

 هینز به او بپردازد. بنابراین را بعدا به با مبلغقیهینز قول داد که با اینکه خودداري کرد حتی قیمت با این

دز  دارو را می ؟ا یا هینز باید اینمغازه شـــــــد و دارو را دزدید. نظر شما چیست قصـــــــد دزدي وارد این

 ؟یا چرا نه دید؟ چرا بله

 

ا نها قضـاوت بهاو دلایل ، بلکههسـتند یا مخالف بداندا یا افراد با رفتار هینز موافق که نداشـت کلبرگ علاقه

 سطح سه که گرفت کرد و نتیجه را بررسی اخلاقی انواع مسایل مند بود. او پاسـخهاي داده شـده به علاقه

 د.وجود دار در هر سطح با دو زیر مرحله استدلال اخلاقی

 
 
 
 
Preconventional moral reasoning is based on anticipated punishments or rewards. Consider reasons 

given for stealing the drug. In stage 1, children focus on punishment: "Heinz should steal the drug 

because, if he lets his wife die he 'll get into trouble." In stage 2, morality is judged by anticipated 

rewards and doing what is in the person's own interest: "Heinz should steal the drug because that 

way ".he 'll still have his wife with him 

 

 ارایه دلایل . بهمورد انتظار اســتوار اســت ها یا پاداشــهاي بر اســاس تنبیه عرفی پیش اســتدلال اخلاقی

 کنید. در مرحله شــده براي دزدیدن دارو توجه
 

هیتز باید دارو را بدزدد زیرا اگر او بگذارد همسـرش بمیرد دچار دردسـر  «تمرکز دارند :  کودکان روي تنبیه ١

 ، اصـول اخلاقی٢ خواهد شـده در مرحله
هاي مورد انتظار واپاداشــ وســیله به

 شــخص نفع به که نچه 
  میتواند با باز هم طریق این دارو را بدزدد زیرا به میشــوند و هینز باید این قضــاوت اســت



 . کند  همسرش زندگی
 
 
 
 
 
Conventional moral reasoning is based on conformity to social expectations, laws, and duties. In stage 

3, conformity stems from the desire to gain people's approval: "people will think that Heinz is bad if he 

doesn't steal the drug to save his wife." In stage 4, children believe that laws and duties must be obeyed 



simply because rules are meant to be followed. Thus: "Heinz should steal the drug because it's his duty 

".to take care of his 

wife 

 

پیروي از  . در مرحلهاسـتوار اسـت اجتماعی و وظایف قوانین بر پیرویزانتظارات عرفی اسـتدلال اخلاقی

همســـــــرش ندزدد مردم تصـــــــور  ارود را براي نجاتمیشـود و اگر هینز این تا یید افراد حاصـلجلب به میل

کرد  اطاعت و وظایف باید از قوانین کودکان معتقدند که ٤ حله. در مراوا دم بدي اســـــــت خواهند کرد که

دارو را بدزدد زیرا  هینز باید این . بنابراینپیروي کردن ازا نهاست منظور از قوانین که ایعلتنصرفا به

 . کند  دارد از همسرش مراقبت وظیفه

 
 
 
 
Postconventional moral reasoning is based on well thought out, general moral principles. Stage 5 

involves recognizing the importance of social laws, but also taking individual rights into account. 

Thus "stealing breaks the law , but what Heinz did was reasonable because he saved a life." In stage 

6, morality is based on abstract, ethical principles of justice that are viewed as universal. For 

example, "saving life comes before financial gain, even if the person is a stranger. The law in this 

case is unjust, ".and stealing the drug is the morally right thing to do 

 
Kohlberg believed that progress in moral reasoning depends upon general cognitive maturation and the 

opportunity to confront moral issues , particularly when such issues can be discussed with someone 

who is at a higher stage of development 

 

بر اســـاس اصـــول  دلال اخلاق پســـاعرفیاســـت

 دربارها که کلی اخلاقی

 ٥ . مرحلهشـــده اســـتوار اســـت تعمق نها بخوبی

 قوانین دادن اهمیت تشـــخیص

حقوق  در ضـــمن میشـــود ولی را شـــامل اجتماعی

 حســـاب میا فرد نیز به

 میکند اما کاري که نقضدزدیدن قانون را  ید. بنابراین

 هینز انجام داد معقول
 

انصــاف  انتزاعی بر اصــول اخلاقی اصــول اخلاقی ٦ داده در مرحله نفر را از مرگ نجات بود زیرا یک

تقدم دارد،  نفر بر درا مد مالی دادن یک میشــوند براي مثال نجات در نظر گرفته همگانی که اســتوار اســت

و دزدیدن دارو از لحاظ  اســــــت مورد قانون غیر منصــــــفانه باشــــــد. در این فرد غریبه اگر این حتی

و  کلی شــناختی رســش به پیشــروي در اســتدلال اخلاقی . کلبرگ معتقد بود کهاســت کار درســتی اخلاقی

مورد  را بتوان با کسی مسایلی چنین که امخصوصا زمانیدرستگیب اخلاقی روبرو شــدن با مســایل فرصــت

 رشد بالاتري قرار دارد. در مرحله قرار داد که بحث

 
 



 
 
Personality and Social Development 

 
Children grow not only physically and mentally, but also socially and emotionally. They form 

attachments and relationships, and each child displays a unique personality-a distinctive yet 

somewhat consistent pattern of thinking, feeling, and behaving. Sigmund Freud 



1933/1964 believed that adult personality is largely established during the Scanned with CamScanner 

first five years of our life. Research does not support this view, but it supports Freud's general point that 
 
childhood is a special period of personality and a social development. 
 

 و اجتماعی رشد شخصیت

 

کنند . ا نها دلبســتگیها  رشــد می هم و هیجانی از نظر اجتماعی و بلکهدهنیجســمانیتنها از لحاظ  کودکان نه

ســـازد. الگوي  فردي راا شـــکار میمنحصـــربه میدهند و هر کودك شـــخصـــیت را تشــکیل و روابط

( معتقد ١٩٦٤( )١٩٣٣فروید )فکر کردن احســـاس کردن و رفتار کردن زیگموند  حال ثابت متمایز و با این

دیدگاه راتا یید  ها این شود. پژوهش می ما تشکیل سال اول زندگی سالبزرگعمدتا در پنجشخصیت بود که

 میکنند. حمایت است و اجتماعی دوره خاص رشد شخصیت کودکی فروید که نظر کلی از نقطه کنند ولی نمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erikson's Psychosocial theory 

 
Psychoanalytic psychologist Erik Erikson (1963, 1968) believed that personality develops through 

confronting a series of eight major psychosocial stages , each of which involves a different "crisis." 

(i.e., conflict) over how we view ourselves in relation to other people and the world. Each crisis is 

present throughout life, but takes on special importance during a particular age period. Four crises 

occur in infancy and childhood 

 

 اریکسون اجتماعی - روانی نظریه

 

 از طریق شـــخصـــیت گرا معتقد بود که ( روان شـــناس روان تحلیل١٩٦٨(، )١٩٦٣)اریکســـون  اریک

تعارض(  )یعنی بحران متفاوتی هر یک میگیرد که شـــــــــکل اجتماعی - روانی مرحله روبرو شـــدن با هشـــت

در بر دارد. هر بحران در طول  یگیریمخود را در ارتباط با دیگران و دنیا در نظر م چگونه را درباره اینکه

 و کودکی میکند. چهار بحران در طفولیت ویژه اي کسب اهمیت خاصی در دوره سنی ا شکار میشود ولیزندگی

 روي میدهند



Basic trust versus basic mistrust. During the first year of life we depend totally on our parents or other 
 

caretakers. How adequately our needs are met, and how much love and attention we receive, .determine 

whether we develop a basic trust or basic mistrust of the world 

 

کنندگان دیگر خود  اقبتبا مر والدین کلا به در ســال اول زندگی اعتمادي اســاســی اعتماد در برابر بی

 وتوجهارضــــا شــــده باشــــند و چقدر مورد محبت قدر کـفایت به نیازهاي ما چگونه . اینکههســتیم وابســته

 .را پرورش دهیم اعتمادي اســــاســــی دنیا اعتماد یا بی به ا یا نســــبتمیکند که تعیین باشــــیم قرار گرفته

 
Autonomy versus shame and doubt. During the next two years, children become ready to separate 

themselves from their parents and exercise their individuality. If parents unduly restrict children or 

make harsh demands during toilet training, children develop shams and doubt about their abilities and 

later lack the courage to be independent 

 

شـــــوند تا خود را از  خود مختاري در برابر شـــــرم و تردید کودکان در طول دو ســـــال بعدیا ماده می

ا کودکان را مهار کنندیادر مدت از حد بیش خود را اعمال کنند. اگر والدین مجزا کرده و فردیت خویش والدین

هاي خود  باشــــند کودکان درباره توانایــی داشــــته درخواســــتهاي خشــــن موزش اســــتفاده از توالت

 بودن را ندارند. مستقل احساس شرم و تردید کرده و بعدها جرا ت

 
 
 
 
Initiative versus guilt. From age three through age five, children display great curiosity about the world. 

If they are allowed freedom to explore and receive answers to their questions, they develop a sense of 

initiative. If they are held back or punished, they develop guilt about their desires and suppress their 

curiosity 

 

کودکان کنجکاوي زیادي را درباره دنیا نشـــان  ســـالگی تا پنج در برابر احســـاساهازگنســـه ابتکار عمل

کنند  را دریافتباشـــند و براي ســـئوالهاي خود پاســـخهایــی دهند. اگرا نها ا زادي کارش کردن داشـــته می

 شود یا تنبیه ا نها گرفتهرا پرورش خواهند داد اگر جلوي موفقیت تکار عملاحســـاس اب صـــورت در این

 کنند. می در مورد امیال خود احساس گناه کرده و کنجکاوي خود را متوقف صورت شوند در این

 
 
 
 
Industry versus inferiority. From age six until puberty , the child's life expands into school and peer 

activities. Children who experience pride and encouragement in mastering tasks develop "industry"-a 



striving to achieve. Repeated failure and lack of praise for trying leads to a sense of inferiority 



و  هاي تحصیلی فعالیت کودك به تا بلوغ زندگی سالگی از شش در برابر احساس حقارت کوشی سخت

 میکنند سـخت احسـاس غرور و دلگر می بر تکالیف یافتن از تسـلط که یابد. کودکانی همسالان گسترش می

 کردن به نشـدن براي سعی مکرر و تحسـین شـدن شـکسـت تلاش براي موفق -را پرورش میدهند  کوشـی

 انجامد. می احساس حقارت

 
 
 
 
Styles of Parenting 

 
How do different childrearing practices affect children's develop- ment in general? After studying how 

parents interacted with their preschool children, Diana Baumrind (1967, 1980) identified two key 

dimensions of parental behavior. The first is warmth versus hostility. Warm parents communicate love 
 
and caring for the child, and respond with greater sensitivity and empathy to the child's feeling. Hostile 

parents express rejection and behave as if they do not care about the child. The second dimension is 

restrictiveness versus permissiveness. Parents differ in the extent to which they make and enforce rules, 

place demands on children, and discipline children. Combining these dimensions yields four parenting 

styles that are associated with different patterns of child development 

 

 شیوه هاي فرزند پروري

 

( ١٩٦٧میگذارند؟ دایانا با مریندا ) تا ثیربر رشـــد کودك در کل فرزند پروري چگونه شـــیوه هاي مختلف

 کنند دو بعد مهم می خود تعامل دبســـــــتانی با فرزندان پیش والدین نحوه اي که از بررســـی ( پس١٩٨٠)

 صــمیمی . والدیناســـــــت در برابر خصـــــــومت کرد. بعد اول صـــــــمیمیت را مشـــــــخص رفتار والدین

 بیشــتر پاســخ و همدلی احســاس فرزند خود با حســاســیت فرزند خود نشــان میدهند و به به و محبت ــقعش

 نمی فرزند خود اهمیتی به گویــی طرد نشــــــان داده و طوري رفتار میکنند که متخاصــم دهند. والدین می

، کردن مقررات از نظر میزان وضع . والدینیري اســــــتدر برابرا ســــــان گ دهند. بعد دوم محدودیت

ابعاد چهار شیوه فرزند  کردن این دارند ترکیب کردنا نها تفاوت از کودکان و منضبط داشتن اجراکردننها،ا توقع

 رشد کودك ارتباط دارند. با حالتهاي متفاوت ا ورد کهبار می پروري را به

 
 
 
 
Authoritative parents are controlling but warm. They establish clear rules, consistently enforce them, 
 
and reward children's compliance with warmth and affection. They communicate high expectations, 



caring, and support. This style is associated with the most positive childhood outcomes. Children with 

authoritative parents tend to have higher self-esteem, are higher achievers in school, have fewer 

conduct problems, and are more considerate of others 



 و حمایت زیاد، مراقبت پاداشیدهندام نها انتظارات و محبت تکودك را با صـــــــــمیمی اعمال کرده و اطاعت

 شـــــــــیوه با مثبت را انتقال میدهند این
 

 بالایــی نفس عزت اینکه دارند به مقتدر گرایش ارتباط دارد. کودکان داراي والدین پیامدهاي کودکی ترین

دیگران را  رفتاري کمتري دارند و بیشتر ملاحظه ند مشکلاتکن می خوبی پیشرفت باشند در مدرسه داشته

 میکنند.

 
 

 

. 

 

Authoritarian parents also exert control over their children, but do so within a cold, unresponsive, or 

rejecting relationship. Their children tend to have lower self-esteem, be less popular with peers, and 

perform more poorly in school than children with authoritative parents 

 

 اي ســـــــــرد بی کار را با رابطه این مســـــــــتبد نیز بر فرزندان خود کنترل اعمال میکنند ولی والدین

تري دارند نزد همســــالان کمتر محبوب  پایین نفس نها عزت ایا طرد کننده انجام میدهند فرزندن تفاوت

 تري عمل طرز نامناســــب به مقتدر دارند در مدرســــه والدین که با کودکانی هســــتند، و در مقایســــه

 میکنند.

 

. 

 
Indulgent parents have a warm and caring relationship with their children, but do not provide the 

 
guidance and discipline that helps children learn responsibility and concern of others. Their children .tend to 

be more immature and self-centered 

 

 ا ســـان گیر رابطهوالدین

 باومحبتی صـــمیمی

با فرزندان 

 خود

فرزندانا نها  به انضـــباط لازم را که و راهنمایــی دارند ولی

 را یاد میکنند مســـئولیت کمک

 نمی دیگران را بکنندتا مین و ملاحظه گرفته

 تر و خود محورتر باشند. ناپخته دارند که نها گرایش کنند. فرزندانا
 
 
 

 

Neglectful parents provide neither warmth nor rules and guidance. Their children are most likely to be 

insecure!; auached, have low achievement motivation and disturbed relationships with peers and adults 

at school , and to be impulsive and aggressive. Neglectful parenting is associated with the most negative 
 

development outcomes. 



 

نا  احتمال زیاد دلبسـته میکنند فرزندانا نها به راتا مین مقروراهنمایــینهو رات صـمیمیت نه توجه بی والدین

و  اي داشته ا شفتهروابط دارند و با همسالان و بزرگسالان در مدرسه کمی هسـتند، انگیزش پیشـرفت ایمن

 ارتباط دارد. با پیامدهاي رشد بسیار منفی توجه پرخاشگر هستند. فرزند پروري بیو  تکانشی



 
 
 
 
 

 

Adolescence 

 
Physical Development and Its Psychological consequences 

 
Adolescence begins at puberty, a period of rapid maturation in which the person becomes capable of sexual 

reproduction. The brain's hypothalamus signals the pituitary gland to increase its hormonal secretions. This 

stimulates other glands and physical growth throughout the body, speeding up maturation of the primary 

sex characteristics (the sex organs involved in reproduction). Hormonal changes also produce secondary sex 

characteristics (Nonproductive physical features, such as breasts in 
 
.(girls, and facial hair in boys 

 

The pubertal landmark in girls is menarche, the first menstrual flow. For boys, it is the production of 

sperm and the first ejaculation. These events occur most often around age 12 or 13 for girls and 14 for 
 
.boys. Puberty is a biological process, but it can be affected by environmental factors 

 
The physical changes of puberty have psychological consequences. For one thing, hormones that steer 

puberty also can affect mood and behavior. But there is a social component too. Did your parents and 
 
?peers reacted to you differently as you matured? Did your self-image change 

 

Psychological reactions to puberty are influenced by whether it occurs early or late. Overall, early 

maturation tends to be associated with more positive outcomes for boys than for girls. Early maturing 

boys acquire physical strength and size, facilitating their success in athletics and other physical activities 
 
.that contribute to a male's popularity and positive body image 

 

In contrast, early maturing girls are more likely to develop eating disorders, smoking, and drink, have 

problems in school, and experience psychological distress than girls who mature later. Somi early 

maturing giris welcome their mature appearance, but other develop a negative body image and feel 

they are too fat 

 

وجوانی

 ن

 

تخانشیا ن اهدمایپي ناور  نامسجی و  ردش   



 تولید مثل ا ن فرد قادر بهموجب به که ســـــریعهنگام بلوغا غاز میشـــــود دوره رســـــش نوجوانی

 غده هیپوفیز شـــــود. هیپوتالاموس مغز به می جنســـــی
 

را در  دهد. هیپوفیز غدد دیگر و رشــد جســمانی خود را افزایش هورمونی ترشــحات میدهد که علامت

 در تولید مثل که اندامهاي جنســی نخســتین هاي جنســی ویژگی میکند و رســش ســرتاســر بدن تحریک

غیر  ثانوي ویژگیهاي جســمانی هاي جنســی ویژگی هورمونی مینماید. تغییرات دارند را تســریع دخالت

 را نیز تولید میکنند. در پسرها مانند پستانها در دخترها و موي صورت تولید مثل

 
 .ایرویداد در مورد پسرها تولید اسپرم و نخستینناست قاعدگی بلوغ در دخترها نخستین مربوط به رویداد مهم

 رویدادها غالبا در . اینانزال است
 

 افتند بلوغ یک اتفاق می ســـــالگی١٤ و در پســـــرها در ســـــن ســـــالگی ١٣یا  ١٢ دخترها در ســـــن

 قرار گیرد. محیطی تا ثیر عواملمیتواند تحت ولی اســـــت فرایند زیســـــتی

 

بلوغ را  که طرف هورمونهایــی دارند از یک بلوغ پیامدهاي روان شـــــــــناختی جســـــــــمانی تغییرات

نیز وجود  اجتماعی از طرف دیگر مؤلفه د ولیو رفتار نیزتا ثیر بگذارن کنند میتوانند بر خلق می هدایت

 دارد.

 

نشان دادند؟ا یا خود  شما واکنش به متفاوتی صورت و همسالان شما به شدیدا یا والدینبالغ که هنگامی

 انگاره شما تغییر کرد؟

 

بلوغ زودهنگام روي دهد ا یا موضـــوع قرار دارند که تاثیر اینبلوغ،تحت به واکنشـــهاي روان شـــناختی

. تر از دخترها همراه اســت زودهنگام در مورد پســرها با پیامدهاي مثبت رســـش طور کلی یا دیرهنگام به

ا نها در ورزشها و سایر موفقیت به میکنند که کســب جســمانی و جثه میشــوند بنیه زود بالغ که پســرهایــی

 کنند. می دارند کمک مرد مشارکت و تصویر بدن مثبت در محبوبیت که فعالیتهاي جسمانی

 

احتمال  شــوند، به می دیرتر بالغ که با دخترهایــی میشــوند در مقایســه زود بالغ که ، دخترهایــیدر مقابل

 مشــکلاتی مدرســهبیشــتري دچار اختلالهاي خوردن میشــوند ســیگار میکشــند مشــروب مینوشــند در 

 میشــوند از ظاهر بالغ زود بالغ که از دخترهایــی دچار میشــوند برخی پریشــان روان شــناختی دارند. و به

 زیاد چاق هستند. را پرورش داده و احساس میکنند که دیگران تصویر بدن منفی کنند ولی خود استقبال می

 
 
 
 
Cognitive Development 

 



Cognitive changes during adolescence can be as dramatic as physical ones. Many teenagers acquire a 

new maturity that enables them to reason abstractly and reflect more deeply on their own and 

others' thoughts 

 

 . رشد شناختی

 

چشمگیر باشند. بسیاري از نوجوانان  جسمانی اندازه تغییرات میتوانند به در طول نوجوانی شناختی تغییرات

استدلال کرده و درباره افکار  انتزاعی صورت ا نها را قادر میسازد تا به یابند که می تازه اي دست پختگی به

 تر بیاندیشند. عمیق صورت خود و دیگران به



Abstract Reasoning Abilities 

 
Piaget proposed that the final stage of cognitive development, formal operational thinking, is attained 

during adolescence. Adolescents can more easily contemplate abstract and hypothetical issues, ranging 

from scientific problems to questions about social justice and the meaning of life. They reason more 

flexibly and creatively than concrete thinkers , and use both the deductive and inductive problem -

solving .methods 

 
Clearly the capacity for abstract reasoning increases substantially during adolescence. Still, task 

performance partly depends on formal schooling and exposure to scientific-abstract tasks. Even with 

schooling, however, many teens and adults struggle at formal operational tasks. Some people frequently 

use abstract reasoning, but others rarely do 

 

 هاي استدلال انتزاعی توانایــی

 

 صــــوري در طول نوجوانی تفکر عملیات یعنی رشــــد شــــناختی مرحله ا خرینکه پیاژه اظهار داشــــت

تا  گرفته علمیاز مسـایل و فرضـی انتزاعی مسـایل تر به شــــود. نوجوانان میتوانند راحت می کســــب

 عینی عملیات در مرحله که بیاندیشـند . ا نها از کودکانی زندگی و معنی اجتماعی درباره عدالت سـئوالهایــی

اسـتفاده  و اسـتقرایــی قیاسـی مسـئله تر اسـتدلال کرده و از روشـهاي حل قرار دارند انعطاف پذیرتر و خلاقانه

حال  یابد. با این می نحو چشــــــــمگیري افزایش به اســــــــتدلال انتزاعی یتقابل کنند. در دوره نوجوانی می

 - علمی در معرض تکالیف و قرار گرفتن رســــــــمی تحصــــــــیلات تا اندازه اي به عملکرد در تکالیف

ــــیاري از نوجوانان و بزرگســـــالان در بسـ با وجود تحصـــــیلات حال حتی دارد. با این بســـــتگی انتزاعی

 صـــــوري تقلا می عملیات تکالیف
 

 کنند. ازا ن استفاده می ندرت دیگران به ولی افراد مکررا از استدلال انتزاعی کنند. برخی
 
 
 
 
 
 
 

 
Social and Personality Development 

 
G. Stanley Hall (1904), the first psychologist to study adolescence, viewed it as a time of "storm and stress." 

As they cross the bridge between childhood and adulthood, adolescents may grapple with issues concerning 

parental and peer relations, career goals, gender roles and ethnicity , sexuality, drug use, politics, and 



religion. Indeed, some adults recall adolescence as a period of conflict and alienation, but 
 
other people find it to be a positive, relatively carefree period of life. 
 

 یتو شخص رشد اجتماعی



 صــــورت کرد،ا ن را به را بررســــی نوجوانی کهروان شــــناســــی ( اولین١٩٠٤هال ) اســــتانلی جی

عبور  و بزرگسالی کودکی بین نوجوانان از پل که هنگامی دوران طوفان و اســــترس در نظر داشــــت

 کنند می

 
 و قومی نقشـــهاي جنســـیتی و همســـالان هدفهاي شـــغلی با والدین روابط مربوط به مســـایلبا  اســـت ممکن

 و ، مصـــرف دارو ســـیاســـتجنســـی مســـایل
 

دوره تعارض  صـــــورت را به بزرگســـــالاناز نوجوانی، برخیگریبان شـــــوند. در واقع به دســـــت مذهب

 ا ن را بهســـــایرین ا ورند ولییاد می به یگانگیو ب
 

 انگارند. و نسبتا فارغ البال می مثبت دوره زندگی صورت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The Search for Identity 
 

Who am I?" "What do I believe in?" "How do I want to live my life?" Erikson proposed that questions 

" 
 
such as these reflect the pivotal crisis of adolescent personality development, which he termed identity 

versus role confusion. Erikson believed that an adolescent's "identity crisis" can be resolve positively, 

leading to a stable sense of identity, or can end negatively, leading to confusion over one's identity and 

.values 

 
James Marcia (1966, 1994) built upon Erikson's work. He interviewed adolescents and young adults, 

and found many adolescents in a condition or "status " that Marcia called identity diffusion: The have 

not yet gone through an identity crisis and remain uncommitted to a coherent set of values or roles. 

Some may be unconcerned or cynical about identity issues. Other adolescents are in foreclosure, 

adopting an identity without first going through a crisis. For example, an adolescent may automatically 

adopt peer .group or parental values without giving them much thought 

 
In contrast, two other groups have experienced an identity crisis. Adolescents in a state of 

moratorium are currently experiencing a crisis but have not resolved it. They want to establish a clear 

identity, but are unsure which way to go. Those in identity achievement have gone through a crisis 

and successfully resolved it. They have adopted a coherent set of values and are pursuing goals to 



which they are committed 

 
جستجو براي 

 هویت



؟ اریکســـــون معتقد بود خود را بگذرانم زندگی میخواهم چیزي اعتقاد دارم؟ چگونه چه ؟ بهکیســـــتم من

 اوا ن را هویت نوجوان هستند که در رشد شخصیت بیانگر بحران اساسی دســـــت از این ســـــئوالهایــی که

 حل مثبت صورت تواند به نوجوان می بحران هویت . اریکسون معتقد بود کهنامید نقش در برابر سردرگمی

 شده و به ختم منفی نتیجه میتواند به انجامد یا اینکه می با ثبات درك هویت به شود که

 

 و ارزشهاي فرد بیانجامد. درباره هویت سردرگمی

 

 کرد . او با نوجوانان و جوانان مصاحبهبهره گرفتاریکسون  ( از نظریه١٩٩٤) ١٩٦٦جیمز مارسیا )

 

 نامیدا نها هنوز بحران هویت ا ن را پراکندگیقرار دارند که خ نوجوانان در وضعیتیازکهیلیو دریافت

 

 ازا نها ممکن دانند. برخی ارزشـها با نقشـها متعهد نمی رشـته را یکو خودبه سـر نگذاشـته را پشـت هویت

قرار  هویت ضـــــــبط باشـــــــند. نوجوانان دیگر در حالت اعتنا یا بدبین بی هویت مسـایل به نسـبت اسـت

ابتدا دســـــــتخوش بحران شـــــــده باشـــــــند قبول میکنند. براي  را بدون اینکه هویتی که معنی دارند بدین

خود را بپذیرد،  طور خودکار ارزشــــــــهاي گروه همســــــــال یا والدین نوجوانبه یک مثال امکان دارد که

 زیاد دربارها نها فکر کرده باشد. بدون اینکه

 

فعلا مشــــــغول  هویت وقفه کرده اند. نوجوانان در حالترا تجربه دو گروه دیگر بحران هویت در مقابل

 را تشـــکیل روشـــنی نکرده اند . ا نها میخواهند هویت وزا ن را حلهن کردن بحران هســــــتند ولی تجربه

قرار دارند بحران را  هویت کســـب در حالت که کنند . ا نهایــی را طی راهی چه نیســـتند که مطمئن دهندولی

و  را پذیرفته ارزشهاي منسجم رشته کرده اند . ا نها یک طرزم میزي ا ن را حلابهو وفقیت سر گذاشته پشت

 دانند. ا نها متعهد میبه خود را نسبت را دنبال میکنند که هدفهایــی

 
 
 
 

Although we have discussed "identity" as a single concept, our sense of identity actually has multiple :components. 

These include 

 
Our gender, ethnicity, and other attributes by which we define ourselves as members of social groups 

;("("daughter," "student," 

"athlete 

 
How we view our personality and other characteristics ("shy ," "friendly"); and 

 

Our goals and values pertaining to areas we view as important, such as family and peer relations, career, .religion, 



and so forth 

 

عنصر  چندین ما در عمل اما درك هویت کردیم واحد بحث عنوان مفهومی به »هویت«ما درباره  با اینکه

 عناصر عبارتند از: دارد. این یا مؤلفه



عنوان اعضــــــــاي  ا نها بهوســــــــیله خود را به و ســــــــایر ویژگیهاي ما که ، قومیتجنســــــــیت

 ورزشکاره(.«، »ودختره، دانشــــــــجو میکنیم توصــــــــیف گروههاي اجتماعی

 
و هدفها و  «(؛،دوســـتانه»خجالتی) خود را در نظر میگیریم و ... ایر خصـــوصـــیات شـــخصـــیت چگونه

 ا نها راکه هایــی ارزشـــهاي ما در ارتباط با زمینه
 

 ا خر.و الی ، مذهببا خانواده و همسالان، شغل ، مانند روابطمیدانیم مهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adulthood 

 
In this section, we examine some of the physical, cognitive, and social changes that occur during young 

(roughly 20 to 40 years), middle (40 to 60 years), and late adulthood (60 years and over 

 

 بزرگسالی

 

 ٤٠تا  ٢٠)تقریبا  در طول دوره جوانی را که و اجتماعی شناختی جسمانی از تغییرات برخی قسمت در این

 .میکنیم بعد روي میدهند بررسی به سالگی ٦٠و پیري  سالگی ٦٠( تا ٤٠ میانسالی(، سالگی

 
 
 
 
 
 
 
Physical Development 

 
Young adults are at the peak of their physical, sexual, and perceptual functioning. Maximum muscle 

strength in the legs , arms , and other parts of the body is reached at age 25 to 30. Vision, hearing, 

reaction time, and coordination are at peak levels in the early to mid- twenties. Although many physical 

.capacities decline in the mid- thirties, the changes aren't noticeable until years later 

 
Physical status typically declines at midlife . Visual acuity often worsens and muscles become weaker and 

stiffer, especially among sedentary people. After age 40 the basal metabolic rate, the rate at which the resting 



body converts food into energy, slows and produces a tendency to gain weight. The efficiency of 



oxygen consumption decreases and it is harder for middle-aged adults to maintain physical endurance 

needed for sustained exercise. Around age 50 women's ovaries stop producing estrogen, they lose 

their fertility, and experience menopause, the end of menstruation. Men remain capable of fathering 

.children, but their fertility gradually declines in middle age 

 
The physical changes of middle adulthood become more pronounced in late adulthood. About 80 

percent of a young adult's body consists of so-called lean body mass (muscle, organs, and bone), and 

remaining 20 percent consists of fatty tissue. By age 70, the balance between lean and fat body mass 

may be 50-50. Bones lose calcium, becoming more brittle and slower to heal , and hardened ligaments 

make movements stiffer and slower. At age 90 the brain of a healthy adult has lost 5 to 10 percent of 

its early adult weight, due to a normal loss of neurons that occurs as we grow older 

 

 رشد جسمانی

 

 حداکـثر بنیه ، بهســالگی ٣٠تا  ٢٥در  خود هســتند . ا نها و ادراکی جنســی جوانان در اوج عملکرد جســمانی

 حرکـتی و هماهنگی زمان واکنش شنوایــی در پاها دســتها و اندامهاي دیگر بدن رسیده اند. بینایــی عضــلانی

 هاي تعدادي از توانایــی هستند. با اینکه سطح ترین در عالی سالگی ٣٠تا  ٢٠ بین
 

 تا چند سال بعد محسوس نیستند. تغییرات این میکنند ولی افت الگیس ٣٠تا  ٢٠ بین جسمانی

 

 رود و عضــلات می وخامت رو به اغلب میکند. تیزي بینایــی افتمعمولا در میانســالی جســمانی وضــعیت

 و ساز پایه وخت، میزان سسالگی ٤٠تر میشوند. بعد از  تر و خشک تحرك ضــعیف مخصــوصــا در افراد بی

 افزایش سـمت به کند، کند شـده و گرایش می انرژي تبدیل غذا را به درا ن بدن در حال استراحت که میزانی یعنی

 کردن اسـتقامت یابد و براي افراد میانسـال حفظ می وزناایجادر مینماید کارا مدي مصـرف اکسـیژن کاهش

 جسـمانی
 

تخمدانهاي زنان  سالگی٥٠. در حدود وم ضروري میباشد دشوارتر استبراي ورزش مدا که

 میکنندا تولید کردن استروژن را متوقف

نها باروري 

 خود

توانند  . مردان کماکان میاسـت پایان قاعدگی میشـوند کهدهند و دچار یائسـگی می را از دسـت

 باروریا شـوند ولی فرزندانی صـاحب

 تدریج نها به

 در

  یابد. می کاهش میانسالی

 

جوان از  درصد بدن یک ٨٠محسوس تر میشوند در حدود  در اواخر بزرگسالی میانسالی جسمانی تغییرات

 ٢٠دهد. در  می تشکیل چربی را بافت درصد باقی ٢٠شده و  اندامها و استخوان تشکیل عضله

 

داده و شکننده تر  از دست میشود. استخوانها کلسیم ٥٠-٥٠و استخوانها  و عضلات چربی توازن بین سالگی



مغز  ســالگی ١٠تر و کندتر میکند. در  را خشــک شــدن رباطها، حرکات یابند و سفت شده و کندتر بهبود می

 رفتن ا ن از دستعلت دهد که می خود را از دســت بزرگســالی درصــد وزن اوایل ١٠تا  ٥ فرد ســالم یک

 دهد. بالاتر روي می در سن که نورونهاست طبیعی

 
 

 

Cognitive Development 



Piaget believed that formal operational thinking was the fourth and final stage of cognitive 

development. He argued that adults do not develop new mode of thinking; rather, they simply use 

.formal operations in new and more complex ways 

 
Several theorists disagree, proposing a fifth stage of cognitive development called postformal 

thought, in which people can reason logically about opposing points of view and accept contradictions 

and irreconcilable differences. Postformal thinkers also realize that, from social behavior to ethics and 

politics, life involves many interacting factors . When reasoning about social problems, postformal 

thinkers are more likely to acknowledge opposing points of view and see both sides of a disagreement 

as having legitimate arguments 

 

 رشد شناختی

 

. او معتقد بود اســـت رشـــد شـــناختی مرحله وا خرین صـــوري چهارمین تفکر عملیات پیاژه معتقد بود که

 صورت صوري به ا نها صرفا از عملیاتدهند، بلکه بزرگســـالان شـــیره تازه فکر کردن را پرو رش نمی که

 جدید و پیچیده تري استفاده میکنند.

 

تفکر  میکنند که را معرفی ـــــدرش شـــــناختی مرحله هســـــتند و پنجمین پرداز با او مخالف چند نظریه

نظرهاي  درباره نقطه منطقی صــــورت ا ن افراد میتوانند بهموجب به نامیده میشـــــود که پســـــاصـــــوري

 متضــــاد اســــتدلال کنند و اختلافهاي مغایر و ناســــازگار را بپذیرند متفکران پســــاصــــوري همچنین

 می زیادي را شـامل عوامل و سـیاسـت قیتا ولاصـ اخلا گرفته از رفتار اجتماعی زندگی میبرند که پـی

احتمال  استدلال میکنند، به اجتماعی افراد درباره مسایل این گذارند. وقتی بر یکدیگرتا ثیر می شـود که

 استدلالهاي موجه صورت نظرهاي متضاد را میپذیرند و هر دو طرف اختلاف نظر را به بیشتري نقطه

 میکنند. برداشت

 
 

 

Information Processing and Memory 

 

Many people assume that cognitive functioning decline throughout middle and late adulthood. Research :shows 

that this is true in some ways, but not others. For example 

 
Perceptual speed (reaction time) declines steadily after the mid- thirties. Thus it takes older adults .longer 

to visually identify and evaluate stimuli 

 



Memory for new factual information declines during adulthood. Compared with younger adults, 

older adults find it harder to remember new series of numbers, names and faces of unfamiliar 

people, map .directions, and directions for using new prescription drugs 



.Recall declines more strongly than recognition, because recall requires more processing 
resources 

 
On the other hand , certain types of verbal memory show less of a decline with aging. Thus the ability to 

 
repeat just-heard sentences decreases more slowly than the ability to repeat single, unrelated words. 

Healthy elderly adults also do well in recalling personal events and recognizing familiar stimuli from long 

ago, such as the faces of high school classmates 

 

 پردازش اطلاعات و حافظه

 

 می شکاه و اواخر بزرگســــالی در دوره میانســــالی عملکرد شــــناختی افراد زیادي تصــــور میکنند که

. براي نیست دیگر درست از جهات ولی است از چند نظر درست این ها نشــــان میدهند که یابد. پژوهش

 مثال

 

براي افراد  یابد. بنابراین می کاهش طور یکنواخت به سـالگی ٤٠تا  ٣٠بعد از  ادارك زمان واکنش سـرعت

 کنند. داده و ارزیابی دیداري تشخیص صورت بیشـتر طول میکشـد تا محرکها را به مسـن

 

با  در مقایســــه یابد. افراد مســــن می کاهش جدید در طول بزرگانی بر واقعیت مبتنی اطلاعات حافظه

و  ، مسیرهاي نقشهو چهره هاي افراد غریبه ســــري اعداد اسامی تر میتوانند یک جوانان ســــخت

 کنند. ي استفاده از داروهاي تجویزي جدید را حفظها دستورالعمل

 

 پردازش بیشتري نیاز دارد. منابع یابد زیرا یادا وري به می کاهش یادا وري بیشتر از بازشناسی

 

 توانایــی روند. بنابراین می کمتر تحلیل ســــن در اثر افزایش کلامی از انواع حافظه از ســــوي دیگر برخی

مجزا و  تکرار کردن کلمات شــــنیده شــــده اند کندتر از توانایــی تازگی به که ار کردن جملاتیتکر

 و تشـــــخیص در یادا وري رویدادهاي شـــــخصـــــی یابد. افراد ســـــالخورده ســـــالم می نامربوطکاهش

 میکنند. عمل کلاسیهاي دبیرستان نیز بخوبی اي هممانند چهره ه مدتها قبل دادن محرکهایا شناي مربوط به

 
 
 
 
 

 

Intellectual Changes 

 
How do our intellectual abilities change in adulthood? The conclusion from early research seemed clear: 

after 30 we were "over the hill." When IQ scores of different age groups were compared in cross-



.sectional studies, they began to decline noticeably beginning between ages 30 and 40 

 
Researchers made a breakthrough when they examined separate intellectual abilities rather than overall IQ . 

They studied fluid intelligence, which reflects the ability to perform mental operations (such as abstract 

reasoning, solving logic problems, and mentally rotating objects), and crystallized intelligence, 



which reflects the accumulation of verbal skills and factual knowledge. Cross-sectional research 

comparing different age groups typically found that fluid intelligence began to decline steadily in young 

adulthood, whereas crystallized intelligence peaked during middle adulthood and then began to decline 

.in late adulthood 

 

 تغییرات عقلانی. 

 

نظر  به اولیه گیري از پژوهش میکنند؟ نتیجه تغییراتی چه ما در بزرگســــــالی هاي عقلانی توانایــی

هو شـبهر گروههاي  نمرات که هنگامی ـتیمدیگر جوان نیس ســــــالگی ٣٠رســــــید: بعد از  می روشــــــن

طرز  به سـالگی ٤٠تا  ٣٠ بین نمرات این کردند معلوم شـد که مقایسـه مقطعی را در تحقیقات مختلف سـنی

 کرده بودند. یافتن کاهش شروع به محسوسی

 

یافتند  دست موفقیت کردند به را بررسیمجزا  تواناییهاي عقلانی یجاهوشبهر کلی پژوهشگران به که هنگامی

کردن  حل )مانند اســـــتدلال انتزاعی دهنی انجام دادن عملیات بیانگر توانایــی . ا نها هوش سیال را که

 مهارتهاي کلامی بیانگر تراکم و هوش متبلور را که اشـــــیا اســـــت و چرخاندن دهنی هاي منطق مســـــئله

 را مقایســه مختلف گروههاي ســنی که مقطعی کردند. پژوهش بررســی اســت بر واقعیت مبتنی انشو د

 کاهش رو به )جوانی بزرگســــــالی هوش ســــــیال در اوایل میرســــــد که نتیجه این کند، معمولا به می

)پیري(  اوج میرســــــد و بعد در اواخر بزرگسالی به الیهوش متبلور در میانســــــ که رود، در حالی می

 یابد. می کاهش

 
 

 

Stages and Critical Events in Social and Personality Development 

 
Many researchers view adult social development as a progression through age-related stages. According to 

Erik Erikson, intimacy versus isolation is the major developmental challenge of young adulthood (ages 20 to 

40). Intimacy is the ability to open oneself to another person and to form close relationships . This .is the 

period of adulthood when many people form close adult friendships, fall in love, and marry 

 
Middle adulthood (ages 40 to 60) brings with it the issue of generativity versus stagnation. Through their 

careers , volunteer work, raising children, or involvement in religious and political activities , people 

achieve generativity by doing things for others, exercising leadership, and making the world a better 

place. Certainly, many young adults make such contributions to society, but generativity typically 

.becomes a more central issue later in adulthood 



 
Late adulthood (over 60) highlights the final crisis, integrity versus despair. Older adults review their life 

and evaluate its meaning. If the major crises of earlier stages have been successfully resolved, the 

person experiences integrity: a sense of completeness ane fulfillment. Older adults who have not 



achieved positive outcomes a earlier stages may experience despair, regretting that they can no relive .their 

lives in a more fulfilling way 

 
 
 
 
 

 

 و شخصیت در رشد اجتماعی و رویدادهاي مهم مراحل

 

 در نظر می با سن مرتبط وي در مراحلپیشر صورت را به بزرگسالی شماري از پژوهشگران رشد اجتماعی

 ٤٠( تا ٢٠. )اســت رشــدي عمده دوره جوانی در برابر انزوا چالش اریکسون صمیمیت عقیده اریک گیرند. به

 . ایناست صمیمانه روي دیگري و برقرار کردن روابط به گشــودن خویشــتن توانایــی صــمیمیت ســالگی

شوند و ازدواج  می برقرار کرده، عاشق صمیمانه دوستانه از افراد روابط خیلی که است زرگسالیدوره اي از ب

 میکنند.

 
 مشــــاغل همراه دارد. افراد از طریق در برابر رکود را به زایندگی مســــئله ســــالگی ٦٠تا  ٤٠ میانســــالی

با انجام دادن  و ســـــیاســـــی درگیر شـــــدن در فعالیتهاي مذهبی بزرگ کردن فرزندان یا خود کار داوطلبانه

یابند. قطعا  می دســـــت زایندگی به بهتر ســـــاختن براي دیگران رهبري کردن و دنیا را مکانی کارهایــی

موضوع مهمتري  بزرگسالیمعمولا بعدها در  زایندگی میکنند ولی جامعه را به خدماتی از جوانان چنینخیلی

 میشود.

 

در برابر ناامیدیتا کید دارد. افراد  بحران انســجامیعنی بعد برا خرین به ســالگی٦٠) اواخر بزرگســالی

 پیشــــین میکنند اگر بحرانهاي عمده مراحل ا ن را ارزیابیخود را مرور کرده و معنی ســالخورده زندگی

بودن و  کند: احســــاس کامل می شــــده باشــــند فرد انســــجام را تجربه حل ا میزيطرز موفقیت به

دچار نا  اسـت اند. ممکن نیافته دسـت پیامدهاي مهم به پیشـین در مراحل خرسـندي افراد سـالخورده اي که

 کنند. کننده تري زندگی خشنود صورت توانند دوباره به دیگر نمی امیدي شـده و افسـوس بخورند که

 
 

 

Marriage and Family 

 
The vast majority of adults marry at some point in their lives. Mos expect a great deal from marriage, 

including satisfaction of social emotional, and sexual needs. Although many couples realize thes goals, a 
 
high divorce rate in many countries indicates that happines is by no means an automatic outcome. 



Successful marriages ar characterized by emotional closeness and physical intimacy, positiv 

communication and problem-solving, agreement on basic values anı expectations, and a willingness to 

accept and support changes in th partner 

 
ازدواج و 

 خانواده



ها از ازدواج  کنند. خیلی خود ازدواج می از زندگی اتفاق بزرگســــــــــالان در مقطعی به قریب اکـثریت

با بسیاري از زوجها از اینکهو جنسی هیجانی رضــــــــــاي نیازهاي اجتماعیا انتظار زیادي دارند از جمله

پیامد  وجه هیچ به خوشبختی هدفهاا گاه هستند میزان بالاي طلاق در بسیاري از کشورها نشان میدهد که این

 گشایــی و مسئله ت، ارتباط مثبجسمانی و صمیمیت عاطفی با نزدیکی ازدواج هاي موفق خودکاري نیست

 در همسر مشخص کردن تغییرات و حمایت پذیرفتن به و تمایل و انتظارات بر سر ارزشهاي اساسی توافق

 شود. می

 
 

 

Marital satisfaction, parenthood, and empty nest. On th average, marital satisfaction declines in the first 

few years after th knot is tied. This does not mean, however, that most couples ar unhappy . They are 

.still satisfied, just less than they were. In a sensi the honeymoon is over 

 
The birth of first baby represents a major change in the wa couples spend their time. For many couples, 

marital satisfactio decreases in the year or two after their first child is born. Compare to husbands, wives 

are more likely to leave their outside job, spen more time parenting, and feel that their spouse is not 

helpin enough. Disagreement over the division of labor and parenting are major contributor to the drop 

.in marital satisfaction 

 
Over a broader age period, many cross-sectional studies sugge a U -shaped relation between marital 

satisfaction and progressio through various major life events. The percentage of coupk reporting that 

they are "very satisfied" in their marriage typically 

 
highest before or just as the first child is born, drops during the child-rearing years, and increases in the 

years after all the children have left home. Although a longitudinal study did not find this late adulthood 

rebound in marital satisfaction, this research still challenges a myth about the so-called "empty nest" 

years after the last grown child leaves home. Contrary to popular stereotypes, most middle -aged 

couples do not become significantly depressed or suffer a crisis when their children leave. Spouses 

maintain meaningful relationships with their children, but have more time to spend with each other 

and .pursue leisure activities 

 

در چند ســال اول  زناشــویــی رضــایت طور متوســط به :خالی پدر و مادري وا شـیانه زناشـویــی رضـایت

زوجها  اغلب مع کهنیست بداننی مییابد اما این کاهش اســت شــده بســته پیوند زناشــویــی بعد از اینکه

پایان  به ، ماه عسلعبارتی بودند. به که قدري کمتر ازا نچه هستند ولی ناخشنود هستند . ا نها هنوز راضی



 .رسیده است

 
ا میگذرانند. در بســیاري از زوجها خود ر زوجها وقت که بیانگر تغییر عمده در شــیوه اي اســت بچه تولد اولین

یابد. زنها در  می کاهش مده اســـــت فرزند اولا نهادنیاابه دو ســال بعد از اینکه یکی زناشــویــی رضــایت

 خود را رها میکنند وقت احتمال بیشـــــتري کار خارج از خانه با شـــــوهرها به مقایســـــه



ــتري را صـــرف فرزند پروري میکنند و بیشـ

 همســـرا احســـاس میکنند که

 نمیکند. اختلاف بر ســـر تقســـیم کمک قدر کافی نها به

 کار و فرزند پروري عامل

  .است زناشویــی رضایت در کاهش مهمی

و  زناشــویــی رضــایت بین شــکل U از رابطه مقطعی تر بســیاري از تحقیقات کلی در دوره ســنی

 خبر میدهند درصــد زندگی پیشــروي در رویدادهاي مهم

خود زناشــویــی میگویند از زندگی که زوجهایــی

 هســتند معمولا بســیار راضــی

در طول  بالاتر اســت بچه دنیاا مدن اولین از به قبل

 ســالهاي بزرگ کردن
 

در  یابد. با اینکه می را ترك کرده اند افزایش ها خانه بچه همه میکند و در ســـــالهاي بعد از اینکه افت بچه

 در رضـــــایت برگشـــــتی چنین طولی تحقیق
 

اي ســـاله مربوط به افســـانه پژوهش این ، ولیمشـــاهده نشـــده اســـت اواخر بزرگســـالی زناشـــویــی

 فرزند ا خرینرا بعد از اینکه خالی «شـــیانهمعروفا به
 

 که اغل زوجهاي میانســال وقتیب رایج طلبد. برخلاف پندارهاي قالبی می چالش را ترك میکند به خانه

با  وهرها روابطبحران نمیشــــــــوند. زن و شــــــــ افســرده یا متحمل فرزندانشــانا نها را ترك میکنند خیلی

گذراندن دارند و فعالیتهاي  بیشــــــــتري براي با هم وقت کنند، ولی می خود را با فرزندانشــــــــان حفظ معنی

 را دنبال میکنند. فراغت اوقات

 
 

 
Death and Dying 

 
All of us eventually face the specter of death. Like other aspects of life-span development, death can 

be viewed at several levels; it is an inevitable biological process but one with important psychological 

and .environmental components 

 
In her pioneering work on dying , Elisabeth Kubler-Ross (1969) found that terminally ill patients often 

experienced five stages as they coped with impending death. Denial typically came first, as the person 

refused to accept that the illness was terminal. Next denial often gave way to anger and then to 

bargaining, such as "lord, please let me live longer enough to see my grandchild." Depression ushered 

in the fourth stage, as patients began to grieve. Finally, many experienced acceptance and a resigned 

.sense of peacefulness 

 
It is essential to keep in mind that these stages do not represent a "normal" or "correct" way to face 

death, and that terminally ill patients' reactions may not typify those of people facing death under other 

circumstances . Even among terminally ill patients, some move back and forth between stages, do not 

.experience all the stages, or look forward to death 



 
 

 

مرگ و 

 مردن



هاي رشـــــد در  مرگ را نیز مانند ســـــایر جنبه ما ســـــرانجام با کابوس مرگ روبرو میشـــــویم همه

فرایندي  ولی اجتناب ناپذیر است ؛ مرگ فرایند زیستیدر نظر گرفت توان در چند ســـــطح عمر میطول 

 دارد. مهمی و محیطی هاي روان شناختی مؤلفه که است

 
بیماران علاج ناپذیر  که پیشـــــــــگام خود درباره مردن، دریافت ( در تحقیق١٩٦٩) ١راس  -کوبلر  الیزابت

 الوقوع کنار می با مرگ قریب که گامیهن
 

فرد  طوري که ، بهگرفت می کردند. معمولا داابتانکار صـــــــــورت می را تجربه مرحله پنج ا مدند اغلب

 . بعدابیماري او لاعلاج اســـــــــت قبول نمیکرد که
 

مرا زنده  قدر کافی لطفا به خداي من داد، نظیر اینکه می زنیو بعد چانه خشـــــــــم انکار جاي خود را به

 غ دار میبیمارانصه طوري که چهارما غاز میشد به در مرحله . افســـــــــردگیدار تا نوه خود را ببینم نگه

 میکردند. را تجربه از تسلیم حاکی شدند. سرانجام، بسیاري پذیرش و احساسا رامش

 

روبرو شـــــدن با مرگ نیســـــتند  با درســـــت بیانگر شـــــیوه طبیعی مراحل این که داشـــــتخاطر  باید به

دیگر با مرگ  شـــــرایط تحت واکنشـــــهاي افرادي که و واکنشـــــهاي بیماران علاج ناپذیر مظهر یا نمونه

روند تمام  می و پیش پس مراحل بین ن علاج ناپذیر برخیبیمارا در بین شـــــوند نیســـــتند. حتی روبرو می

 کشند. نمیکنند یا انتظار مرگ را نمی را تجربه مراحل
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Three Approaches to Learning 

 
Learning is at the heart of psychology, since in almost all situatior we have the potential for some kind 

of learning. The form definition of learning is: a relatively permanent change in behavior (bo) mental 

events and overt behavior) that results from experience. From th beginning of psychology as a science, 

psychologists have searche for principles to explain how learning occurs. In their search, the have 

primarily used three approaches to study learning: classic conditioning, operant conditioning, and newer 

approach, cognitis learning 

 

 یادگیري رویکرد به سه

 

 یادگیري

قرار  در کانون روان شناسی

 دارد زیرا تقریبا

 تعریف یادگیري استعداد داریم ها، ما براي نوعی در تمام موقعیت

 است یادگیري عبارت رسمی

ز تغییرا 

 نسبتا

پایدار در رفتار رویدهاي 

 او رفته دهنی

 به میشود از همان شروع روان شناسی ناشی از تجربه شکار که

 ، روان شناسانعلم عنوان یک
 

یادگیري روي میدهد . ا نها در جســـتجوي خود  چگونه دهندکه بودند تا توضـــیح و جســـتجوي اصـــولی

سازي کنشگر و رویکر  شرطی سازي کلاسیک یادگیري اســـتفاده کردند شرطی رویکرد به عمد از ســـه

 .  جدیدتر، یادگیري شناختی

 
 
 
 
 
 
 
Classical Conditioning 

 
Imagine that it is the early 1900s and that you are working as technician in the laboratory of Ivan Pavlov. He 

has already won Nobel Prize for his studies on the reflexes involved in digestion. Fo example, he 
 
found that when food is placed in a dog's mouth, th food triggers the reflex of salivation. 
 

 سازي کلاسیک شرطی

 



کار  درا زمایشــــگاه ایران پاولف عنوان تکنیســــین و شــــمابه اســــت ١٩٠٠ دهه اوایل تصــــور کنید که

. براي مثال از شده است خود درباره بازتابهاي درگیر در گوارش برنده جایزه نوبل کنید او براي تحقیقات می

 بزاق را ایجاد میکند. میشود بازتاب ترشح گذاشته غذا در دهان سگ وقتی که دریافت



 
 
 

As a lab technician, your task is to place various kinds of food in dog's mouth and measure the amount of 

salivation. But soon yo encounter a problem. After you place food in a dog's mouth on number of 
 

occasions , the dog begins to salivate merely at the sight the food. 

 

بگذارید و مقدار  انواع غذا را در دهان ســگ که اســت ا زمایشــگاه اینعنوان تکنیســین شــما به وظیفه

چند بار غذا را  روبرو میشویدبعد از اینکه با مشکلی نمیکشــد که بزاق را اندازه بگیرید اما طولی ترشــح

 کند. بزاق را شروع می صرفا با دیدن غذا ترشح میگذارید. سنگ در دهان سگ

 
 
 
 
 
 
 
At first Pavlov considered this sort of anticipatory salivation tot a bothersome problem. Later, in one of 

the great moments of scienc he reasoned that the dog's salivation at the sight of food was also reflex, 

but one that the dog had somehow learned. In a well -know experiment, Pavlov rang a bell before 

putting food in the dog mouth. After a number of instances of hearing a bell paired wit food, the dog 

salivated at the sound of the bell alone, a phenomend ime Pavlov called a conditioned red of the bell 

alone, a phenorerea important discovery because they allowed hoped to study learnin in an objective 
 
way. Pavlov is credited with the discovery of classicial. conditioning, a kind of learning in which a neutral 
 
stimulus acquires the ability to produce a response that was originally produced by a different stimulus. 
 

هاي  از لحظه دان . بعدا ، در یکیا زاردهنده اي ستبزاق انتظاري را مشکل نوع ترشح در ابتدا این پاولف

 رسید که نتیجه این به ساز علم سرنوشت
 

بود.  اي یاد گرفته گونه ا ن را بهســـنگ که بازتابی دیدن غذا نیز بازتاببود، ولی به بزاق ســـنگ ترشـــح

بعد از  صدا درا ورد. سگ را به زنگی از قرار دادن غذا در دهان سگ مشـــهور قبل زمایشـــیدرا  پاولف

ا ن را پاولف کرد پدیده اي که بزاق ترشح صداي زنگ همایند شده با غذا، تنها به چند بار شنیدن صداي زنگ

 امکان دادند تا یادگیري را به پاولف د زیرا بهبودن مهمی کشــــف نامید بازتابهاي شــــرطی بازتاب شــــرطی

ا موجب هیادگیري کب مفتخر شد نوعی سازي کلاسیک شرطی کشف به کند. پاولف بررســــی عینی صــــورت

 تولید میشد. محرك متفاوتی در ابتدا توسط کند که می را کسب تولید کردن پاسخی توانایــی خنثی ن محرکی

 
 
 
 



You can follow a procedure, developed by Pavlov, which will eventually make a dog salivate to a tone. 
 

The first thing to do is to select the stimuli and response that will be used in conditioning. 



با شنیدن  سنگ شود که می باعث در نهایت دنبال کنید که ابداع کرد پاولف را که توانید روشی شما می

 را انتخاب کنید که محرکها و پاسخی که است باید انجام دهید این کاري که کند. اولین بزاق ترشح صوت

 .سازي مورد استفاده قرار خواهند گرفت در شرطی

 
 
 
 
Step1. Selecting Stimuli and Response 

 
Neutral Stimulus. During classical conditioning, dog will be conditioned to salivate to a neutral 

stimulus, which is a stimulus that cause some reaction, such as being seen, heard, or smelled, but does 

not produce the reflex being tested (in this case, salivation). Your neutral stimulus will be a tone, which 
 

.affects the dog but does not produce the reflex of 
salivation. 

 
Unconditioned Stimulus. You will choose an unconditioned stimulus (UCS), which elicits some 

 
.physiological reflex, such as salivation. Your UCS will be food, which will elicit the reflex of 

salivation. 

 
Unconditioned response. The unconditioned response (UCR) is an unlearned, innate, involuntary 

physiological reflex that is elicited by the UCS. For example, salivation is an unconditioned response that 
 

is elicited by food, the unconditioned stimulus. 

 

 . انتخاب کردن محرکها و پاسخ ١ مرحله

 

خواهد شـــد.  شـــرطی خنثی محرکی کردن بزاق به براي ترشـــح ســـازي ســـنگ شـــرطی در مدت محرك خنثی

ا بازتاب در دســت موجبدیدن شــنیدن یا بوییدن میشــود، ولیمانند  واکنشـــی موجب که اســـت محرکی این

 خواهد نمیشــود محرك خنثاي شــما صــوت بزاق اســت مورد ترشــح در این که زمایش
 

 کند. بزاق را ایجاد نمی بازتاب ترشح تا ثیر میگذارد ولیبر سگ بود که

 

بزاق  ، مانند ترشــح فیزیولوژیکی پاســخی را که (UCS) طیمحرك غیر شــر شــما یک محرك غیر شــرطی

 UCSمیکند انتخاب خواهید کرد.  را فراخوانی
 

.  غیر شــــرطی خواهد کرد. پاســــخ بزاق را فراخوانی بازتاب ترشــــح شــــما غذا خواهد بود که

 ،موخته تاا بازتاب فیزیولوژیکی (UCR) غیر شــــرطی پاســــخ

غیر  بزاق پاســــخی میکند. براي مثال، ترشــــح ا ن را فراخوانیUCS که فطري، و غیرارادي اســــت

 اغذا معري غیر شــــرطی که اســــت شــــرطی

ن را 

 فرامی

  خواند.



 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 

Step 2. Establishing Classical Conditioning 



A common procedure for establishing classical conditioning is to pair the neutral stimulus with the 

.unconditioned stimulus. Each pairing is called a trial, and you will give the dog a number of trials 

 
Neutral Stimulus. In a typical trial, the neutral stimulus, the tone, is paired with the unconditioned .stimulus , the food 

 
 
 

Unconditioned Stimulus. Several seconds after the tone begins, you represent the unconditioned 
 
stimulus, a piece of food, which elicits salivation. 

 
Unconditioned Response . The unconditioned stimulus, the food, elicits the unconditioned response, .salivation 

 
 
 

 سازي کلاسیک ایجاد شرطی ٢ مرحله

 

 با محرك غیر شــرطی همایند کردن محرك خنثی ســازي کلاســیک براي ایجاد شــرطی روش رایج

 اجرا میکنید. در مورد سنگ کوشش نامیده میشــود و شما چندین کوشــش یندي یک. هر بار همااســت

 

 شود. ، غذا همایند می با محرك غیر شرطی ،صوت محرك خنثی ،نمونه کوشش در یک محرك خنثی

 

 کهرا مقداري غذا(  شروع میشود محرك غیر شرطی صوت بعد از اینکه چند ثانیه محرك غیر شرطی

غیر  غذا، پاسخ ، محرك غیر شرطی غیر شرطی دهید. پاسخ می میکند ارایه بزاق را فراخوانی ترشح

 میکند. بزاق را فراخوانی ترشح شرطی

 
 
 
 
 
 
Step 3. Testing for Conditioning 

 

After many trials that pair tone with food, you can test for conditioning by presenting the tone alone, .without 

the food 

 
Conditioned Stimulus. At the presentation of the tone alone, dog shows salivation, because the tone has 

become a conditioned stimulus. A conditioned stimulus (CS) is a formerly neutral stimulus that has 

.acquired the ability to elicit a response that was previously elicited by the unconditioned stimulus 

 
Conditioned Response. Dog salivates to the tone (CS), but the amount of salivation is less than that 



elicited by food. The conditioned response (CR), which is elicited by the conditioned stimulus, is similar 



to the unconditioned response . The conditioned response is usually similar in appearance to but in 
 

smaller amount or magnitude than the unconditioned response. 
 

 سازي کردن براي شرطی زمایش ٣ا مرحله

 

 تنها، بدون غذا شرطی دادن صوت را با غذا همایند میکنید میتوانید با ارایه صوت کهبعد از چند کوشش

 کنید. سازي راا زمایش

 

. شده است محرك شرطی میکند زیرا صوت بزاق ترشح سنگ صوت دادن فقط هنگام ارایه محرك شرطی

 قبلا که است محرکی (CS) محرك شرطی
 

 کند. می شد کسب فراخوانده می محرك غیر شرطی قبلا توسط را که و فراخواندن پاسخبودهتوانایــی خنثی

 

غذا  توسط که بزاق کمتر ازا ن است مقدار ترشح میکند ولی بزاق ترشح (CS) صوت به ، سنگ شرطی پاسخ

 (CR) شرطی شد. پاسخ فراخوانده می
 

معمولا از  شـرطی . پاسـخاسـت غیرشـرطی پاسـخ شـود، شـبیه فراخوانده می طیمحرك شـر توسـط که

 .از نظر مقدار یا میزان کمتر است ولی اسـت غیر شـرطی پاسـخ نظر ظاهر شـبیه

 
 
 
 
 
 
 
Other Conditioning Concepts 

 
In this section we will explain four other phenomena- generalization, discrimination, extinction, and 

spontaneous recovery-that Pavlov identified as being a part of the classical conditioning procedure 

 

 سازي دیگر شرطی مفاهیم

 

 ، و بازگشـــــتشـــــی، تمیز، خاموداد . تعمیم خواهیم چهار پدیده دیگر را توضـــــیح قســـــمت در این

 کرد. مشخص سازي کلاسیک از روش شرطی عنوان بخشـــــی ا نها را بهپاولف خود که خود به

 
 
 
 
 
 
 
Generalization 

 
During the dog's conditioning trials, the CS was a tone, which eventually elicited the CR, salivation. 



However, other sounds, such as phone ringing, would also elicit salivation in dog. Salivation to a sound of a 

phone is an example of generalization, which is the tendency for a stimulus that is similar to the original 

conditioned stimulus to elicit a response that is similar to the conditioned response. The dog's 



salivation to other, similar stimuli will not be as strong as that elicited by the tone, the original CS. 

Generally, the response will br tronger or larger the more similar the new stimulus is to the original CS 

 

 تعمیم

 

کرد با  بزاق را فراخوانی ، ترشح CRسرانجام  بود که صوت CS سازي ،سنگ کوششهاي شرطی در مدت

 خواهند کرد. ترشــح فراخوانی بزاق را در ســنگ نیز ترشــح تلفن حال صداهاي دیگري چون زنگ این

با  محرك مشــابه یک از گرایش اســت عبارت که اســت اي از تعمیم نمونه تلفن صــداي زنگ بزاق به

 به بزاق ســگ ترشــح اســت شــرطی پاســخ شــبیه که فراخواندن پاســخی هب اصــلی محرك شــرطی

میشـود نیرومند  فراخوانی اصـلی محرك شـرطی صـوت توســط اندازه اي که دیگر به محرکهاي مشــابه

قوي  باشـد پاسخ اشـتهبیشـتري د شـباهت اصـلی محرك شـرطی محرك جدید به هر چه طور کلی . بهنیسـت

 تر خواهد بود.

 
 
 
 
 
 
 
Discrimination 

 
If dog would salivate to the sound of a phone, why wouldn't he salivate to the sound of a slamming door? 

Discrimination occurs during classical conditioning when an organism learns to make a particular response 

to some stimuli but not to other. While dog being classically conditioned, you presented food after the tone 

and not after other sounds, such a slamming door. Through this procedure, dog learned to differentiate or 

discriminate between the sound of a tone and the sound of a slamming door 

 

 تمیز

 

 نمی شــدن در بزاق ترشــح صــداي بســته میکند چرا به بزاق ترشــح تلفن صــداي زنگ به اگر ســنگ

 خاصـــــی ارگانیزم یاد بگیرد پاســـــخ روي میدهد که زمانی ســازي کلاســیک کند؟ تمیز در طول شــرطی

 صـــــورت را به شـــــما ســـــنگ که محرکهاي دیگر بدهد. در حالی به محرکها اما نه برخی را به

دادید  شدن در ارایه بعد از صداهاي دیگر مانند بسته نه میکردید غذا را بعد از صوت شرطی کلاســـــیک

 شدن در متمایز کند. ا از صداي بستهر صداي صوت روش یاد گرفت این از طریق سگ

 
 
 



 
 
 
 
Extinction 



Suppose that after dog had been conditioned to salivate to the tone, you presented the tone but did not 

follow it with food. After a number of such tone-only trials, dog would stop salivating to the tone. This is an 

example of extinction: if a conditioned stimulus is repeatedly presented without the unconditioned stimulus, 

there is a tendency for the conditioned stimulus to no longer elicit the conditioned response 

 

 خاموشی

 

دهید  را ارایه کند صـــوت بزاق ترشـــح صـــوتتابه شـــده اســـت شـــرطی ســـگ کنید بعد از اینکهفرض 

 را متوقف صــوت بزاق به ترشــح تنها ســنگ کوشـــشـــها صــوت دنبالا ن نباشـــد بعد از این غذا به ولی

 ارایه بارها بدون محرك غیر شــرطی اگر محرك شــرطی تاســ اي از خاموشــی نمونه خواهد کرد. این

 نکند. را فراخوانی شرطی دیگر پاسخ دارد که گرایش شود، محرك شرطی

 
 

 

. 

 

Spontaneous Recovery 

 
After you repeatedly presented the tone without food, dog's conditioned response of salivation 

underwent extinction and no longer occurred. Suppose that two days later you brought the dog back into 

the lab and again presented the tone without food. To your surprise, dog showed the conditioned 
 
response (salivation). This is an example of the conditioned response showing spontaneous recovery. 

Spontaneous recovery is the tendency for the conditioned response to reappear even though there 

are no further conditioning trials. Spontaneous recovery of the conditioned response will not persist 

for long. If the conditioned stimulus (tone) is not again paired with the unconditioned stimulus (food), 

the spontaneously recovered conditioned response will undergo extinction and cease to occur 

 

 خود خود به بازگشت

 

دســتخوش  ســنگ بزاق شــرطی رشــحت بدهید پاســخ را بدون غذا ارایه بارها صــوت بعد از اینکه

ا زمایشـــگاه برگردانید و را به ســـنگ دو روز بعد این شــده و دیگر روي نمیدهد. فرض کنید که خاموشــی

بزاق  ترشـــح شـــرطی پاســـخ شـــما ســـنگ شـــگـفتی دهید. در نهایت را بدون غذا ارایه بار دیگر صـــوت

خود را نشــان میدهد.  خود به بازگشــت که اســت شــرطی اي از پاســخ نمونه ـان خواهد داد. اینرا نشـ

کوشـــشـــهاي  با اینکه ظاهر شـــدن دوباره اســـت به شــرطی پاســخ گرایش ٤خود  خود به بازگشــت



دوام  طولانی مدت به شـــرطی خود پاســـخ خود به ـتاند. بازگشــ ســـازي بیشـــتري وجود نداشـــته شـــرطی

 )غذا( همایند نشـــود بازگشـــت ( دوباره با محرك غیر شـــرطی)صـــوت نخواهدا ورد. اگر محرك شـــرطی

 دهد. شده و دیگر روي نمی دســـتخوش خاموشـــی شـــرطی خود پاســـخ خود به



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classical Conditioning: Two Explanations 

 
According to Robert Rescorla (1987, 1988), a prominent researcher in classical conditioning , the 

modern explanation of why dog salivates to a tone is very different from the traditional one. We'll let 

you compare the traditional and modern explanations of why classical conditioning occurs 

 

 : دو توجیه سازي کلاسیک شرطی

 

 ، توجیهسـازي کلاسـیک در شـرطی ( پژوهشـگر برجسـته١٩٨٨(، )١٩٨٧رسـکورلا ) عقیده رابرت به

امکان را  دارد. ما این تفاوت خیلی سنتی با توجیهمیکند  بزاق ترشـح صـوت به چرا سـگ مدیر براي اینکه

 دهد مقایسه روي می سازي کلاسیک چرا شرطی و مدرن را درباره اینکه سنتی داد تا توجیهات شما خواهیم

 کنید.

 

. 

 

Traditional Explanation. Pavlov's traditional explanation of classical conditioning is called stimulus 

substitution. According to stimulus substitution, a bond or association forms between the conditioned 

stimulus and unconditioned stimulus so that the conditioned stimulus eventually substitutes for the 

unconditioned stimulus. Stimulus substitution theory would explain that dog learns to salivate to a tone 

because the tone (CS) becomes bonded in the nervous system to the food (UCS). Because of this bond or 

association, the tone begins to substitute for the food so that eventually the tone itself can elicit 
 

salivation ( the conditioned response). 

 

شــود. طر  محرك نامیده می جانشــینی ســازي کلاســیک درباره شــرطی پاولف ســنتی توجیه ســنتی توجیه

 شــود طوري که اي برقرار می پیوند با رابطه و محرك غیر شــرطی محرك شــرطی محرك بین جانشــینی

خواهد را  محرك توضــیح جانشــینی شــود. نظریهمی محرك غیر شــرطی ســرانجام جانشــین محرك شــرطی

 (UCS)باغا  در دســتگاه عصــبی (CS) صــوت کند که بزاق ترشــح صــوت یاد میگیرد به علت این به ســنگ که

 به ، صوتنهایت شود طوري که غذا می جانشین پیوند یا ارتباط صوت خاطر همین پیوند برقرار میکند. به



 کند. را فراخوانی شرطی بزاق پاسخ میتواند ترشح تنهایــی



Modern Explanation. Rescorla's modern explanation of classical conditioning focuses on stimulus 

information rather than on stimulus substitution. According to the information theory of classical 

conditioning, an organism learns a relationship between two stimuli such that the occurrence of one 

stimulus predicts the occurrence of another. Information theory would explain that dog learned to 
 
salivate to a tone because he learned a relationship between two stimuli such that the tone (CS) predicts .(food 

(UCS), resulting in salivation (CR 

 

 محرك بر اطلاعات جاي جانشــینی به ــیکســازي کلاس مدرن رســکورلا از شــرطی مدرن توجیه توجیه

دو  بین ارگـانیزم رابطــه ســــــــــازي کلاســـــــــیــک شــرطی اطلاعاتی نظریه محرك تمرکز دارد. طبق

 کننــد ، نظریـه می بینی محرك وقوع محرك دیگر را پیش وقوع یـک گیرد، مـاننــد اینکــه محرك را بـا می

 بین رابطه کند که بزاق ترشـــح صـــوت گ بهیادرفت علت این به ســـگ دهد که می توضـــیع طلاعاتیا

بزاق  ا ن ترشحنتیجه کند که می بینی را پیش (UCS)، غذا  (CS) صـــوت ، مانا اینکهدو محرك راا موخت

(CR) است. 

 
 
 
 
 
 
 
Operant Conditioning 

 
Operant conditioning (also called instrumental conditioning ) is a kind of learning in which the 

consequences that follow some behavior increase or decrease the likelihood of that behavior occurring 

in the future. In operant conditioning an organism acts, or "operates," on the environment in order to 

change the likelihood of the response occurring again. Unlike salivation to a tone, operant responses 

are not elicited responses automatically triggered by some stimulus. Rather, they are emitted 

(voluntary) responses, and they are learned in a different way 

 

 سازي کنشگر شرطی

 

 که یادگیري اســــت شــــود نوعی نامیده می اي هم ســــازي وســــیله شــــرطی ســــازي کنشــــگر )که شــــرطی

دهند.  می یا کاهم عا ن رفتار را درا ینده افزایشمیشــوند احتمالوقو دنبال رفتاري واقع به که ا ن پیامدهایــیموجه به

 کند تا احتمال می کنش«یا  عمل ســازي کنشــگر، ارگانیزم بر محیط در شــرطی
 

پاســــخهاي کنشــــگر پاســــخهاي  صــــوت بزاق به وقوع دوباره پاســــتا را تغییر دهد. برخلاف ترشــــح

ا نها پاسخهاي صادر شده ایجاد شوند بلکه محرکی طور خودکار توســــط نیســــتند؟ بهفراخوانده شــــده اي 



 شوند. می ا موختهمتفاوتی صورت )ارادي( هستند و به

 
 

 

. 



Thorndike's Law of Effect 

 
While Pavlov was studying classical conditioning, American psychology student Edward L. Thorndike 

(1898) was exploring how animals learn to solve problems. He built a special cage, called puzzle box, 

which could be opened from the inside by pulling a string or stepping on a lever. Thorndike placed a 
 
hungry animal, such as a cat, inside the box. Food was put outside, and to get it the animal had to learn 
 
how to open the box. The cat scratched and pushed the bars, paced, and tried to dig through the floor. 

By chance, it eventually stepped on the lever, opening the door. Performance slowly improved with 

repeated trials , and over time the cat learned to press the lever soon after the door was shut 

 

 قانون اثر ثرندایک

 

ادوارد ال  ا مریکایــیبود، دانشجوي روان شناسی سازي کلاسیک شرطی مشغول مطالعه پاولف که در حالی

 کنند. او قفس ها را حل یاد میگیرند مســـئله حیوانات چگونه کرد که باره کاوش می ( در این١٨٩٨) ثرندایک

 روي یا پا گذاشـــتن نخ با کشـــیدن یک که معما ســـاخت نام جعبه به خاصـــی
 

 قرار می جعبه را درون این گریه مثل ـنهگرســ حیوانی باز شـــود. ثرندایک از داخل اهرم میتوانســـت یک

میشـــد و براي  گذاشـــته داد. غذا بیرون جعبه
ادســـــــــت حیوانا ن را به اینکه

ورد مجبور بود یاد بگیرد 

  می و پیش داد، پس می میزد وا نها را هل ها چنگ میله به را باز کند. گریه جعبه چگونه
و  روي اهرم با میگذاشــت طور تصــادفی ســرانجام به را حفر کند. گربه جعبه میکرد کـف یو ســع رفت

 یاد گرفت زمان گربه و با گذشت کندي بهبود یافت کرد. با کوشــشــهاي مکرر عملکرد به در را باز می

 اهرم را فشار دهد. میشد این در بسته بعد از اینکه بلافاصله

 
 
 
 
 

 

. 

 

Because performance improved slowly, Thorndike concluded that the animals did not attain "insight" 

into the solution. Rather, with trial-and-error, they gradually eliminated responses that failed to open 

the door, and became more likely to perform actions that worked. Thorndike (1911) called this process 

instrumental learning because an organism's behavior is instrumental in bringing about certain 

outcomes. He also proposed the law of effect, which stated that in a given situation, a response 

followed by a "satisfying" consequence will become more likely to occur, and a response followed by an 



.unsatisfying outcome will become less likely to occur 

 
The law of effect became the foundation for the school of behavior- ism 



نیافتند.  دســــت بینش به براي راه حل حیوانات که گرفت نتیجه ، ثرندایکیافتکندي بهبود  چون عملکرد به

احتمال  نتوانستند در را باز کنند حذف کرده و به را که پاسخهایــی تدریج و خطا به ا نها با کوشــــشبلکه

اي  فرایند را یادگیري وســـیله این کمیشدند ثرندای مؤثر واقع را انجام دهند که بیشتري توانستند اعمالی

. او قانون اثر را نیز مطرح بارا وردن پیامدهاي خاص اســـت اي براي به نامید زیرافتار ارگانیزم وســـیله

احتمال بیشـتري  دنبال دارد به پیامد خشـنود کننده به که خاص پاسـخی اظهار میدارد در موقعیتی کرد که

احتمال کمتري روي خواهد داد. قانون  دارد به پیامد ناخوشـایندي را در پـی که د و پاسـخیروي خواهد دا

 شد. رفتارگرایــی اثر شالوده مکـتب

 
 
 
 
 

 

Skinner's Analysis of Operant Conditioning 

 
Harvard psychologist B. F. Skinner was American leading proponent of behaviorism throughout most of 

the 20th century . Operant conditioning is a type of learning in which behavior is influenced by its 

consequences. Responses that produce favorable consequences tend to be repeated, whereas 

responses that produce unfavorably consequences become less likely to occur 

 
 بود. شرطی ا مریکا در طول قرن بیستمرفتارگرایــی اف اسکینر طرفدار اصلیروان شناس دانشگاه هاروارد بی

 که قرار دارد. پاســـــــــخهایــی تا ثیر پیامدهایشا ن رفتار تحتموجب به که یادگیري است سازي کنشگر نوعی

 که پاســـــــــخهایــی که ــــــــایند تولید کنند تکرار میشـــــــــوند در حالیپیامدهاي خوشـ
 

 دهند. احتمال کمتري روي می پیامدهاي ناخوشایند تولید کنند به
 
 
 
 
 
 

 

Skinner designed a special chamber, called Skinner box, to study operant conditioning experimentally. A 

lever on one wall is positioned above a small cup, and a food pellet automatically drops into the cup 

whenever a rat presses the lever. A hungry rat is put into the chamber and, as it moves about, it 
 
accidentally presses the lever. A food pellet clinks into the cup and the rat eats it quickly. We record 

the rat's behavior on a cumulative recorder, and find that it presses the bar more and more frequently 

over time 



 
تا  را به خاصــی کند، اتاقک بررســی ا زمایشــیصــورت ســازي کنشــگر را به شــرطیاســکینر براي اینکه

 کی شـــــــود و هروقت قرار داده می دیواره بالاي ظرف کوچکی در یک کرد. اهرمی اســکینر طراحی جعبه

 افتد. موش گرســـــنه ظرف می این داخل طور خودکار به اي غذا به موش اهرم را فشـــــــار دهد، چشـــــــته

ده  اهرم را فشـــــار می کند تصـــــادفا این می اطراف حرکت به که گذارند و هنگامی اتاق میک این اي داخل

 ظرف می داخل اي غذا به چشـــــته



موش با  که یابیم و در می میکنیم نگارشــــی افتد و موش فورا ا ن را میخورد ما رفتار موش را روي تراکم

 طور فزاینده اي اهرم را فشــــار زمان به گذشــــت
 

 میدهد.
 
 
 
 
 
 

 

Skinner identified several important types of consequences. For now, we focus on two: reinforcement 
 
and punishment. With reinforcement, a response is strengthened by an outcome that follows it. 

Typically, "strengthened" is operationally defined as an increase in the frequency of a response. The 

outcome (a stimulus or event) that increases the frequency of a response is called reinforcer. Food 

pellets are reinforcers because they increase the rat's frequency of lever pressing. Once a response 

becomes established, reinforcers maintain it: The rat keeps pressing the lever because it continues 

to receive food 

 

اسکینر 

 چند

 مشخصنوع پیامدرا مهم

 کرد. فعلا

،  با تقویت . در رابطهتنبیهو  : تقویتروي دو تا ازا نها تمرکز میکنیم

 به پیامدي که توسط پاسخ

 ادنبالا ن می

 تعریف پاسخ در فراوانی افزایش عملیاتی صورت شود به شود. معمولا نیرومند می ید نیرومند می

 شود. پیامد محرك یا رویدادي که می

 کننده هستند زیرا فراوانی هاي غذا تقویت شود. چشته می کننده نامیده دهد تقویت می را افزایش پاسخ فراوانی

 می اهرم فشاري موش را افزایش

 ایجاد شد تقویت پاسخیدهند. وقتی

 کننده هاا

دهد زیرا همواره  می فشردن اهرم ادامه دارند موش به می ن را نگه

 کند. می غذا دریافت

 

Punishment is the opposite of reinforcement; it occurs when a Preponse is weakened by outcomes that 

reement take our lever pressing rat. Suppose we Pelivers a one-second elechange things so that pressing 

the lever pressing decreases (which it will), then the electric shock represents a punisher: a consequence 

that weakens the behavior. Notice that reinforcers and punishers are defined in terms of their 

observable the lever effects on behavior. If the food doesn't increase lever pressing, then for this 

particular rat it is not a reinforcer 

 

ا دنبالا ن می به پیامدي که پاســـتوســــــطـــخدهد که روي می زمانی ؛ تنبیهاســــــت بر خلاف تقویت تنبیه

شــــــده باشــــــد. موش اهرم فشــــــار خودمان را در نظر بگیرید. فرض کنید ما اوضـــــــــاع  ید ضــــــعیف

اي وارد کند. اگر اهرم  ثانیه یک جاي غذا شـــــــــوك برقی ـــــــردن اهرم بهفشــ که را طوري تغییر دهیم

 کننده ایران ي امدادي که بیانگر تنبیه شوك برقی صورت در این خواهد یافت کاهش یابد که فشاري کاهش



تالار مشاهدها نها بر  تاثیرات ر حسبکننده ها ب کننده ها و تنبیه تقویت کنید که کند. توجه می رفتار را ضعیف

 مرد بخصوص تقویت براي این صورت ندهد، در این شده اند. اگر غذا اهرم فشاري را افزایش رفتار تعریف

 .کننده نیست



 
 
 
 
 
 
Antecedent Conditions: Identifying When to Respond 

 
In operant conditioning the antecedent may be a general situation or specific stimulus. Let's return to our 

lever-pressing rat. At present, simply being in the Skinner box is the antecedent condition. In this situation, 

the rat will press the lever. Suppose we place a light on the wall above the lever. When the light is on, 

pressing the lever dispenses food, but when the light is off, no food is given. The rat will soon learn to press 

the lever only when the light is on. The light becomes a discriminative stimulus, a signal that a particular 

response will now produce certain consequences. Discriminative stimuli guide much of .our everyday 

behavior. If you are hungry, food on your plate is a discriminative stimulus to start eating 
 

 دادن ن زمان پاسخکرد مشخص : ا یندپیش شرایط

 

. موش در ا یند استپیش اسکینر شرایط در حال حاضر، صرفا بودن در جعبه فشاراهرم خودمان برگردیم

 . هنگامیکنیم را روي دیواره بالاي اهرم نصـــــب اهرم را فشار خواهد داد. فرض کنید چراغی موقعیت این

، چراغ خاموش است که وقتی خواهد کرد ولی اهرم غذا را عرضـــــه فشـــــردن اســـــت چراغ روشـــــن که

دهد.  اهرم را فشار می است چراغ روشن که زمانی موش فقط نخواهد کشید که شود. طولی داده نمی غذایــی

 هدا ورد.بار خوا را به اکنون پیامدهاي خاصی خاصی پاسخ که چراغ محرك تمیزي میشود علامتی این

 

باشـــــید، غذاي موجود  میکنند اگر گرســـــنه محرکهاي تمیزي بیشـــــتر رفتارهاي روزمره ما را هدایت

 .تمیزي براي شـــــروع کردن خوردن است در بشـــــقاب شـــــما محرکی

 
 
 
 
 

 

Consequences: Determining How to Respond 

 
Behavior is governed by its consequences. Two major types of reinforcement strengthen responses and two 

major types of punishment weaken them. Operant behavior also is weakened by extinction 

 
 دادن کردن نحوه پاسخ تعیین : پیامدها

 

 پاسـخها را نیرومند میکنند و دو نوع اصـلی تقویت قرار دارد. دوعنواصـلی تا ثیر پیامدهایشرفتار تحت



 شود. می نیز ضعیف خاموشی وسیله میکنند. رفتار کنشـگر به ا نها را ضـعیفتنبیه



 
 
 
 
 
 
Positive Reinforcement 

 
Behavior is reinforced by desirable outcomes. Being presented with a stimulus we find pleasing represents a 

desirable outcome . A rat receives food for pressing a lever. We receive praise for a job well done. This is 

called positive reinforcement: a response is strengthens by the subsequent presentation of a stimulus . The 

stimulus that follows and strengthens the response is called a positive reinforcer 

 
The term reward is often used as if it were synonymous with positive reinforcement. Behaviorists prefer 

In many .behavior the term positive reinforcement because it describes how consequences affect 
 
instances "rewards" do not function as a positive reinforcer. Parents may "reward" a child with a new 

toy for cleaning her room, but if the child does not clean her room again, then the toy was not a positive 

reinforcer for that behavior 

 

 مثبت تقویت

 

بیانگر پیامد  میدانیم بخش ا ن را لذتکه میشــود روبرو شــدن با محرکی پیامدهاي خوشــایند تقویت رفتار توســط

 خوب انجام شـــــده اســـــت میکند ما براي کاري که . موش براي فشــردن اهرم غذا دریافتخوشــایند اســت

شـــود.  بعدي محرك، نیرومند می ارایه توســـــط نامیده میشـــــود پاســـــخ مثبت تقویت . اینممیشـــــوی تحســـــین

از اصـــطلاح  شـــود. اغلب نامیده می کننده مثبت میا ید وا ن را نیرومند میکند تقویت دنبالپاســـخ به که محرکی

 را ترجیح مثبت . رفتارگرایان اصطلاح تقویتمترادف است مثبت با تقویتانگار  استفاده میشود که صورتی پاداش به

 دهد اصطلاح شرح می میدهند زیرا این
 

 عمل کننده مثبت عنوان تقویت از موارد پاداشــــــها به گذارند. در خیلی مدهاپیا بر رفتارتا ثیر میچگونه که

 فرزند هب اســــــت ممکن کنند. والدین نمی
 

کودك  اگر این عنوان پاداش بدهند ولی اســـــــــباب بازي جدیدي را به کردن اتاقش خاطر نظافت خود به

 .نبوده است مثبت اسباب بازي برایا ن رفتار تقویتاین صورت نکند در این بار دیگر اتاق خود را نظافت

 
 

 

.Primary and secondary reinforcers 

 

Psychologists distinguish between two broad types of positive reinforcers. Primary reiforcers are stimuli, 

such as food and water, that an organism naturally finds reinforcing because they satisfy biological 



needs. Through their association with primary reinforcers, other stimuli can become secondary, or 

conditioned, reinforcers. Money is a conditioned reinforcer. Secondary reinforcers, including praise, 

performance feedback , and grades are crucial in everyday life 



 

 

کنند.  متمایز می را از هم کننده هاي مثبت تقویت ثانوي روان شناسان دو نوع کلیو  کننده هاي نخستین تقویت

کننده میداند  ا نها را تقویتطور طبیعی ارگانیزم به مانند غذا وا ب هستند که محرکهایــی کننده نخستین تقویت

کننده هاي  با تقویت ا تداعیی همراهی را ارضا میکنند محرکهاي دیگر از طریق زیرا نیازهاي زیستی

کننده هاي  . تقویتکننده ثانوي اســت شــوند پول تقویت کننده هاي ثانوي یا شــرطی میتوانند تقویت نخســتین

 ثانوي از
 

 هستند. روزمره با اهمیت در زندگی بازخورد عملکرد و نمرات تحسین جمله
 
 
 

 

Negative Reinforcement 

 
Receiving something pleasurable is a good outcome, but it's only half of the story. Getting rid of 

 
something we find aversive-or avoiding something we anticipate will be aversive also is a good 

outcome. We take aspirin to relieve headaches, children clean up their room to stop their parents' 

nagging, and we use umbrellas when it rains to avoid getting wet. This process is called negative 

reinforcement: a response is strengthens by the subsequent removal or avoidance of a stimulus. The 

stimulus that is removed or avoided is called negative reinforcer. Do not confuse negative 

reinforcement with punishment. Punishment weakens a response. Reinforcement - whether positive or 

negative-always means that a response is being strengthened 

 
 

 

  منفی تقویت

. از ماجراست نیمی فقط این ولی است یند پیامد خوبیکردنزیچیخوشا دریافت

 اچیزي که خلاص شدن دست

یا  - دانیم ن راا زارنده می

 اجتناب

. ما براي است داریزارنده خواهد بود تر پیامد خوبیانتظارم کردن از چیزي که

 سردردا بخشیدن به تسکین

، مصرف میکنیم سپیرین

 کودکان براي
 

 ا ید براي اجتناب از خیمباران می که را تمیزمیکنند و هر وقت خود اتاق خویش کردن غرغر والدین متوقف

 این شـــــــــدن از چتر اســـــــــتفاده میکنیم
 

ن محرك یا اجتناب کردن ازا  ب حذف کردن یکوســــــیلههنامیده میشــــــود پاســــــخ منفی فرایند تقویت

 حذف یا ازا ن محرك که نیرومند میشــــــود. این
 

 می را ضعیف پاسخ نکنید. تنبیه قاطی را با تنبیه منفی نامیده میشود. تقویت کننده منفی تقویت اجتناب شده است

 باشد خواه مثبت - کند تقویت
 



 شود. نیرومند می پاسخ که ا ن استمعنی به -همیشهیا منفی



Operant Extinction 

 
Operant extinction is the weakening and eventual disappearance of a response because it is no 

longer reinforced. When previously reinforced behaviors no longer pay off, we are likely to abandon 

and replace them with more successful ones. If pressing a lever no longer results in food pellets , the 

rat eventually will stop making this response 

 

 کنشگر حاموشی

 

و  پاسخ شدن یک از ضعیفاست کنشگر عبارت خاموشی

 ناپدید شدنا در نهایت

. نشده است دیگر تقویت اینکه علت ن به

 رفتارهاي که هنگامی

اي ندارند، احتمالا ا نها را ترك کرد و  شــده دیگر نتیجه قبلا تقویت

 ارفتارهاي موفقیت

اگر فشــردن  ا نها میکنیممیزتریراجایگزین

 اهرم دیگر چشــته

را  پاسخ با نیاورد، موش سرانجام دادن این هاي غذا را به

  خواهد کرد. متوقف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aversive Punishment 

 
Like reinforcement, punishment comes in two forms. One involves actively applying aversive stimuli, 

such as painful slaps, electric shock, and verbal reprimands. This is called aversive punishment: a 

response is weakened by the subsequent presentation of a stimulus. Spanking or scolding a child for 
 
misbehaving are obvious examples, but so is a child's touching a hot stovetop burner. The pain delivered 

by the burner makes it less likely that the child will touch it in the future. Aversive punishment often 

produces rapid results, an important consideration when it is necessary to stop a particularly dangerous 

behavior, such as an animal or person attacking someone. Sometimes electric shocks are applied to stop 

the self-destructive behaviors of profoundly disturbed children who injure themselves by banging their 

heads on sharp objects or biting themselves 

 

. 

 

 ا زارندهتنبیه

 

اجرا کردن فعال محرکهایا زارنده، مانند ســـــیار  میشـــــود. یکی یافت دو صـــــورت به نیز مانند تقویت تنبیه



اراد بعدي  وسـیله به شـود: پاسـخ ا زارنده نامیده میتنبیه . ایناسـت هاي کلامی و توبیخ دردناك، شـــــوك برقی

 خاطر بدرفتاري به کردن بچه زدن یا سـرزنش میشـود. کـتک محرك ضـعیف یک



ك کود کردن بخاري داغ توسط لمس مثالهایا شکا هستند، ولی

 ااي از تنبیه نیز نمونه

 بخاري باعث از ایم . درد ناشیزارنده است

 کودك میشود که

 نتایج ا زارنده اغلبنرا کند. تنبیهاحتمال کمتریا لمس درا ینده به

 ابار می فوري به

 می ضــــرورت زمانی که مهمی ورد، عامل

 رفتار بخواهیم یابد که
 

کردن  براي متوقف . گاهیکنیم را متوقف کســــیحیوان یا انســــانبه مان حمله خطرناکیبســــیار 

 اشیاي تیز یا گاز گرفتن هستند و با کوبیدن سر به عمیقا ا شــــفته که رفتارهاي خود نابود ســــاز کودکانی

 شود. استفاده می میرسانند شوك برقی ا سیبخویشتن خود به

 

. 

 
Response Cost 

 
Monetary fines and loss of privileges represent attempts to punish behavior by taking away something 

that an organism desires or finds satisfying. In response cost, a response is weakened by the subsequent 

.removal of a stimulus 

 
Response cost has two distinct advantages over aversive punishment. First, although it may arouse 

temporary frustration or anger, response cost is less likely to create the strong fear or even hatred of 

the punishing agent. Second, the punishing agent is not modeling physical aggression, so that there is 

less opportunity for learning of aggression through imitation 

 
 

 

 جریمه

 

ا با موجب کردن رفتار نشـان میدهند که را براي تنبیه تلاشـهایــی متیازتادادن  هاي نقدي و از دسـت جریمه

 توسط پاسخ جریمه میشود در حالت میداند از او گرفته بخش دارد با لذت ارگانیزما ن را دوسـت ن چیزي که

 شود. می محرك ضعیف حذف بعدي یک

 

 یا خشــم ناکامی موجب جریمه اســت ممکن ازارنده دارد. اولا با اینکهبرتنبیه دو امتیاز برجســته جریمه

کننده ایجاد کند. ثانیا ،  تنبیه از عامل نفرت شـــــــــدید یا حتیترس  شــود اما کمتر احتمال دارد که موقتی

امکان یادگیري پرخاشگري  را الگو قرار نمیدهد بنابراین کننده پرخاشـــــــــگري جســـــــــمانی تنبیه عامل

 .تقلید کمتر است از طریق

 
 
 



 
 
 
 
 

 

Shaping and Chaining 



Suppose you want to train a rat to press a lever. If you put the rat in a box and wait, the rat might never 

press it. To avoid waiting, Skinner introduced a powerful technique , called shaping, for establishing a 

.new response by reinforcing successive approximation to it 

 
To shape a rat to press a lever, you might begin by reinforcing the rat for standing up, a common 

behavior in rats . After a few reinforcements, the rat stands up more frequently. Now you change the 

rules, giving food only when the rat stands up while facing the lever. Soon it spends more time 

standing up and facing the lever 

 
Next you provide reinforcement only when the rat stands facing the correct direction while in the half of 

 
the cage nearest the lever. You gradually move the boundary, and the rat moves closer to the lever. 

Then the rat must touch the lever, and finally, apply weight to it. Through a series of short, easy steps 

.you might shape the rat to press a lever in matter of minutes 

 
To produce complex sequences of behavior, psychologists use a procedure called chaining. Assume that 

you want to train an animal, perhaps a guide dog or a show horse , to go through a sequence of actions 

in a particular order. You could chain the behaviors ; reinforce each one with the opportunity to engage 

in the next one. First, the animal learns the final behavior for reinforcement; then it learns the next to 

last behavior, which is reinforced by the opportunity to perform the final behavior. And so on 

 

 و زنجیره سازي دهی شکل

 

بگذارید و  جعبه را فشار دهد. اگر مرش را داخل اهر می موشا موزش دهید که یک فرض کنید میخواهید به

هرگزا ن را فشـــار ندهد. اســـکینر براي اجتناب از صـــبر کردن روش قدرتمندي  منتظر بمانید امکان دارد که

 کردن تقریب تقویت وســـیله تازه به را براي ایجاد کردن پاســـخی دهی نام شـــکل به
 

 کرد. ا ن معرفیسمت به هاي متوالی

 

رفتار متدوال  کردنا ن براي بلند شـدن که را فشـار دهد میتوانید با تقویتاهر می دادن موش که براي شـکل

شـــــــــود. اکنون  بیشـــــــــتري بلند می دفعات موش به شـروع کنید بعد از چند تقویت در موشـهاسـت

کشد  اهرم دارد بایستد. نمی رو به که موش در حالی غذا میدهید که زمانی را عوض میکنید و فقط مقررات

 میکند. اهرم داشتن موش زمان بیشتري را صرف بلند شدن و رو به که

 

تا  از فام جعبه اهرم بایستند و نیمی رو به درست موش در جهت میدهید که رایهرا ا تقویت زمانی بعدا فقط

شــود. بعدا موش  می نزدیکیبرید و موشاهرمبه مرز را جلو می این تدریج کرده باشد. به اهرم را طی نزدیک



گامهاي کوتاه وا  رشته به طریق کند و ســرانجام وزن خودش را رویا ن بیاندازد. شــما از باید اهرم را لمس

 دهید. شکل چند دقیقه توانید موش را براي فشردن اهرم ظرف مدت سان می



نام زنجیره ســـازي اســـتفاد  به روان شـــناســـان براي ایجاد کردن زنجیره هاي پیچیده رفتار از روشـــی

 به کنید که را طوري تربیت نمایشــی راهنما یا اســب ســـنگ لمث کنند. فرض کنید میخواهید حیوانی می

گیرد؛ د رندابع  یاد می را براي تقویت خاص انجام دهد. ابتدا حیوان رفتار نهایــی ترتیبی اعمال را به رشــته

 ا خر.شود و الی می تقویت انجام دادن رفتار نهایــی با فرصت از رفتارا خر را یاد میگیرد که قبل

 
 

 

. 

 

Generalization and Discrimination 

 
In operant conditioning, operant responses may generalize to similar antecedent situations. A dog 

taught to "sit" by its owner will likely start sitting when other people give the command. A young child 

who touches a hot stovetop burner learns to avoid touching not only that burner, but other burners 

as well. Thus in operant generalization, an operant response occurs to a new antecedent stimulus or 

.situation that is similar to the original one 

 
If reinforcement occurs for responding to one stimulus and not the other, the result is discrimination 

between them and a response to one stimulus and not the other. For example , you walk toward a 

parked car that you think is yours, but then you realize it is not. After several such experiences, you learn 

to identify your own car from a distance. A stimulus that indicates which response is appropriate or 

inappropriate is called a discriminative stimulus. A great deal of our behavior is governed by 

discriminative stimuli. For example, you learn ordinarily to be quiet in class but to talk when the 

professor 

 
encourages discussion. You learn to drive fast on some streets and slow down on others. 

Throughout your day one stimulus after another signal which behaviors will yield reinforcement, 

punishment, or neither. The ability of a stimulus to encourage some responses and discourage 

others is known as stimulus control 

 

 و تمیز تعمیم

 

 ا یند مشــــابههاي پیش موقعیت به پاســــخهایکنشــــگر به ســــازي کنشــــگر امکان دارد که در شــــرطی

 دســــتور به اســــت گرفتهیاد  که بابا ســــگی تعمیم
 

بنشیند،  صاحبش

 احتمالا

بخاري داغ  به که . کودك خردسالیاو بده خواهد نشست دستور را به دیگران نیز این وقتی

 گیرد یاد می زده است دست



 تنها از دســــــت نه

 ازدن به

در  دیگر نیز اجتناب کند. بنابراینبخاري هاي داغ  زدن به از دســــــت بخاري داغ بلکه

 کنشــــــگر، باب کنشــــــگري به تعمیم

 محرك یا موقعیت

 اپیش

براي  دهد اگر تقویت روي می اســت اصــلی محرك یا موقعیت مشــابه یند جدیدي که

 محرك محرك و نه یک دادن به پاســخ



 . براي مثال شـما بهمحرك دیگر اسـت محرك و نه یک به ا نها پاسـخن تمیز بینا شـود، نتیجه دیگر یافت

 این شوید که می میکنید اما بعدا متوجه حرکت کنید مال شماست نصـر می پارك شـده اي که اتومبیل سـمت

 را ازخود  نوع یاد میگیرید اتومبیل از این . بعد از چ تجربهشما نیست اتومبیل
 

 دهید. دور تشخیص فاصله

 

محرك تمیزي نامیده میشود. مند زیادي از رفتارهاي  است یا نامناسب مناسبخبر میدهد کدام پاسخ که محرکی

 : تا ثیر محرکهاي تمیزي ما تحت
 

 میکند صحبت را ترغیب استاد بحثی که وقتی باشید ولی قرار دارند. براي مثال، معمولا یاد . کلاس ساکت

 کنید شما یاد میگیرید در برخ خیابانها
 

کدام  دهند که از دیگري علام می محرك پس کنید در طول روز یک رانندگیدیگرا هسته و در برخی سریع

 بارا ورده، یا را به یا تنبه رفتارها تقویت
 

کردن پاسخهاي دیگر،  پاسخها و منع برخی کردن محرك در ترغیب ا ورند. توانایــیبار نمی را به یک هیچ

 شود. کنترل محرك نامیده می
 
 
 
 
 
 

 
Schedules of Reinforcement 

 
The simplest procedure in operant conditioning is to provide reinforcement every time the correct 

response occurs. Continuous reinforcement refers to reinforcement for every correct response. As you 

.know, not every response in the real world leads to reinforcement 

 
Reinforcement for some responses not for others is known as intermittent reinforcement. We behave 

differently when we learn that only some of our responses will be reinforced. Psychologists have 

investigated the effects of many schedules of reinforcement, which are rules or procedures for the 

delivery of reinforcement. Four schedules for delivery of intermittent reinforcement are fixed ratio, 
 
fixed interval, variable ratio, and variable interval. A ratio schedule provides reinforcements depending 

on the number of responses. An interval schedule provides reinforcements depending on the timing of 

responses 

 

 هاي تقویت برنامه

 

 ارایه روي دهد، تقویت درســت هر بار پاســخ که اســت ســازي کنشــگر این روش در شــرطی ســاده ترین



 دانید، در دنیاي عملی می که اشاره دارد. همان گونه درست براي هر پاســخ تقویت به پیوســته یتشــود. تقو

 شود. منجر نمی تقویت به هر پاسخی

 

 گیریم یاد می که شـود. وقتی متناوب نامیده می براي پاسـخهاي دیگر تقویت پاسـخها نه براي برخی تقویت

 .رفتار میکنیم متفاوتی صورت خواهند شد به پاسـخهاي ما تقویتاز  برخی فقط



 عبارتند از قواعد یا روشـــــهایــی کرده اند که تحقیق تقویت چند برنامه روان شـــــناســـــان دربارهتا ثیرات

 نســبتی اي ثابت فاصــله ثابت از نســبتیمتناوب عبارتند  تقویت براي ارایه چهار برنامه تقویت براي ارا به

 فاصله دهد. برنامه می تعداد پاســخها ارایه ها را بر حســب تقویت نســبتی اي متغیر برنامه متغیر و فاصــله

 دهد. می زمان بندي پاسخها ارایه ها را بر حسب اي تقویت

 
 

 

. 

 

Fixed-Ratio Schedule 

 
A fixed-ratio schedule provides reinforcement only after a certain (fixed) number of correct responses 

have been made - after every sixth response, for example. We see similar behavior among 

pieceworkers in a factory whose pay depends on how many pieces they turn out 

 

 ثابت نسبتی برنامه

 

 داده شــده باشــندتا مین درســت ( پاســخ)ثابتی این تعداد خاصــیبعد ازکه را فقط تقویت ثابت نســبتی برنامه

مشاهده  کارگران کارمزدي در کارخانه رادربین ما رفتار مشابهی پاسخ براي مثال بعد از هر شــشــمین -کند  می

 دارد. تولید کرده اند بستگی که تعداد قطعاتی حقوقا نها به که میکنیم

 
 
 
 
 

 

. 

 

Variable-Ratio Schedule 

 
A variable-ratio schedule is similar to a fixed-ratio schedule except that reinforcement is provided after 

a variable number of correct responses. For example, reinforcement may come after an average of six 

responses but may come after just one or two and sometimes after 

 
.twenty or more . Variable-ratio schedules generate steady responses rates 

 

esariable-ratio schedules, or reasonable approximation of them, occur whenever each response has 

about an equal probability of success, for example, when you apply for job, you might a or might not get 



it. The more times you apply, the better your chances, but you cannot predict how many applications 

you need to submit before receiving a job offer 

 
 نسبتی برنامه

 متغیر



تا بعد از تعداد متغیري پاسخهاي درست تقویت که تفاوت با این است ثابت نسبتی برنامه متغیر شبیه نسبتی برنامه

 امکان دارد بعد از فقط شــود ولیارایه پاســخ شــش بعد از میانگین تقویت اســت میشود. براي مثال ممکن مین

 شــود. یا بیشــترتا مین پاســخ بعد از بیســت و گاهی یا دو پاســخ یک
 

 را ایجاد میکنند. یکنواخت متغیر میزان پاسخ هاي نسبتی برنامه

 

 روي می ا نها باشـــــــند، زمانیبه نزدیک معقولی طرزکه بههایــی متغیر یا برنامه هاي نســـــــبتی برنامه

 براي کاري تقاضــــــا می که دارد براي مثال وقتی تقریبا احتمال برابر موفقیت هر پاســـــــخ دهند که

بیشــــــتر تقاضــــــا بدهید  نیاورید. هر چه دســــــت ا ورده یا بهدســــــت ،دهیدامکان داردا ن را به

پیشنهاد کار چند تا تقاضا  از دریافت قبل کنید که بینی توانید پیش نمی ولی شما بیشتر است موفقیت شــــــانس

 کنید. باید تسلیم نامه

 
 

 

. 

 

Fixed-Interval Schedule 

 
A fixed-interval schedule provides reinforcement for the first response made after a specific time 

interval. For example , an animal might get food for only the first response it makes after each 15-second 
 
interval. Then it would have to wait another 15 seconds before another response would be effective. 

Animals (including humans) on such a schedule usually learn to pause after each reinforcement and 

.begin to respond again only as the end of the time interval approaches 

 
Checking your mailbox is an example of behavior on a fixed- interval schedule. If your mail is delivered at 

about 3 P.M., you will get no reinforcement for checking your mailbox at 2 P.M. If you are eagerly 

awaiting an important package, you might begin to check around 2:30 and continue checking every few 

minutes until it arrives 

 

 اي ثابت فاصله برنامه

 

کند. براي مثال  می خاصتا مین زمانی از فاصله داده شده پسپاسخ را براي اولین تقویت ثابت اي فاصله برنامه

 غذا را فقط حیوانی امکان دارد که
 

دیگري  پاســـخ از اینکه کند. بعدا قبل دریافت اده اســـتثانیه ١٥ از فاصـــله پس که پاســـخی بعد از اولین

اي معمولا یاد  برنامه چنین انســــانها طبق جمله دیگر صـــبر کند. حیوانات ـــود باید در ثانیهش مؤثر واقع



 رســــد دوباره پاسخ ســــر می زمانی هنگام پایان فاصــــله کرده و فقط مکث میگیرند بعد از هر تقویت

 دهند.

 

 ٣ شما تقریبا ساعت . اگر بستهاست اي ثابت فاصله اي از برنامه شما نمونه کردن صندوق پستی وارسی

 دریافت بعد از ظهر تقویم ٢ خود در ساعت کردن صندوق پستی شود براي وارسی بعد از ظهر تحویل

کردن  وارسی٣٠ در حدود ساعت باشید، امکان دارد که مهمی منتظر بسته نخواهید کرد. اگر مشتاقانه

 نمایید ا ن را وارسیبار تا رسیدن بسته یک ع کنید و هر چند دقیقهصندوق خود را شرو



 

 

. 

 

Variable-Interval Schedule 

 
In a variable -interval schedule, reinforcement is available after variable amount of time has elapsed. 

For example, reinforcement may come for the first response after 2 minutes, then for the first response 

after the next 7 seconds, then after 3 minutes 20 seconds, and so forth. There is no way to know how 

much time will pass before the next response use reinforced. Consequently, responses on a variable 

interval schedule occur at a slow steadyespor Checking your mail is an example: A new message could 

appear any time, so you check occasionally but not constantly 

 

 اي متغیر فاصله برنامه

 

 تقویت . براي مثال، امکان دار کهده مهیاستبعد از مقدار متغیر زمان سپري ش اي متغیر تقویت فاصله در برنامه

او خر تا الیو . ثانیه دقیقه ٣از  ، بعد پسثانیه ٧بعد از  پاسخ بعد براي اولین دقیقه ٢از  پس پاسخ براي اولین

ـــپري خواهد شـــود. مقدار زمان س بعدي تقویت پاسخ از اینکه بدانید قبل وجود ندارد که راهی شود. هیچ مین

 دهند وارســـی روي می یکنواخت ولی میزانا هســـته اي متغیر به فاصـــله برنامه پاســـخها طبق شـــددر. نتیجه

طور  به اما نه هر از گاهی ظاهشود، بنابراین تواند هر لحظه پیام جدید می است نمونه شما یک کردن ایمیل

 کنید.می مداوما ن را وارسی

 
 
 
 
 

 

Escape and Avoidance Conditioning 

 
Behavior often involves escaping from or avoiding unpleasant situations. Simple escape situation 

include taking medications to relive pain and putting on more cloths when we are cold. Examples of 

avoidance include putting on lotion to avoid sunburn and obeying traffic laws to avoid tickets. The 

examples are .endless 

 
In escape conditioning, organisms learn a response to terminate an aversive stimulus. Escape behaviors 

are acquired and maintained through negative reinforcement. Putting on a sweater is negatively 

reinforced by the desirable consequence that I no longer shiver. Taking aspirin is negatively reinforced 



by the reduction of headache pain. In avoidance conditioning, the organism learns a response to avoid 

an aversive stimulus . We learn to dress warmly before going outside to avoid feeling cold 



 سازي گریز و اجتناب شرطی

 

شـــــود. مصـــــرف کردن  می یا اجتناب کردن از موقعیتهاي ناخوشـــــایند را شـــــامل گریختن رفتار اغلب

 از موقعیت هایــینمونه سردمان است که دادن درد و پوشـــــیدن لباس بیشتر زمانی داروه براي تســـــکین

براي اجتناب عبارتند از مصرف کردن کرم ضدا فتاب براي اجتناب ازا فتاب  گریز ماد هستند. مثالهایــی

 هستند. نهایت مثالها بی این براي اجتناب از جریمه رانندگی و پیروي کردن از مقررات سوختگی

 

گیرد.  را یاد می ا زارنده پاســــــخیمحرکی دادن به ، ارگانیزم برایخاتمهســــــازي گریز در شــــــرطی

 ر با پیامد مطلوب و دیگر نمیومیشوند. پوشیدنلیپ فراگیري و حفظ منفی تقویت رفتارهاي گریز از طریق

 می تقویم نفیم صورت سردرد به با کاهش شود. مصرف کردنا سپیرین می تقویت منفی صورت لرزد به

 را یاد می ا زارنده پاســـخیارگانیزم براي اجتناب کردن از محرکی ســـازي اجتنابی شـــود. در شـــرطی

 لباس گرم بپوشیم احساس سرما کنیم براي اجتناب از اینکه بیرون برویم از اینکه قبل گیریم گیمر ما یاد می

 
 

 

Cognitive learning 

 
Early behaviorists believed that learning involves the relatively automatic formation of bonds between 

stimuli and responses . In classical conditioning, the CS elicits the CR: tone salivation. In operant 

conditioning, a discriminative stimulus leads to an emitted response: light comes on a hungry rat presses 

the lever to obtain food. This behaviorist orientation came to be known as S-R (stimulus- response) 

psychology . Behaviorists opposed explanations of learning that went beyond observable stimuli and 

responses. They did not deny that people had thoughts and feelings, but argued that behavior could be 

.explained without referring to such mentalistic concepts 

 
Behaviorism guided much learning research from the early 1900s through the 1960s, and it remains 

influential today . But even in psychology's early days, some learning theorists argued that in between 

stimulus (S) and response (R) there was something else: the organism's (O) mental representation of 

the world. This came to be known as the S-O-R, or cognitive model of learning. Today the 

 
.cognitive perspective represents an important force in learning theory 

 

 یادگیري شناختی

 

محرکها و پاســـخها راه بر  بین نســـبتا خودکار پیوندهایــی یادگیري تشـــکیل معتقد بودند که رفتارگرایان قدیمی



بزاق در  ترشح - میکند صوت را فراخوانی شرطی پاسخ محرك شرطی ســـازي کلاســـیک دارد. در شـــرطی

اهرم  شــود موش گرســنه می منجر میشود چراغ روشن سخصادر شدن پا سازي کنشگر محرك تمیزي به شرطی

( معروف  پاســخ -محرك  S-R روان شــناســی رفتارگرا، به گرایش ا ورد. ایندســت را فشــار میدهد تا غذا به

 شــد رفتارگرایان با



بودند . ا نها انکار  رفتند مخالف فراتر میمشــاهده از محرکها و پاســخهاي قابل یادگیري که توجیهات

 گونه این رفتار را میتوان بدون اشاره به معتقد بودند که انســانها فکر و احســاس دارند، ولی نمیکردند که

 کرد. توجیه گرایانه دهن مفاهیم

 
روزها کماکان  کرد و این ا هدایتر ١٩٦٠تا  ١٩٠٠ دهه بیشــــتر پژوهشــــهاي یادگیري اوایل رفتارگرایــی

پردازان یادگیري معتقد بودند  از نظریه برخی روان شـــــناســـــی در روزهاي اولیه . اما حتیبا نفود اســــت

 ارگانیزم دنیا توســـــط دهنی چیز دیگري وجود دارد بازنمایــی (R) و پاســـــخ (S)محرك  بین که

 در نظریه نیروي مهمی روزها دیدگاه شناختی یادگیري معروف شد. این با مدل شناختی S-O-R به این (0)

 .یادگیري است
 
 
 
 
 
 
 
 
Observational learning 

 
Although Albert Bandura began as a behaviorist in the Skinnerian tradition, he has gradually and almost 

entirely shifted to a cognitive approach. In many of his studies, Bandura (1986) has focused on how 

humans learn through observation. For example , Bandura would say that a child can learn to hate 

spiders simply by observing the behaviors of someone who exhibits a great dislike of spiders. This is an 
 
example of observational learning, which is a form of learning that develops through watching and does 

not require the observer to perform any observable behavior or receive reinforcer. Observational 

learning, which emphasizes cognitive processes, is 180 degrees from Skinner's position, which 

.emphasizes observable , noncognitive behaviors 

 
In a classic study, Bandura ( 1965) and his colleagues demonstrated the form of cognitive learning called .observational 

learning 

 
Procedure. In one part of the room, preschool children were involved in their own art projects. In 

another part of the room, an adult got up and, for the next 10 minutes, kicked, hit, and yelled ("hit him! 
 
Kick him!") at a large, inflated Bobo doll. Some children watched the model's aggressive behaviors. 

Later, each child was subjected to a mildly frustrating situation and then placed in a room with toys, 

.including the Bobo doll. Without the child knowing researchers observed the child's behaviors 

 
Results. Children who had observed the model's aggressive attacks the doll. Through observational 



learning alone, these children had the do Bobo doll also kicked, hit, and yelled ("hit has Kick him!") at 

learned the model's aggressive behaviors and were now performing them. In comparison, the children 



who had not observed the model's aggressive behaviors did not hit or kick the Booob soll after they had .been 

mildly frustrated 

 
Conclusion. Why did children kick the Bobo doll? Bandura's point is that children learned to perform 

specific aggressive behaviors simply by watching a live model. Observational learning can also occur 

be .watching models on film or even from a set of verbal instructions 

 
Another interesting finding of the Bobo doll studies was that children may learn by observing but not 

perform the observed behavior. This is an example of the learning-performance distinction 

 

 یادگیري مشاهده اي

 

طور  و تقریبا به تدریج اسکینرا غاز کرد، اما به رفتارگرا در سنت عنوان یکدبهبندورا کارراخو ا لبرتگرچه

انســـــانها از  خود روي نحوه اي که بندو را در تعدادي از تحقیقات یافت گرایش رویکرد شناختی به کامل

تواند صرفا  کودك می که اهد گـفت. براي مثال بندو را خومشـــــاهده یاد میگیرند تمرکز کرده اســـــت طریق

دهد یاد بگیرد از عنکبوتها متنفر شود.  شدیدي از عنکبوتها نشان می نفرت که با مشاهده کردن رفتارهاي کسی

شـود و نیاز ندارد  نگاه کردن ایجاد می از طریق یادگیري که نوعی اي از یادگیري مشـاهده اي اسـت نمونه این

بر  کند. یادگیري مشـاهده اي که دریافت مشـاهده اي را انجام دهد یا تقویت رفتار قابل گر هیچ مشـاهده که

تا مشـاهده و غیر شناختی بر رفتارهاي قابل اسـکینر که با موضـع درجه ١٨٠تا کید دارد فرایندهاي شـناختی

 دارد. ورزد تفاوت کید می

 

یادگیري  را نشان دادند که یادگیري شناختی نوعی کلاسیک تحقیق در یک ( و همکارانش١٩٦٥بندورا )

 مشاهده اي نامیده شد.

 

 خود بودند. در قســـمت مشـــغول طرحهاي نقاشـــی دبســـتانی از اتاق کودکان پیش قســـمت روش در یک

 نام بویو لگد زد، مشــت به باد کرده بزرگی عروســک به دقیقه ١٠ مدت بلند شـــد و به دیگر اتاق بزرگســـالی

الگو را تماشــــا  این کودکان رفتارهاي پرخاشــگرانه او لگد بزن برخی به زد، و ســر او فریاد کشــید بزنش

ـباب با اســـ نســــبتا ناکام کننده اي قرار دادند و بعد او را در اتاقی ا معرض شــــرایطرکردند. بعدا هر کودكد

 بوبو گذاشتند. پژوهشگران بدون اطلاع کودك رفتارهاي وي را مشاهده کردند. عروســــک بازیها، از جمله

 
ا ن ا ن نگـفتهپوپو را مشاهده کرده بودند به عروسک الگو بهپرخاشگرانه حملات که گیري: . کودکانی نتیجه

 به زدند و فریاد کشیدند )بزنش را کـتک
 

بودند  الگو را یادگرفته یادگیري مشـاوره رفتارهاي پرخاشـگرانه کودکان صـرفا از طریق (. اینبزنه او لگد



الگو را مشاهده نکرده بودند،  رفتارهاي پرخاشگرانه ، کودکانیدادند. در مقایسـه و اکنونا نها را انجام می

 زدند.ن بود کـتک نسبتا ناکام شده بودند عروسک بعد از اینکه

 
کودکان صـرفا با مشـاه  که اسـت بندو را این بوبو لگد زدند؟ نکـته عروسـک گیري ، چرا کودکان به نتیجه

 را انجام دهند. یادگیري مشـــاهده می خاصـــی الگوي زنده یاد گرفتند رفتارهاي پرخاشـــگرانه کردن یک

نیز روي دهد  هاي کلامی ســـري دســـتورالعمل در اثر یک حتییا  تواند با تماشـــا کردن الگوها در فیلم

بگیرند  با مشـاهده کردن به اسـت کودکان ممکن بود که بوبر این عروسـک دیگر در تحقیقات جالب یافته

 .عملکرد است -اي از تمایز یادگیري  نمونه رفتار مشـاهده شـده را انجام ندهند این ولی



 

 

. 

 

Learning versus Performance 

 
In another experiment a group of children watched a movie in which someone hit and kicked a Bobo 

doll . However, after hitting and kicking the doll, the person was punished by being soundly criticized 

and .spanked. Next, each child was left alone in a room filled with toys, including a Bobo doll 

 
As the experimenters watched each child through a one-way mirror, they found that boys more than 

girls imitated the model and performed aggressive behaviors on Bobo. But not all the children imitated 

.the model's aggressive behaviors 

 
However, when each of these children was offered a reward for imitating model's behavior, different .results 

were obtained. Now all of the children imitated the model's aggressive behaviors 

 
We will focus on girl's imitated aggressive behaviors, as their results were similar to but more 

dramatic than those for the boys. Bandura found that the girls had actually learned the model's 

aggressive behaviors through observation but that some did not perform these behaviors until they 

were reinforced for doing so. This is an example of learning-performance distinction: learning may 

occur but .may not always be measured by or immediately evident in performance 

 
Young children often demonstrate the learning-performance distinction in a way that embarrasses their 

parents. A young child may overhear a "dirty" word but will not immediately repeat the word in the 

presence of a parent. Then, when a neighbor comes to visit, the child gleefully repeats the word, -

showing that it was learned through observation. Knowing about the learning 

 
performance distinction should make parents more careful of what they say around their children 
 

 یادگیري در برابر عملکرد

 

 و یه بوبو را کـتک نفر عروسـک درا ن یک کهرا تماشـا کردند  گروه کودك فیلمی دیگري یک درا زمایش

 و زدن عروسـک بعد از کـتک زد. ولی لگد می
 

شــــــد. بعدا هر کودك در اتاق پر  می تنبیه مورد انتقاد قرار گرفته حســــــابی شــــــخص ا ن اینلگد زدن به

ا زمایشـــگرانهر کودك که شـــد. هنگامی می گذاشـــته بوبو، تنها عروســــــک از اســــــباب بازي از جمله

 از دخترها از الگو تقلید کردند و به پســـرها بیشـــت زیر نظر گرفتند، دریافتند که طرفه یک ا ینهرا از طریق



 کودکان از رفتارهاي پرخاشگران الگو تقلید نکردند. بوبو پرخاشگري نشان دادند. اما همه



داده  کودکانبراي تقلید کردن از رفتار الگو پاداشـــی از این هر یک به که حال وقتی با این

 ادســـت به متفاوتی شـــد، نتایج

 مدند. اکنون همه

 کودکان

  الگو تقلید کردند. از رفتارهاي پرخاشگرانه

ا نها کرد، زیرا نتایج تمرکز خواهیمتقلید شده دخترها  ما روي رفتارهاي پرخاشگرانه

 چشمگیرتر ازا ن پسرها ولیتایجمشابه

نها بودند. بندورا 

 دریافت
 

ازا نها  برخی بودند ولی مشـــــــــاهده یاد گرفته الگو را از طریقدخترها واقعا رفتارهاي پرخاشـــــــــگرانه که

 -اي از تمایز یادگیري  نمونه نشده بودند انجام ندادند. این دادنا نها تقریببرایانجام  که رفتارها را تا زمانی این

 با عملکرد ارزیابی همیشه گیرد ولی یادگیري صورت : امکان دارد کهعملکرد است
 

 در عملکردا شکار نشود. نشود یا بلافاصله

 

ا نها را شرمنده میکند نشانا والدهان الدینو که صورتی را به -تمایز یادگیریعملکرد کودکان خردسال اغلب

 اتفاقی کودك خردسالی امکان دارد که
 

 همســـایه که تکرار نکند. بعد هنگامی را در حضـــور والدین کلمه فورا این بشـــنود ولی»راو کـثیفی کلمه

مشــاهدها  از طریق رار کند و نشــان دهد کهرا تک کلمهاینشــمالی منو دي وي دي را این خانه اي براي دیدن به

در حضور  که در موردا نچه والدین شــود که عملکرد باید باعث -از تمایز یادگیري  شــده بود . ا گاهی موخته

 فرزندان خود میگویند احتیاط کنند.

 
 
 
 
 

 

. 

 

Bandura's Theory of Observational Learning 

 
Bandura believes that humans gather information about their environments and the behaviors of 

others through observation Many factors influence this process. For instance, some people are more 

interesting to watch than others and may therefore have a stronger effect: Those who are warm or 

.powerful are more attention getting than those who are cold and weak 

 
To explain how observational learning occurs, Bandura suggests that four mental processes are in :operation 

 
 
 

Attention. The observer must pay attention to what the model .1 

 

.says or does 



 

.Memory. The observer must code the information in a way that it can be retrieved and used later 

.2 



Motor control. The observer must be able to use the coded information to guide his or her own .3 .actions 

and thus imitate the model's behavior 

 
Motivation. The observer must have some reason, reinforcement, or incentive to perform the .4 

model's behavior 

.Bandura maintains that all four mental processes need to operate before observational learning 
occurs 

 

 یادگیري مشاهده اي بندو را نظریه

 

خود و رفتارهاي دیگران گردا  را درباره محیط مشـــاهده اطلاعاتی انســـانهااز طریق که بندورا معتقد اســـت

ترازدیگران افراد جالب ندتافرای ثیر میگذارد براي مثال تماشـــا کردن برخی بر این چند عامل وري میکنند.

 با صـــمیمی که باشـــندا نهایــی تا ثیر نیرومندتري داشـــتهاســـت ممکن و بنابراین اســـت
 

 کنند. می جلبرا  هستند توجه سرد و ضعیف که قدرتمند هستند بیشتر ازا نهایــی

 

 یادگیري مشاهده اي روي میدهد اعلام کرد که دهد چگونه توضیح بند و را براي اینکه

الگو میگوید یا  که ا نچهمشاهده گر باید به در جریان هستند ا. توجه چهار فرایند دهنی

 کند. دهد توجه انجام می

کرده و  بعدها بتواندا ن را بازیابی کند که رمزگردانی صورتی را به اطلاعات مشاهده گر دبایاین حافظه

 مورد استفاده قرار دهد.

 

 کردن اعمال خودش و بنابراین شده را براي هدایت رمزگردانی مشاهده گر باید بتواند اطلاعات کنترل حرکـتی

 کار برد. تقلید کردن از رفتار الگو به

 

 باشد. براي انجام دادن رفتار الگو داشته یا مشوقی تقویتی انگیزش مشاهده گر باید دلیلی

 

 کنند. گیرد عمل یادگیري مشاهده اي صورت از اینکه باید قبل چهار فرایند دهنی این که بندو را معتقد است
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Insight Learning 

 
About the same time that Thorndike in America was studying the trial -and-error learning of cats 

escaping a puzzle box, Wolfgang bobler in Germany was studying from a palebo learned obtain bananas 

that were out of reach. As you know. Thorndike concluded that cats learn to escape through error. In 

contrast, Kohler believed that chimps could solve problems a process of trial and a mental process 



marked by the through a process of insight, which is sudden occurrence of a solution. We'll introduce 

you to Kohler's stat 

 
Scanned with CamScanner 

 
Learning 
 

.chimp, Sultan, who seemed to solve difficult problems in an "insightful" way 

 
Kohler (1925) hung a banana from the ceiling in a room that had a box placed off to one side. When Sultan 

first entered the room, he paced restlessly for about five minutes. Then he seized the box, moved it toward 

the banana, climbed onto the box, and jumped at and seized the banana. On his second try, 
 
.Sultan quickly moved the box directly beneath the banana and jumped up to get it 

 

Kohler then made the problem more difficult by raising the height of the banana but provided several 

boxes that could be stacked. Again, Sultan solved the problem by dragging the boxes underneath the 
 
.banana, stacking them, climbing to the top, and snatching the banana 

 

What intrigued Kohler about Sultan's problem-solving behavior was that it seemed to differ greatly from 

the random trial-and-error behavior of Thorndike's cats. Before Sultan arrived at a solution, he might 

pace about, sit quietly, or vainly grasp at the out-of-reach banana. Then, all of a sudden, he seemed to 

hit on the solution and immediately executed a complicated set of behaviors, such as stacking boxes, to 

get the banana. Kohler believed that Sultan's sudden solution to a problem was an example of insight, a 

mental process quite different from what Thorndike had observed in the random trial-and-error learning 
 
.of cats 

 

Kohler was careful to point out many differences between chimp and human insight. One major 

difference is that humans can think through the problem with the aid of complex language, while 
 
.chimps are limited to a more basic language composed of gestures and sounds 

 

Critics to Kohler's insight studies pointed out that he did not explain how chimps solved problems; 

rather, he simply described the process. Kohler replied that his studies on insight were more a way to 

study problem solving than an explanation of what was happening in the chimp's head. The significance 

of Kohler's work was that it represented a method for studying learning that was different from either 
 
.classical conditioning or random trial-and-error learning 



 . یادگیري بینشی 

تقر

 یبا

ها  گربه و خطاي گریختن کردن یادگیري کوشش درا مریکا مشغول مطالعه ثرندایک که در همان زمانی

 کهلر در معما بود ولفگانگ از جعبه

 ا

دور از دســـــترس بودند  را که گرفتند موزهایــی یاد میبود که شـــــمپانزه هایــی لمان مشـــــغول بررســـــی

 میدانید ثرندایک که ا ورند همان گونهدســـــت به

 

 کهلر معتقد بود که و خطا یاد میگیرند بگریزند. در مقابل فرایند کوشــــــــش ها از طریق گربه که گرفت نتیجه

 ها را از توانند مســــــــئله ــــمپانزه ها میشــــ

 

میشـــود. ما شـــمپانزه  مشـــخص راه حل با وقوع ناگهانی که اســـت فرایندي دهنی کنند بینش حل بینش طریق

 شـــما نام ســـلطان را به معروف کهلر به

 رسید نظر می به که میکنیم معرفی 



Chapter 4 
 

Thinking 
 

  
 

Chapter Outline هديكچ لصف 
 

Forming Concepts 
یهافمم ریگي  کشل     

 

Basic Elements of Thought: Concepts, 

اصتوری اه،  زگهرا  یهافمم،   : اشیدنه اساسی   رصانع 
 

Propositions, Images  

 
 

Problem Solving لئسمه حل   
 

Methods for Solving Problems: From Trial and 

که اکـشتـــفای  وعامل  زومن و اطخ ات  : زاا  سمـــئال  

حل شوراهي   
 

Error to Heuristics Factors That Interfere With 
. مدننکی ااجید  الاتخل  لئسمه  حل رثؤم   رد 

 

Effective Problem Solving 
 

 
 

Creativity: Innovative problem solving لئسمه ااکتبیر  حل   : یقلاخت  
 

  
 

 
 
 
Forming Concepts 

 
What are you thinking right now? If you have answered the question, then it's safe to say that at least 

to some extent you are thinking about the words on this page. But perhaps you are also thinking about 

a snack, the movie you saw last night, the argument you had with a friend this morning-the list could be 

endless. At any given moment in time, consciousness contains a rapidly shifting pattern of diverse 

thoughts, impressions, and feelings. In order to try to understand this complex and ever-changing 

pattern, psychologists have often adopted two main strategies. First, they have focused on the basic 

elements of thought-how, precisely, aspects of the external world are represented in our thinking. 

Second, they have sought to determine the manner in which we reason how we attempt to process 

available information cognitively in order to reach specific conclusions 

 

. 
 

یهافمم ریگي  کشل   



 کلمات تا حدي به حداقل که توان گـفت می اید، پسداده  سوال پاسخ ؟ اگر بهفکر میکنی چی الان به

 دیشب که کنید، فیلمی میان وعده فکر می یک به کنید. اما شاید شما هم فکر می صفحه موجود در این

از  پایان باشد. در هر لحظه تواند بی می لیست -داشتید  دوست با یک امروز صبح دیدید، مشاجره اي که

. است مختلف ها و احساسات در حال تغییر از افکار، برداشت سرعت الگوي به یک شامل ان،ا گاهیزم

دو استراتژي  در حال تغییر، اغلب الگوي پیچیده و همیشه منظور تلاش براي درك این روانشناسان به

هاي دنیاي  جنبه چگونه ند دقیقاکهتفکر متمرکز شده ا را اتخاد کرده اند. اول، نها بر عناصر اساسی اصلی

 کنیم درا ن استدلال می هستند که روشی دنبال تعیین شود. دوم،ا نها به می بیرون در تفکر ما بازنمایــی

 .برسیم خاصی نتایج تا به پردازش کنیم شناختی صورت موجود را به اطلاعات کنیم می سعی چگونه که

 
 
 
 
 
 
 
Basic Elements of Thought: Concepts, Propositions, Images 

 
What, precisely, does thinking involve ? In other words , what are the basic elements of thought? 

While no conclusive answer currently exists, it appears that our thoughts consist of largely of three 

basic components: concepts, propositions, and images 

 

 ، گزاره ها، تصاویر: مفاهیماندیشه عناصر اساسی

 

در حال  که ؟ در حالیچیست اندیشه دیگر، عناصر اساسی عبارت ؟ بهچیزي است چه تفکردقیقا شامل

 وجود ندارد، قطعی پاسخ حاضر هیچ
 

 ، گزاره ها و تصاویر.: مفاهیمشده است تشکیل جزء اساسی کارعمدتاما از سهاف رسد که نظر می به
 
 
 

 

. 

 

Concepts: Categories for Understanding Experience. What do the following objects have in common: ,apples, 

oranges 

 
cherries ? You probably have no difficulty in replying: they are all fruits. Now, how about these items: a 

metro, the space shuttle, and elevator. Perhaps it takes you a bit longer to answer, but soon you realize 

that they are all vehicles. The items in each of these groups look different from one another, yet in a 



sense you perceive and think about them as similar, at least in certain aspects. The reason you find the 

task of answering these questions relatively simple is that you already possess well-developed concepts 

.for both groups of items 



Concepts are mental categories for objects, events, experiences, or ideas that are similar to one another 

in one or more respects. Concepts play a central role in our task of understanding the world around us 

and representing it mentally 

 
 ، پرتقال،گیلاس؟احتمالا در پاسخدارند: سیب مشترکاتی . اشیاء زیر چهبراي درك تجربه هایــی : مقولهمفاهیم

،او سانسور . فضایــی : مترو، شاتلاست موارد چگونه ا نها میوه هستند. حال، اینندارید: همه دادن مشکلی

هستند.  نقلیه ا نها وسیلههمه شوید که می زودي متوجه بیشتر طول بکشد، اما به شما کمی دادن به شاید پاسخ

 یک حال به رسند، با ایننظر می به گروهها با یکدیگر متفاوت از این موارد موجود در هر یک
 

دادن  پاسخ اینکه کنید. دلیلنها فکر میدانید و در موردا می مشابه هاي خاصیدر جنبه معناا نها را حداقل

 دانیدنسبتارا ساده میسؤالات این به
 

 اي براي هر دو گروه از موارد دارید.یافتهتوسعه شما در حال حاضر مفاهیم که است این

 

 به ند جنبهیا چ از یک هستند که یا ایدههایــی براي اشیا، رویدادها، تجربیات هاي دهنیمقوله مفاهیم

ا ن دهنی ما براي درك دنیاي اطراف و بازنمایــی را در وظیفه اصلی نقش هستند. مفاهیم یکدیگر شبیه

 کنند ایفا می

 

. 

 
Artificial and Natural Concepts. Is tomato a fruit or a vegetable? Many people would answer, "A 

vegetable." Botanists, however, classify it as a fruit, since it contains seeds and its structure is definitely more 

like that of apples and pears than that of a potatoes or spinach. This fact illustrates the important 
 
of distinction between what psychologists term artificial (or logical) concepts and natural concepts. 

Artificial concepts are ones that can be clearly defined by set of rules or properties. Thus, a tomato is a 

fruit because it possesses the properties established by botanists for this category. Similarly, as you 

learned in geometry, a figure can be considered to be a triangle only if it has three sides whose angles 

add to 180 degree , and can be square only if all four sides are of equal length and all four angles are 

 
ninety degrees. Such artificial concepts are very useful in many areas of mathematics and science 

 

 دهند: "یک می یا سبزي؟ بسیاري از مردم پاسخ میوه است فرنگی گوجه و طبیعی مصنوعی مفاهیم

و  است کنند، زیرا حاوي دانه بندي می عنوان میوه طبقه حال، گیاه شناسانا ن را به سبزي ". با این

ا تمایز بین اهمیت واقعیت یا اسفناج. این زمینی تا سیب است و گلابی سیب بیشتر شبیهساختارا ن قطعا 

 دهد. مفاهیم نامند را نشان می می طبیعی ( و مفاهیم)یا منطقی مصنوعی روانشناسان مفاهیم را که نچه



شوند.  ها تعریف یا ویژگی قوانیناي از  وضوح با مجموعه توانند به می هستند که مفاهیمی مصنوعی

 دسته گیاه شناسان براي این توسط که است زیرا داراي خواصی میوه است یک فرنگی ، گوجهبنابراین

توان  می در صورتی را فقط شکل ا موختید، یکدر هندسه ، همانطور کهترتیب همین . بهشده است تعیین

 می شود، و تنها زمانی اضافه درجه 180 زوایاي ن به باشد که ضلع داراي سه که در نظر گرفت مثلث

 برابر باشد. برابر و هر چهار زاویه طول هر چهار ضلع باشد که تواند مربع



 و علوم بسیار مفید است هاي ریاضیات در بسیاري از زمینه مصنوعی مفاهیم چنین نود درجه

 

. 

 

In contrast, natural concepts are ones that have no fixed and readily specified set of defining features. 

They are fuzzy around the edges. Yet they more accurately reflect the state of the natural world, which 

:rarely offers us the clearly defined concepts. For example, consider the following questions 

 

?Is chess a sport 

 

?Is a pickle a vegetable 

 

?Is a psychologist a scientist 

 

?Is someone who helps a terminally ill person commit suicide a murder 

 

As you can readily see, these all relate to common concepts: sport, vegetable, science, crime. But what 

specific attributes are necessary for inclusion in each? If you find yourself puzzled, don't be surprised: 

the boundaries of natural concepts are somewhat indistinct 

 

کننده  هاي تعیین از ویژگی و مشخصی مشخص مجموعه هیچ هستند که مفاهیمی طبیعی ، مفاهیمدر مقابل

را  جهان طبیعی بیشتري وضعیت حال،ا نها با دقت هستند. با این ها مبهم ندارند . نها در اطراف لبه

 سوالات دهد. براي مثال به می ما ارائه شده را به تعریف واضح مفاهیم ندرت به کنند، که می منعکس

 کنید: زیر توجه

 

Ç ؟ورزش است یک یا شطرنج 
 
Ç ؟سبزي است یا ترشی 
 
Ç ؟یا روانشناس دانشمند است 
 

Ç ؟است کند قتل کند تا خودکشی می بیمار لاعلاج کمک یک به که یا کسی 
 

، ورزش، سبزیجاتشود:  مربوط می رایج مفاهیم اینها به توانید ببینید، همه می راحتی به همانطور که

نکنید:  ؟ اگر متحیر شدید، تعجبلازم است براي گنجاندن در هر یک خاصی صفات . اما چه، جنایتعلم

 .است تا حدودي نامشخص طبیعی مرزهاي مفاهیم

 

. 



 
Such natural concepts are often based on prototypes-the best or clearest example. Prototypes emerge 

from our experience with the external world, and new items that might potentially fit within their 



category are then compared with them. The more attributes such items share with an existing 

prototype, the more likely they are to be included within a concept. For example, consider the following 

natural concepts: clothing, art. For clothing, most people think of shirts, pants, or shoes. They are far 

less likely to mention wet suits, mink coats, or coats of armor. Similarly, for art, most people think of 

paintings, drawings, and sculptures. Fewer think of such artworks as the light show at Takhte Jamshid 

 
 هاي اولیهمثال. نمونه ترین یا واضح بهترین -هستند  هاي اولیه بر اساس نمونه اغلب طبیعی مفاهیم چنین

ا نها قرار طور بالقوه در دسته به است ممکن هاي جدیدي کهیندا و یتمبا دنیاي بیرون پدید امی ما از تجربه

موجود باشند، احتمال  اولیه هاي بیشتري با نمونه اقلام داراي ویژگی این شوند. هر چهمی بگیرند،ابا نها مقایسه

زیر را در نظر بگیرید:  طبیعی عنوان مثال، مفاهیم مفهوم گنجانده شوند. به در یک بیشتري وجود دارد که

و  از کت کنند. کمتر احتمال دارد که فکر می ، شلوار یا کـفشپیراهن لباس، هنر. براي لباس، بیشتر مردم به

، نقاشی ، براي هنر، بیشتر مردم بهطور مشابه هاي زره یاد کنند. به هاي راسو یا کت ، کتشلوارهاي خیس

 ثار هنري مانند ابه کنند. کمتر کسی فکر می ، و مجسمهطراحی
 

جمشید  نور در تخت نمایش

 کند فکر می

 

. 

 
Concepts: How They Are Represented. That concepts exist is obvious. But how are they represented in 

 
consciousness? No firm answer to this question exists, but several possibilities have been suggested. 

First, concepts may be represented in terms or their features or attributes. As natural concepts are 

formed, the attributes associated with them may be stored in memory. Then, when new items are 

encountered, their attributes are compared with the ones already present. The closer the match, 

the more likely is the item to be included within the concept 

 
 پاسخ شوند؟ هیچ نشان داده می ا نها درا گاهی. اما چگونهاست بدیهی ا نها وجود مفاهیم: نحوه نمایشمفاهیم

 به است ممکن . اول، مفاهیماحتمال پیشنهاد شده است سوال وجود ندارد، اما چندین براي این محکمی

 داده شوند. هایا نها نمایش ها یا ویژگی یا ویژگی عبارات صورت
 

دخیره  در حافظه است ابا نها ممکنهاي مرتبط گیرند، ویژگی می شکل طبیعی مفاهیم همانطور که

 می هایا نها با موارد موجود مقایسه شوند، ویژگی می هاي جدید مواجه ا یتمکه ، هنگامیشوند. سپس

 مورد در مفهوم گنجانده شود نزدیکـتر باشد، احتمال بیشتري وجود دارد که تطابق شود. هر چه

 



. 

 

A second possibility is that natural concepts are represented, at least in part, through visual images, 

mental pictures of objects or events in the external world. When asked whether chess is a sport, did you 

conjure up an image of two players bending intently over the board on? If so, you can readily images 
 

may play a role in the representation of natural concepts. 



از اشیاء  تصاویر بصري، تصاویر دهنی تا حدي، از طریق ، حداقلطبیعی مفاهیم که است احتمال دوم این

، یا ورزش است یک ا یا شطرنجاز شما پرسیده شد که داده شوند. وقتی در دنیاي بیرون نمایش یا وقایع

 ، میاست دهنتان خطور کرد؟ اگر چنین شوند را به می خم روي تخته شدت به که تصویري از دو بازیکن

 باشند. داشته نقش طبیعی مفاهیم در بازنمایــی است تصاویر ممکن راحتی توانید به

 
 

 

Finally, it is important to note that concepts are closely related to scheinas, cognitive frameworks that 

represent our knowledge of an assumptions about the world. Like schemas, natural concepts are 

acquired through experience and also represent information abou the world in an efficient, summary 

form. However, schemas appear to be more complex than concepts, contain a broader range of 

information, and may include a number of distinct concepts. For example, each of us possesses a self-

schema, a mental framework holding a wealth of information abut our traits, characteristics, and 

expectations . This framework, in turn, may contain many different concepts, such as intelligence, 

attractiveness, health, and so on. Some of these are natural concepts, so the possibility exists that 

natural concepts are represented, at least in part, through their link to schemas and other broad 

cognitive framework 
 

 که دارند، چارچوبهاي شناختی scheinasبا  ارتباط نزدیکی مفاهیم که است مهم نکـته ، دکر ایندر نهایت

 به تجربه از طریق طبیعی فاهیم. مانند طرحواره ها، مدرباره جهان است ما از مفروضات معرف دانش

 دهند. با این نشان می کارا مد و خلاصهصورت جهان را به مربوط به اطلاعات ا یند و همچنینمی دست

 تري از اطلاعات وسیع هستند، حاوي طیف رسد طرحواره ها پیچیده تر از مفاهیم نظر می حال، به

 از ما داراي یک عنوان مثال، هر یک متمایز باشند. به ي مفاهیمتعداد شامل است هستند و ممکن

ها و  ها، ویژگی درباره ویژگی فراوانی حاوي اطلاعات چارچوب دهنی ، یکطرحواره خود هستیم

و  ، سلامتمانند هوش، جذابیت مختلفی حاوي مفاهیم است خود ممکن نوبه چارچوب به ما. این انتظارات

تا  ، حداقلطبیعی مفاهیم امکان وجود دارد که این هستند، بنابراین طبیعی مفاهیم از این ره باشد. برخیغی

 شوند. گسترده بازنمایــی پیوندا نها با طرحواره ها و سایر چارچوب هاي شناختی حدي، از طریق

 

. 

 

Propositions: Relations between Concepts. Thinking is no 

 
a passive process; it involves active manipulation of internal representations of the external world. As 



we already noted, the representations that are mentally manipulated are often concepts. Frequently, 
 
thinking involves relating one concept to another or one feature of a concept to the entire 

concept. Because we process highly developed language skills, these cognitive actions take the 

form et propositions-sentences that can stand as separate assertions. For 



.example, consider the following propositions: Politicians are often self-serving 

 

.This is a very interesting book 

 

.Frozen yogurt is not as sweet as ice cream 

 

st,oncepts play a key role in each: politicians and self-serving in the cream in the third. Moreover, each 

sentence indicates some kind of treat, book and interesting in the set politicians and self-standi 

 
relationship between the concepts or between the concepts and one or more of their features. Thus, 

.propositions can be considered one of the basic elements of thought 

 

. مفاهیم بین گزاره ها: روابط

 فکر کردن نه

 

 . همانطور قبلاکهدنیاي بیرون است هاي درونی دستکاري فعال بازنمایــی شامل ؛ اینفرا یند منفعلیک

، تفکر هستند. اغلب مفاهیم شوند اغلب دستکاري می صورت ذهنی به که هایــی ، بازنمایــیاشاره کردیم

 که .ااز نجایــیمفهوم است کل مفهوم به یک ویژگی مفهوم دیگر یا یک مفهوم به ارتباط دادن یک شامل

را  و گزارههایــی شکل اقدامات شناختی ، اینکنیمرا پردازش می یافته بسیار توسعه ما مهارتهاي زبانی

 باشند. براي داگانهعنوان ادعاهاي ج توانند بهمی گیرند کهخود می به

 

عنوان مثال، گزاره هاي زیر را در نظر بگیرید: سیاستمداران  به

 خودخواه هستند. اغلب

 

 کـتاب بسیار جالب یک این

 .است

 

 شیرینی منجمد به ماست

 .نیست بستنی

 

stهر لاوه بر ایندر کرم در سوم. ع دارند: سیاستمداران و خود خدمت کلیدي در هر یک نقش ، مفاهیم ،

در  رفتار، کـتاب و جالب نشان دهنده نوعی جمله

 است سیاستمداران و خود ایستادگی مجموعه

 

 توان گزاره ها را یکی می ا نها. بنابراینیا چند ویژگی و یک مفاهیم یا بین مفاهیم بین رابطه

 .دانست اندیشه از ارکان اساسی
 
 



 
 
 
Problem solving 

 
We spend a considerable part of our time solving problems of all kinds, such as learning a new job, 

using a computer, putting together unassembled furniture, playing chess, mastering mathematics, or 

answering test questions. Problem solving involves searching for some rule, plan, or strategy that result 
 
in our reaching a certain goal that is currently out of reach. Although we must use different rules, plans, 



or strategies, we go through the following three states in solving problems : (1) the initial state, which 

is contemplating the unsolved problem; (2) the operations state which is trying various operations, 

rules, or strategies to solve the problem; and (3) the goal state, which is reaching the solution 

 

 مسئله حل

 

جدید،  شغل ، مانند یادگیري یککنیم می مختلف مسائل زمان خود را صرف حلاز  توجهی قابل ما بخش

 سؤالات دادن به یا پاسخ بر ریاضیات ، تسلط، چیدن مبلمان بدون مونتاژ، بازي شطرنجاستفاده از رایانه

هدف  رسیدن ما به منجر به که است ها یا استراتژي هایــی، برنامهوجوي قوانینجست شامل مسئله زمون. حل

ها یا استراتژي هاي  ، برنامهباید از قوانین . اگرچهدر حال حاضر دور از دسترس است شود کهمی خاصی

 در نظر گرفتن ، کهاولیه حالت (1): کنیم می زیر را طی حالت سه مسائل ، اما در حلاستفاده کنیم متفاوتی

 (2). نشده است حل مشکل
 

. است مشکل براي حل یا استراتژي هاي مختلف ، قوانیندر حال تلاش براي عملیات که عملیاتی حالت

 است راه حل رسیدن به هدف، که حالت (3)و 

 
. 

 
What does problem solving involve? Psychologists are not totally in agreement on this basic issue, but 

.many believe that four major aspects are central 

 
Firs, we must understand the problem-figure out just what issues, obstacles, and goals are involved. 

Second, we must formulate potential solutions. While , this, too, might seem fairly simple, it is actually 

very complex. Solutions cannot arise out of a cognitive vacuum; they depend very heavily on the 

information at our disposal-information stored in long-term memory that can be retrieved and entered 

into working memory. The more information available, the greater the number and wider the scope of 

potential solutions we can generate. Yet even when abundant information is available, several 

tendencies and potential sources of bias can cause us to overlook useful solutions and get stuck on less 
 
productive ones. Formulating a wide range of possible solutions, therefore, is an extremely important 
 
step in effective problem solving. 
 

نیستند،  کاملا موافقموضوع اساسی شود؟ روانشناسان در مورد این می چیزهایــی چه شامل مسئله حل

 هستند. مهم اصلی چهار جنبه باورند که اما بسیاري بر این

 
 درگیر هستند. دوم، ما باید راه حل و اهدافی ، موانعمسائل چه دقیقاکه و بفهمیم را درك کنیم اول، ما باید مشکل



. بسیار پیچیده است نظر برسد، در واقع نسبتا ساده بهاست نیز ممکن ، اینکه . در حالیکنیم هاي بالقوه را تدوین

دارند  بستگی در اختیار ماست که اطلاعاتی به شدت شوندا . نها به ناشی توانند از خلاء شناختی ها نمی راه حل

 کاري شود. و وارد حافظه تواند بازیابی می که بلند مدت دخیره شده در حافظه اطلاعات -



ایجاد  توانیمتري میوسیع هاي بالقوه بیشتر و دامنههحلبیشتر در دسترس باشد، تعداد را اطلاعات هرچه

بالقوه  و منابع گرایش ، چندیندر دسترس است فراوانی اطلاعات که زمانی حال، حتی . با اینکنیم

. مولد گیر کنیمهاي کمو در راهحل هاي مفید را نادیده بگیریمراهحل شود که تواند باعثسوگیري می

 .است مؤثر مشکل در حل بسیار مهم ، گامیهاي ممکناز راهحل وسیعی طیف ، تدوینراینبناب

 
 

 

Third, we must evaluate each alternative and the outcomes it will produce . Will a given solution 

actually work-bring us closer to the goal we want? Are there any serious obstacles to its use? Are there 

hidden costs that will make a potential solution less useful than it seems at first? These are 

considerations that must be taken into account 

 

شده در  ارائه راه حل ا . یا یکمکنی خواهد شد، ارزیابی حاصل را که و نتایجی ثالثا ، ما باید هر جایگزین

جدي براي استفاده ااز ن وجود دارد؟ یا  کند؟ا یا موانع می نزدیک خواهیم می که هدفی ما را به واقع

کند؟  رسد مفید می نظر می در ابتدا به بالقوه را کمترااز نچه راه حل وجود دارد که هاي پنهانی هزینه

 شود باید در نظر گرفته که است اینها ملاحظاتی

 

. 

 

Finally, we must try potential solutions and evaluate them on the basis of the effects they produce. 

All too often, a potential solution is only partially effective: it brings us closer to where we want to be 

but doesn't solve the problem completely or finally 

 
 کنند ارزیابی ایجاد می که ا و نها را بر اساستا ثیراتیهاي بالقوه را امتحان کنیم ، ما باید راه حلدر نهایت

نزدیکـتر  خواهیم می که جایــی : ما را بهتا حدي موثر است بالقوه فقط راه حل ، یکاوقات . اغلبکنیم

 کند. نمی حل یا در نهایت طور کامل را به کند، اما مشکل می

 
 

 

. 

 

Methods for Solving Problems: From Trial and Error to Heuristics 

 
Suppose that you are working on your friend's computer, trying to complete a term paper due 

tomorrow. The pressure is mounting . You decide to take a break and then you realize-with panic-that 



you don't remember how to save, or put in memory, what you've written with this word processor. You 

think of a moment, and then try hitting one of the keys, but nothing happens. You try another key; again 

no result. You hit a third one and the message "Find what?" appears on the screen. Now you decide to 



try a combination of keys . You are still trying , and still in a panic, when your friend arrives and rescue 
 
you 
 

 : ااز زمون و خطا تا اکـتشافی مسائل روشهاي حل

 

 را فردا تکمیل ترم پایانی کنید یک می خود هستید و سعی در حال کار بر روي کامپیوتر دوست فرض کنید که

 .است کنید. فشار در حال افزایش
 

هایتان را با نوشته اید چگونهیادتان نمی هشوید کمی متوجه کنید و بعد با وحشت استراحت گیرید کمیمی تصمیم

کنید  می سعی کنید و سپس فکر می لحظه یک بگذارید. شما به دخیره کنید یا در حافظه واژهپرداز چگونه این

 سومی یک اي نداشت نتیجه افتد. کلید دیگري را امتحان کنید. باز هم نمی اتفاقی از کلیدها را بزنید، اما هیچ یکی

از  گرفتید ترکیبی شود. حالا تصمیم ظاهر می نمایش ؟" روي صفحهزنید و پیغام "پیدا کردن چیست را می

دهد، هنوز در حال تلاش هستید و هنوز در  می رسد و شما را نجات دوستتان می کلیدها را امتحان کنید. وقتی

 هستید وحشت

 

. 

 

This incident illustrates a problem-solving technique you have certainly used yourself-trial and error. 

Trial and error involves trying different responses until, perhaps, one works. Sometimes this is all you 

can do-you don't have enough information to adopt a more systematic approach. But such an 

approach is not very efficient, and it offers no guarantee that a useful solution will actually be found 

 

زمون و خطاا  -خودتان ااز ن استفاده کرده اید  دهد مطمئناکه را نشان می مسئله حل تکنیک یک حادثه این

 تلاش براي . زمون و خطا شامل
 

توانید  می که تنها کاري است این اوقات جواب دهد. گاهی شاید یکی که تا زمانی است هاي مختلفاسخپ

رویکردي  تر ندارید. اما چنین رویکرد سیستماتیک براي اتخاد یک کافی اطلاعات -انجام دهید 

 دهد نمی همفیدي ارائ راه حل براي یافتن تضمینی و هیچ چندانکارا مد نیست

 
. 

 

A second general approach to solving problems involves the use of algorithms. These are rules for a 

particular kind of problem that will, if followed, yield a solution. For example, imagine that you are 

supposed to meet a friend at a Chinese restaurant. Try as you may, you can't remember the name. What 

can you do? One approach is to get out the yellow pages and see if this refreshes your memory. If it 

doesn't, you can try calling all the restaurants listed to ask if your friend made a reservation. Following 



this algorithm-"Call every restaurant in the book "-will work ; but it is time-consuming and inefficient. A 

much more effective way of solving many problems is through the use of an appropriate heuristic 

 
از  براي نوع خاصی . اینها قوانینیها استاستفاده از الگوریتم شامل مسائل براي حل رویکرد کلی دومین

قرار  عنوان مثال، تصور کنید که خواهد مد. به دست به ا نها، راه حلی رعایت در صورت هستند که مشکل

توانید  کاري می خاطر بسپارید. چه کنید نام را به کنید. سعی ملاقات رستوران چینی در یک با دوستی است

 شما را تازه می کار حافظه یا این زرد خارج شوید و ببینید اکه از صفحات که است روش این انجام دهید؟ یک



ا یا شده تماس بگیرید و بپرسید که رستورانهاي فهرست توانید با همه، میکند یا خیر. اگر اینطور نیست

"با هر رستوران موجود در کـتاب تماس  - الگوریتم یا خیر. پیروي از این ان رزرو کرده استدوستت

، بسیاري از مسائل . راه بسیار مؤثرتر براي حلکار خواهد کرد. اما زمان برناکاراو مد است -بگیرید" 

 است مناسب اکـتشافی استفاده از یک

 
 

 

. 

 
Heuristics are rules of thumb we often use to guide our cognition. With respect to problem solving, 

heuristics involve strategies suggested by prior experience ones we have found useful in the past. These may 

or may not work in the present case, so a solution is not guaranteed. In the case of forgotten Chinese 

restaurant, you might begin by assuming that your friend probably chose a restaurant close to 
 
where she lives. This simple rule could eliminate many of the most distant restaurants and considerably .simplify 

your task. Similarly, you might note that she strongly prefers authentic Chinese food 
 

.One heuristic we often employ is known as means-end-
analysis 

 
This involves dividing the problem into a series of smaller pieces or subproblems. Each of these is then 

 
solved, and the distance between our original state and the goal is reduced in a step-by-step fashion. 

Finally, we sometimes attempt to solve problems through the use of analogy-by applying techniques 

that worked in similar situations in the past 

 
، مسئله حل به . با توجهکنیم خودااز نها استفاده می شناخت براي هدایت ما اغلب تند کهقواعدي هس اکـتشافی

. پیشنهاد شده است دانستیم مفید می در گذشته که قبلی تجربیات توسط که است استراتژي هایــی شامل اکـتشافی

. در شده نیست تضمین راه حل کار نکنند، بنابراین است کار کنند یا ممکن در مورد فعلی است اینها ممکن

 شمااحتمالا رستورانی دوست فرض شروع کنید که با این است فراموش شده، ممکن مورد رستوران چینی

رستورانها  ترینتواند بسیاري از دوردستقانون ساده می . اینخود انتخاب کرده است زندگی محل به نزدیک

 او به باشید که داشته توجه است ، ممکنطور مشابه ببرد و کار شما را تا حد زیادي سادهتر کند. به بینرا از 

 دهد. می را ترجیح چینی غذاهاي اصیل شدت

 

 شود.می شناخته پایه-معنا عنوان تحلیل، بهکنیماستفاده می اغلب که هایــیاز اکـتشافی یکی

 



 از اینها حل هر یک . سپساست فرعی کوچکـتر یا مسائل اي از قطعات مجموعه به مسئله تقسیم شامل این

 ، ما گاهییابد. در نهایت می گام کاهش گام به صورت ما و هدف به اصلی حالت بین شود و فاصله می

کار  در گذشته هاي مشابهدر موقعیت که ایــیهبا استفاده از قیاس با استفاده از تکنیک کنیممی سعی اوقات

 .کنیم را حل کردند، مسائلمی

 

. 



Factors That Interfere With Effective Problem Solving 

 
Sometimes, despite our best efforts, we are unable to solve problems. In many cases, our failure stems 

from obvious causes such as lack of necessary information or experience. Similarly, we may lack internal 

frameworks that allow us to represent the problem situation fully and effectively. The factors that 

:interfere with effective problem solving are as follow 

 
Functional fixedness: a strong tendency to think of using objects only in ways they have been used .before 

 
 
 
Mental set: this is the tendency to stick with a familiar method of solving particular types of problems, 

one that has worked in the past. Since past solutions have in fact succeeded, this is certainly reasonable, 

at least up to a point. Difficulties arise, however, when such tendencies cause us to overlook other more 

efficient approaches 

 

 کنند می تداخل موثر مشکل با حل که عواملی

 

ما از  . در بسیاري از موارد، شکستکنیم را حل مشکلات توانیمتمام تلاشهایمان، نمی علیرغم اوقات گاهی

فاقد  است ، ما ممکنطور مشابه شود. به می لازم ناشی یا تجربه ا شکاري مانند کمبود اطلاعاتدلایل

. و مؤثر نشان دهیم طور کامل را به مشکل دهد وضعیت ما امکان می به که باشیم چارچوب هاي داخلی

 :شرح زیر است کنند به اختلال ایجاد می مؤثر مشکل در حل که عواملی

 

 .استفاده شده است قبلاکه روشی به اشیاء فقط استفاده از شدید به عملکردي: تمایل تثبیت

 

 که ، روشیاست از مسائل انواع خاصی روشا شنا براي حل یک چسبیدن به به تمایل : ایندهنی مجموعه

قطعا ا میز بوده اند، اینموفقیت در واقع هاي گذشته راه حل که .ااز نجایــی کارا مد بوده استدر گذشته

شود ما از سایر رویکردهایکارا  می باعث تمایلاتی چنین که حال، زمانی تا حدي. با این ، حداقلمعقول است

 ا یندوجود می به ، مشکلاتکنیم پوشی مدتر چشم

 

. 

 

Creativity: Innovative Problem Solving 

 
Creativity is cognitive activity that results in a new or novel way of viewing or solving a problem. Most 

people would agree that creativity is desirable; after all, it is from creativity that major inventions, 

scientific breakthrough, and great works of music, literature, and art derive. Psychologists who have 



studied it conclude that in fact creativity involves a series of specific steps 

 

 ابتکاري مسئله : حلخلاقیت



شود. اکـثر  می مشکل یک براي مشاهده یا حل جدید یا بدیع روشی منجر به که است شناختی فعالیت خلاقیت

هاي  عمده، پیشرفت اختراعات که است هر حال، از خلاقیت . بهلوب استمط خلاقیت هستند که مردم موافق

 شود. می و هنر حاصل ، ادبیاتا و ثار بزرگ موسیقیعلمی
 

 سري مراحل یک شامل خلاقیت در واقع رسند که می نتیجه این کرده اند به ا ن را مطالعهکه روانشناسانی

 خاص است

 

. 

 
First, creativity involves considerable preparation. A person who develops a creative solution to an 

 
important problem generally spends long periods of time immersed in the problem, gathering 
 
knowledge relevant to it, and worked on it. As Thomas Edison once remarked, "Success is ninety-eight 

".percent perspiration and only two percent 

inspiration 

 

 ایجاد می مهم مشکل براي یک خلاقانه راه حلی . فردي کهاست توجه قابل مستلزما مادگی اول، خلاقیت

کند  ا وري میا ن را جمعمربوط به کند، دانش ور می غوطه را در مشکل زمان طولانی کند،عموما مدت

درصد عرق  نود و هشت : "موفقیتبار گـفت توماس ادیسون یک کند. همانطور که و رویا ن کار می

 ."کردن و تنها دو درصد الهام است

 
 
 
 
Second, creative solutions often emerge after a period of incubation an interval during which the 

persons involved stop working actively on the problem and turn to other matters. Incubation 

periods may provide people with an opportunity to recover from the fatigue generated by the 

intense .preparation phase 

 
Third, creativity does often involve a sudden illumination or insight. At such times, individuals report .that 

they suddenly see the first glimmer of a solution they have been seeking for months or even years 

 
What can individuals and societies do to foster creativity ? Decades of research on this question point to 

:the following steps 

 

Develop a broad and rich knowledge base. Solutions-even creative one-do not emerge out of the air. .1 
 

.Rather, they stem form the integration of combination of knowledge at the disposal of problem 
solvers 

 

Foster independence. Creative people willing to take risks , depart from the crowd, and strike out on .2 



 
their own. If we wish 

 

to encourage creativity , it is important that societies tolerate such independence and perhaps even seek .to 

encourage its development 



Encourage the use of analogies . Many creative breakthroughs seem to involve the use of analogies- .3 
 

recognition of similarities between a new problem and an old one or between a new potential solution 

.and one that has worked before 

 
Encourage curiosity. Creative people often have a high level of curiosity. They are interested in many .4 .different 

topics, they read widely, and they actively seek new experiences 

 
Enhance positive affect. Several studies concerned with the influence of mood on cognition indicate .5 

that when people are in positive mood, they are often more creative than when they are in a neutral 

or negative mood 

 
ا ن افراد درگیر کار شوند و در طیظاهر می دوره نهفتگی از یک پس اغلب هاي خلاقانهدوم، راهحل

 است ممکن ورند. دوره هاي نهفتگیدیگر روي امی مسائل کنند و بهمی را متوقف روي مشکل فعالانه

 ا ماده سازي شدید بهبود یابند.از مرحله ناشی کند تا از خستگی را براي افراد فراهم فرصتی

 

 ، افراد گزارش میمواقعی . در چنیناست ناگهانی روشنگري یا بینش یک شامل اغلب سوم، خلاقیت

 دنبالا ن بوده اند. سال ها به ماه ها یا حتی بینند که را می راه حلی بارقه اولین ناگهان دهند که

 

 سؤال به در مورد این ها تحقیقتوانند انجام دهند؟ دهه کاري می چه براي پرورش خلاقیت افراد و جوامع

 زیر اشاره دارد: مراحل

 

از ادغام  شوند. بلکه از هوا ظاهر نمی - خلاقانه حتی -ها  . راه حلگسترده و غنی ایجاد پایگاه دانش 1.

 گیرند.می سرچشمه کنندگان مشکلدر اختیار حل از دانش ترکیبی

 
خود  شوند و خود به دور می کردن هستند، از جمعیت ریسک به مایل که استقلال. افراد خلاقی تقویت 2.

 کنند. اگر بخواهیم اعتصاب می

 

 دنبال تشویق به کنند و شاید حتی را تحمل استقلالی چنین جوامع که است ، مهمخلاقیت براي تشویق

 ا ن باشند.توسعه

 

استفاده از  شامل هاي خلاقانهبسیاري از پیشرفت رسد کهنظر می استفاده از قیاس ها. به به تشویق 3.

بالقوه  راهحل یک یا بین قدیمی مشکل جدید و یک مشکل یک ها بینشباهت تشخیص -شود قیاسها می

 .مؤثر بوده است قبلاکه جدید و راهحلی

 موضوعات از کنجکاوي دارند . نها به بالایــی سطح کنید. افراد خلاق اغلب کنجکاوي را تشویق 4.

 جدید هستند. دنبال تجربیات به لانهکنند و فعا می طور گسترده مطالعه مند هستند، به علاقه مختلف



 
 وقتی دهد که نشان می و خو بر شناخت در موردتا ثیر خلق مطالعه . چندینمثبت عاطفه تقویت 5.

 یا منفی خنثی در حالت هستند که خلاق تر از زمانی هستند، اغلب و خوي مثبت افراد داراي خلق

 هستند.



. 

 

:The summary of problem solving is as follow 

 

Reason-based problem solving proceeds through a number of steps: (1) understanding the nature of the 

problem, (2) establishing initial hypotheses or potential solutions, (3) testing the solutions against 

.existing evidence to rule out hypotheses that do not apply, and (4) evaluating results 

 
Problem-solving schemas are shortcut method for solving specialized classes of problems. They are 

stored in long - term memory and can help overcome the limitations of working memory. Expertise in 

a given area consists largely in having acquired a range of successful problem-solving schemas through 

.training and practical experience, as well as knowing when to apply each schema 

 
Algorithms are formulas or procedures that guarantee correct solutions. Heuristics are general 

strategies that may or may not provide correct solutions. Means-ends analysis is one commonly used 

heuristic. Several biases that can produce faulty conclusions involve the misapplication of heuristics 

 
 

 

Problem solving is often facilitated by the application of learned schemas. Functional fixedness, which .can 

blind us to new ways of using an object or procedure , can interfere with creative problem solving 

 

 :شرح زیر است به مسئله حل خلاصه

 

 ایجاد فرضیه (2)، مسئله درك ماهیت (1)شود:  انجام می تعدادي مرحله از طریق بر دلیل مبتنی مسئله حل

 هاي بالقوه، یا راه حل هاي اولیه
 

 (4)کاربردي ندارند، و  که هایــی ها در برابر شواهد موجود براي رد فرضیه راه حل ا( زمایش(3

 .نتایج ارزیابی

 

بلند  هستندا. نها در حافظه مسائل کلاس هاي تخصصی میانبر براي حل روشی مسئله ره هاي حلطرحوا

 در یک کنند. تخصص کاري کمک هاي حافظه بر محدودیت غلبه توانند به شوند و می دخیره می مدت

ا موزش از طریق موفق لهمسئ از طرحواره هاي حل وسیعی ا وردن طیفدست به عمدتا شاملحوزه معین

 .کارگیري هر طرح است زمان به دانستن و همچنین عملی و تجربه

 

استراتژي  کنند. اکـتشافی می را تضمین جواب هاي صحیح هستند که هایــی ها فرمول ها یا رویه الگوریتم

از روش  و هدف یکی میانگین هند. تحلیلدهند یا ند ارائه هاي درستیراهحل است ممکن هستند که هاي کلی



استفاده  ایجاد کند، شامل گیري هاي نادرستتواند نتیجهمی سوگیري که . چندیناست رایج هاي اکـتشافی

 است از اکـتشافات نادرست



تواند ما می عملکردي، که شود. تثبیت می شده تسهیل با استفاده از طرحواره هایا موخته اغلب مسئله حل

اختلال  مسئله خلاقانه تواند در حلکور کند، می یا رویه شی روشهاي جدید استفاده از یک به را نسبت

 ایجاد کند.



Chapter 5 
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در ابتدا هدف آزمونهای هوش مشخص کردن کودکانی بود که کمترین توانایی را داشتند، آنهایی که نمی 

معمول چیزی یاد بگیرند. بعداً آزمونها برای شناسایی بهترین دانش آموزان نیز به کار توانستند از تحصیلات 

برده شدند، یعنی آنهایی که از کلاسهای پرشتاب بهره مند میشدند. این آزمونها بر هیچ نظریه هوش استوار 

سه راضی بودند. با نبودند و بسیاری از مجریان آزمون از تعریف هوش به عنوان توانایی عملکرد خوب در مدر

 توجه به این تعریف آزمونهای هوش هوش را اندازه میگیرند. 

 

 

Originally, the goal of intelligence tests was to identify the least capable children, who could not learn 

from ordinary schooling. Later, the tests were also used to identify the best students, who would benefit 

from accelerated classes. The tests were based  

 روان شناسی عمومی 

با اين حال توانايی عملکرد خوب در مدرسه برای مقاصد نظری تعريف رضايت بخشی نيست. تعريف بهتر چيست؟ تعدادی از 

تعريفهای هوش که روان شناسان مشخص کرده اند از اين قرار هستند توانايی های ذهنی که فرد را قادر ميسازند با محيط خود 

 شکل دهد يا انتخاب کند.  سازگار شود آن را

 توانايی قضاوت کردن درک کردن و استدلال کردن 

 توانايی درک کردن افراد اشيا و نمادها و پرداختن به آنها. 

توانايی عمل کردن به صورت هدفمند فکر کردن به صورت منطقی و پرداختن ثمر بخش به محيط توجه کنيد که اين تعريف ها از 

اصطلاحاتی که مانند خود هوش به  -کردن درک کردن و فکر کردن به صورت منطقی استفاده ميکنند اصطلاحاتی چون قضاوت 

گوناگون « صورت مناسبی تعريف نشده اند. روان شناسان برای روشن کردن معنی هوش در مورد رابطه بين تواناييهای هوشمندانه

 ا صرفاً روی هوش شناختی تمرکز کرده اند. پژوهشهايی را اجرا کرده اند. در ضمن توجه کنيد که اين تعريفه

 آزمونهای هوش 

آزمونهای هوش هو شبهر سعی دارند عملکرد احتمالی فرد را در مدرسه و موقعيتهای مشابه ارزيابی کنند. اصطلاح هو شبهر به 

ساله  ۸تعيين ميشد برای مثال بچه  ۱۰۰زمانی بر ميگردد که هو شبهر به وسيله تقسيم کردن سن عقلی بر سن زمانی و بعد ضربدر 

خواهد داشت. اين روش  ۱۰ - ۸×۱۰۰ - ۱۲۵و هو شبهر  ۸سن زمانی  ۱۰ساله عمل می کرد، سن عقلی  ۱۰ای که مانند يک بچه 

 اولين( ۱۹۰۵اکنون منسوخ شده ولی اين اصطلاح کماکان باقی مانده است. دو روان شناس فرانسوی آلفرد بينه و تئوفيل سيمون ؟ )

آزمونهای هوش را ساختند. آزمون بينه و سيمون مهارتهايی را ارزيابی می کردند که کودکان برای موفقيت در مدرسه نياز داشتند 

 مانند درک کردن و به کار بردن زبان مهارتهای محاسباتی حافظه و توانايی دنبال کردن دستور العمل ها. 

ای نسبتاً دقيقی ميکنند. اما فرض کنيد که يک آزمون به درستی پيش بينی کند که يک آزمون آنها و آزمونهای مشابه ديگر پيش بينی ه

دانش آموز در مدرسه بهتر از ديگری عمل خواهد کرد. آيا می توانيم بگوييم که دانش آموز اول به خاطر نمره هو شبهر بالا در 

 نمره آن را توجيه نمی کند. مدرسه بهتر عمل کرد؟ نه نمره هو شبهر عملکرد را ارزيابی ميکند؛ اين

  

 

theory of intelligence, and many test administrators have been content to define intelligence as the 

ability to do well in school. Given that definition, IQ tests do measure intelligence . 



For theoretical purposes, however, "ability to do well in school" is hardly a satisfactory definition. What 

would be the better one? Here are some of the ways that psychologists have defined intelligence : 

The mental abilities that enable one to adapt to, shape, or select one's environment . 

The ability to judge, comprehend, and reason . 

The ability to understand and deal with people, objects, and symbols . 

The ability to act purposefully, think rationally, and deal effectively with the environment . 

Note that these definitions use such terms as judge, comprehend, understand, and think rationally-terms 

that are themselves just as poorly defined as intelligence. To clarify the meaning of intelligence, 

psychologists have conducted research on the relationship among various "intelligent" abilities. Note 

also that these definitions focus strictly on cognitive intelligence . 

IQ Tests  

Intelligence quotient (IQ) tests attempt to measure an individual's probable performance in school and 

similar settings. The term quotient dates from when IQ was determined by dividing mental age by 

chronological age and then multiplying by 100. For example, an & year-old who performed like an 

average 10-year-old would have a mental age of 10, a chronologicl age of 8, and IQ of 10٫8 x 100 = 125. 

That method is now obsolete, but the term remains. Two French psychologists, Alfred Binet and 

Theophile Simon (1905), devised the first IQ tests. Binet and Simon's test measured the skills that 

children need for success in school, such as understanding and using  

Intelligence and Intelligence Tests  

language, computational skills, memory, and ability to follow instructions . 

Their test and others like it do make reasonably accurate predictions. But suppose that a test correctly 

predicts that one student will perform better than another in school. Can we then say that the first 

student did better in school because of a high IQ score? No. An IQ score measures performance; it does 

not explain it.  

 بینه  -آزمون استنفورد 



سییان اسییتنفورد برای انگلیسییی آزمونی که بینه و سیییمون سییاختند بعداس توسییط لویس ترمن و سییایر روان شیینا

 بینه منتشر شد روان شناسان آموزشگاهی درباره  -زبانها تغییر یافت و با عنوان آزمون هوش استنفورد 

١ .Alfred Binet  

٢ .Theophile Simon  

٣ .Lewis Terman  

 هوش و آزمونهای هوش  ٫فصل پنجم 

نحوه اجرا کردن مواد این آزمون به دقت آموزش میبینند و به پاسییییییخها نمره می دهند. مواد این آزمون با 

 ٩٠تا  ۶٠( ساله طراحی شده است توسط ٨توجه به سن طراحی شده اند. برای مثال ماده ای که با عنوان )

 ساله به درستی پاسخ داده خواهد شد.  ٨درصد کودکان 

The Stanford-Binet Test  

The test that Binet and Simon designed was later modified for English speakers by Lewis Terman and other 

Stanford psychologists and published as the Stanford-Binet IQ test. School psychologists are carefully 

trained on how to administer the test items and score answers. The test's items are designated by age. An 

item designated as "age 8," for example, will be answered correctly by 60 to 90% of 8-year-olds . 

 

 آزمونهای وکسلر 

ویراسیت  -ن دو آزمون هوش که دیوید وکسییلر آنها را طراحی کرد به مقیاس هوش وکسییلر برای بزرگسییالا

، و توزیع ١٠٠ویراست چهارم معروف هستند و نمره میانگین  -سوم و مقیاس هوش وکسلر برای کودکان 

سال داده می شود؛  ١۶بینه را به بار می آورند. این آزمون به کودکان تا  -نمرات مشابه با نمرات استنفورد 

بینه هر بار در مورد  -آزمون اسیییتنفورد  و آزمون اول برای افراد مسییین تر اسیییت. آزمونهای وکسیییلر مانند

 یک نفر اجرا می شوند. 

 شوند. 

Two IQ tests devised by David Wechsler, known as the Wechsler Adult Intelligence Scale-third Edition 

(WAIS-III) and the Wechsler Intelligence Scale for Children--Fourth Edition (WISC-IV), produce the same 



average, 100, and almost the same distribution of scores of the Stanford-Binet. The WISC is given to 

children up to age 16; the WAIS is for everyone older. As with the Stanford-Binet, the Wechsler tests are 

administered to one person at a time . 

 

 رابطه آزمونهای هوش با هوش 

آیا آزمونهای هوش هوش را اندازه گیری میکنند؟ این سییئوال منطقی به نظر می رسیید ولی فرض میکند که 

هوش یک چیز واحد اسییت و میدانیم که آن چیز چیسییت سییئوالهای بهتر و حداقل در خور جواب عبارتند از 

نتایج آزمون چه چیزی به ما می گویند و آیا اصیییلاس چیزی  آزمونهای هوش چه چیزی را ارزیابی میکنند؟ و

 را درباره ماهیت هوش به ما می گویند؟ 

 

 

The Relationship Between IQ Tests and Intelligence  

Do the IQ tests measure intelligence? The question sounds reasonable, but it assumes that intelligence is 

a single something and that we know that something is. Better, at least more answerable, questions are, 

"what do the intelligence tests measure?" and "what  

Readings in Psychology  

do the test results tell us, if anything about the nature of intelligence 

 رویکرد روان سنجی اسپیرمن و عامل : 

در بین قدیمی ترین تحقیقات در روان شناسی یکی از بانفوذترین آنها رویکرد روان سنجی چارلز اسپیرمن 

به هوش بر اساس ارزیابی تفاوتهای فردی در عملکرد بود. اسپیرمن با این ارزیابی شروع کرد که چگونه 

نبال کردن دستورالعمل ها قضاوت کردن درباره زیر و یمی موسیقی افراد مختلف تکالیف گوناگون مانند د

همتا کردن رنگها و عملیات حسیییییییاب را انجام میدهند. او دریافت که عملکرد در هر یک از تکالیف او با 

عملکرد در تکالیف دیگر همبسییییییتگی مثبت دارد. بنابراین نتیجه گرفت که تمام تکالیف باید چیز مشییییییترکی 



اسییپیر من معتقد بود که افراد برای انجام دادن مناسییب در هر آزمون توانایی ذهنی به توانایی داشییته باشییند. 

 نامید نیاز دارند.  ٨عمومی که آن را 

 

 

Psychometric Approach and the g Factor  

Among the earliest research studies in psychology, one of the most influential was Charles Spearman's 

psychometric approach to intelligence, based on the measurement of individual differences in 

performance. Spearman began by measuring how well various people performed various tasks, such as 

following directions, judging musical pitch, matching colors, and doing arithmetic. He found that 

performance on any of his tasks correlated positively with performance on any of the others. He therefore 

inferred that all the tasks must have something in common. To perform well on any test of mental ability, 

Spearman argued, people need a certain "general" ability, which he called g. 

اسییییییپیرمن برای توجیه کردن این واقعیت که عملکردها در تکالیف مختلف همبسییییییتگی کامل ندارند اظهار 

نایی فاده از توا به اسییییییت یاز دارند،  نایی عمومی کا که تمام تکالیف ن  داشیییییییت که هر تکلیف علاوه بر توا

 اختصاصی یا نیز نیاز دارد. بنابراین هوش از توانایی عمومی به علاوه تعداد نامعلومی توانایی 

١ .Charles Spearman  

Spearman suggested that each task requires the use of "specific" ability, s, in addition to the general ability 

g that all tasks require. Thus, intelligence consists of a general ability plus unknown number of specific 

ability, such as mechanical, musical, arithmetical, logical, and spatial abilities. Spearman called his theory 

a "monarchic" theory of intelligence because it included a dominant ability, or monarch (g), which ruled 

over the lesser abilities . 

Fluid Intelligence and Crystallized Intelligence  

 رویکرد روان سنجی اسپیرمن و عامل : 

در بین قدیمی ترین تحقیقات در روان شناسی یکی از بانفوذترین آنها رویکرد روان سنجی چارلز اسپیرمن 

 ارزیابی تفاوتهای به هوش بر اساس 

 فردی در عملکرد بود



 

 

Among the earliest research studies in psychology, one of the most influential was Charles Spearman's 

psychometric approach to intelligence, based on the measurement of individual 

 

اسپیرمن با این ارزیابی شروع کرد که چگونه افراد مختلف تکالیف گوناگون مانند دنبال کردن دستورالعمل 

ها قضییییییاوت کردن درباره زیر و یمی موسیییییییقی همتا کردن رنگها و عملیات حسییییییاب را انجام میدهند. او 

مثبت دارد. بنابراین دریافت که عملکرد در هر یک از تکالیف او با عملکرد در تکالیف دیگر همبسییییییتگی 

نتیجه گرفت که تمام تکالیف باید چیز مشییترکی داشییته باشییند. اسییپیر من معتقد بود که افراد برای انجام دادن 

 نامید نیاز دارند.  ٨مناسب در هر آزمون توانایی ذهنی به توانایی عمومی که آن را 

differences in performance. Spearman began by measuring how well various people performed various 

tasks, such as following directions, judging musical pitch, matching colors, and doing arithmetic. He 

found that performance on any of his tasks correlated positively with performance on any of the others. 

He therefore inferred that all the tasks must have something in common. To perform well on any test of 

mental ability, Spearman argued, people need a certain "general" ability, which he called g 

امل ندارند اظهار اسییییییپیرمن برای توجیه کردن این واقعیت که عملکردها در تکالیف مختلف همبسییییییتگی ک

نایی  فاده از توا به اسییییییت یاز دارند،  نایی عمومی کا که تمام تکالیف ن داشیییییییت که هر تکلیف علاوه بر توا

 اختصاصی یا نیز نیاز دارد. بنابراین هوش از توانایی عمومی به علاوه تعداد نامعلومی توانایی 

 

 

To account for the fact that performances on various tasks do not correlate perfectly, Spearman 

suggested that each task requires the use of "specific" ability, s, in addition to the general ability g that 

all tasks require. Thus, intelligence consists of a general ability plus unknown number of specific ability, 

such as mechanical, musical, arithmetical, logical, and spatial abilities 

 

 

چند نوع  -( ادعا کرده اسییییت که افراد از هوشییییهای چندگانه برخوردارند ١٩٨۵برای مثال هوارد گاردنر )

مهارتهای  هوش نامربوط از جمله زبان تواناییهای موسیییقیایی اسییتدلال منطقی و ریاضییی، اسییتدلال فضییایی

حرکتی بدن کنترل شییخصییی و خودآگاهی و حسییاسیییت نسییبت به علایم اجتماعی دیگران او معتقد اسییت که 

 افراد میتوانند در یک نوع هوش اما نه در انواع دیگر برجسته و ماهر باشند



Fluid Intelligence and Crystallized Intelligence  

Raymond Cattell (1987) proposed an important modification to the concept of general intelligence by 

distinguishing two components: fluid intelligence and crystallized intelligence. The analogy is to water: 

fluid water can fit into a container of any shape, whereas an ice crystal fits only one shape. Fluid 

intelligence is the power of reasoning and using information. It includes the ability to perceive  

 

 

چند نوع  -( ادعا کرده اسییییت که افراد از هوشییییهای چندگانه برخوردارند ١٩٨۵برای مثال هوارد گاردنر )

ل منطقی و ریاضییی، اسییتدلال فضییایی مهارتهای هوش نامربوط از جمله زبان تواناییهای موسیییقیایی اسییتدلا

حرکتی بدن کنترل شییخصییی و خودآگاهی و حسییاسیییت نسییبت به علایم اجتماعی دیگران او معتقد اسییت که 

افراد میتوانند در یک نوع هوش اما نه در انواع دیگر برجسییییته و ماهر باشییییند. برای مثال ورزشییییکار می 

شد و شد، موسیقیدان برجسته تواند در مهارتهای حرکت بدن عالی با لی از توانایی موسیقیایی برخوردار نبا

میتواند نسییبت به دیگران بی احسییاس باشیید و الی آخر کسییی که به نظر می رسیید از یک نظر با هوش اسییت 

 امکان دارد از نظر دیگر متوسط یا بدتر باشد. 

 

For example, Howard Gardner (1985) has claimed that people have multiple intelligences-numerous 

unrelated forms of intelligence, including language, musical abilities, logical and mathematical reasoning, 

spatial reasoning, body movement skills, self-control and self-understanding, and sensitivity to other 

people's social signals. He argues that people can be outstanding in one type of intelligence but not 

others. For example, an athlete can excel at body movement skills but lack musical abilities, an 

outstanding musician can be 

 

 

 

 نظریه هوش چند وجهی استرنبرگ 

س چرا صیییرف نظر از  نمایان میشیییود و معنی آن چیسیییت اغلب نیاز داریم که بیشیییتر از توانایی  ٨اینکه دقیقا

عمومی بدانیم برای مثال کودکانی که برچسیییییییب معلول یادگیری به آنها زده می شییییییود در یک یا دو نوع 

ند. مهارت مشییییکلاتی جدی دارند در حالی که در مهارتهای دیگر عملکردی متوسییییط یا بالای متوسییییط دار



س چرا یک کودک  روان شییییناسییییان و آموزگاران برای کمک به این کودکان میخواهند مشییییخص کنند که دقیقا

 دست و پنجه نرم میکند. 

را به عنوان حاکمی که بر توانایی های  Bمفهوم هوش اسییپیرمن به این دلیل سییلطنتی خوانده شییده اسییت که 

( با مطرح کردن نظریه سه وجهی ١٩٨۵رگ )اختصاصی تر حکم میراند مطرح می سازد. رابرت استرنب

که به سه جنبه هوش می پردازد سعی کرد از این دیدگاه فراتر رود )الف( فرایندهای شناختی )ب( مشخص 

کردن موقعیتهایی که نیازمند هوش هستند و )ج( استفاده از هوش در دنیای بیرونی او سعی کرد فرایندهای 

کند. برای مثال او معتقد بود که هنگام حل کردن مسییایل خاص چند شییناختی را به عناصییر کوچکتر تجزیه 

مرحله را پشیییییت سیییییر میگذاریم که رمزگردانی اطلاعات، نتیجه گیری، پی بردن به روابط و به کار بردن 

دانش از آن جمله هسیییییتند. اگر چنین باشییییید در این صیییییورت وقتی میگوییم آزمونهای هوش هر یک از این 

ارزیابی میکنند معنی دار خواهد بود. هدف سیییییییاختن آزمون هوشییییییی بود که با روان  فرایندها را جداگانه

شناسی شناختی رابطه نظری داشته باشد. متأسفانه هنگامی که استرنبرگ سعی کرد آزمونهای رمزگردانی 

س بالایی  با نتیجه گیری پی بردن به روابط و غیره را بسیییازد، دریافت که همه این مقیاسیییها همبسیییتگی نسیییبتا

 را دوباره کشف کرده بود.  ٨یکدیگر دارند. به عبارت دیگر او 

 میزان کردن آزمونهای هوش 

 درباره اینکه نمرات آن  -آزمون هوش شخصیت یا هر آزمون دیگری  -برای ارزیابی کردن هر آزمونی 

 روان شناسی عمومی 

با میزان کردن آغاز می شیییییود، فرایند آزمون چه معنایی دارند، به اطلاعات زیادی نیاز داریم این ارزیابی 

تییدوین کردن قواعییدی برای اجرا کردن یییک آزمون و تعبیر کردن نمرات یکی از مراحییل اصییییییلی یییافتن 

هنجارهاست که عبارتند از توصیفاتی درباره اینکه فراوانی نمرات مختلف چقدر است. روان شناسان سعی 

 ان کنند که تا حد امکان بیانگر کل جامعه باشد. می کنند آزمون را روی نمونه بزرگی از افراد میز

 

 

Sternberg's Triarchic Theory of Intelligence  

Regardless of exactly why g emerges or what it means, we often need to know about more than general 

overall ability. For example, many children labeled "learning disabled" have serious difficulties on one or 



two kind of skills while performing at an average or above- average level on others. To help these children, 

psychologists and teachers want to determine exactly why a child is struggling . 

Spearman's concept of intelligence has been called "monarchic" because it proposes g as a "monarch" 

that rules over the more specialized abilities. Robert Sternberg (1985) attempted to go beyond this view 

by proposing a Triarchic theory that deals with three aspects of intelligence: (a) cognitive processes, (b) 

identifying situations that require intelligence, and (c) using intelligence in the external world. He tried to 

analyze the cognitive processes into smaller components. For example, he suggested that when solving 

certain kinds of problems we go through several stages, including encoding the information, drawing 

inferences, mapping relationships, and applying the knowledge. If so, it might make sense for intelligence 

tests to measure each of these processes separately. The goal was an intelligence test that had some 

theoretical relationship to cognitive psychology. Unfortunately, when Sternberg tried to develop tests of 

encoding, inferring, mapping, and so forth, he found that all the measures correlated fairly highly with 

each other. In other words he had rediscovered g . 

The Standardization of IQ Tests  

To evaluate any test-of IQ, personality, or anything else we need extensive information about what the 

test scores mean. This evaluation begins with standardization, the process of establishing rules for 

administrating a test and interpreting the scores. One of the main steps is to find the norms, which are 

descriptions of how frequently  

Intelligence and Intelligence Tests  

various scores occur. Psychologists try to standardize a test on a large sample of people who are as 

representative as possible of the entire population 

 

 

 

 . ارزیابی آزمونها 

هنگامی که روان شناسان میخواهند دقت یا منصفانه بودن یک آزمون را ارزیابی کنند، انواع خاص شواهد 

یابی کردن هر آزمونی بررسییییی کردن پایایی و اعتبار آن را بررسییییی میکنند. روشییییهای اصییییلی برای ارز

 است. 



 پایایی 

پایایی آزمون به صییییییورت تکرار پذیری نمرات آن تعریف میشییییییود یک آزمون پایا نتایج باثبات و تکرار 

پذیری را به بار می آورد. روان شیییناسیییان برای مشیییخص کردن پایایی یک آزمون ضیییریب همبسیییتگی را 

ن دارد که روان شییناسییان افراد یکسییانی را با آزمونی یکسییان یا مدل هم ارز آن دوبار محاسییبه میکنند. امکا

آزمایش کنند و دو مجموعه نمرات را مقایسییییه نمایند یا اینکه آنها ممکن اسییییت نمرات نیمه های اول و دوم 

گر تمام مواد آزمون یا نمرات موادی که شیییماره فرد دارند را با موادی که شیییمار زوج دارند مقایسیییه کنند. ا

س یک چیز را ارزیابی کنند در این صورت یک مجموعه نمرات باید با مجموعه دیگر همبستگی بالایی  تقریبا

 داشته باشد. 

 

 

 

Evaluation of Tests  

When psychologists want to evaluate the accuracy or fairness of a test, they examine specific kinds of 

evidence. The main ways of evaluating any test are to check its reliability and validity . 

Reliability  

The reliability of a test is defined as the repeatability of its scores. A reliable test produces consistent, 

repeatable results. To determine the reliability of a test, psychologists calculate a correlation coefficient. 

Psychologists may test the same people twice, either with the same test or with equivalent version of it, 

and compare the two sets of scores. Or they may compare the scores on the first and second halves of the 

test or the scores on the test's odd-numbered and even- numbered items. If all items measure 

approximately the same thing, one set of scores should correlate highly with the other set . 

 . 

 

 
 
 
Validity 

 
A test's validity is a determination of how well it measures what it claims to measure. One type of 



validity is content validity. We say that a test has high content validity if its items accurately represent 

the information that the test is meant to measure. For example, a test for a driver's license has content 

validity if it includes important laws and regulations that pertain to driving. If you took a test in class 

that concentrated on material that was included in neither the lecture nor the reading, that test would 

have low content validity 

 

 اعتبار

 

کند، اندازه  کند اندازه گیري می ادعا می چقدرا ن چیزي را که که است این ا زمون تعییناعتبار یک

 ا زمون اعتبار محتوایــییک که گوییم . ما میاز انواع اعتبار، اعتبار محتوا است کند. یکی گیري می

اندازه  ا زمون قرار استباشد که قان نشان دهنده اطلاعاتیهایا دقی ا یتمکه دارد در صورتی بالایــی

 شامل دارد که اعتبار محتوایــی در صورتی رانندگی عنوان مثال،ا زمون گواهینامه گیري کند. به

متمرکز  بر مطالبی دادید کهمی باشد. اگر در کلاس امتحانی رانندگی مربوط به مهم و مقررات قوانین

 .داشت پایینی در خواندن گنجانده شده بود،ا ان زمون اعتبار محتوایــی و نه در سخنرانی نه کهبود 

 

. 

 

A second type of validity is construct validity. A test has construct validity if what it measures 

corresponds to a theoretical construct. For an IQ test to have construct validity, older children should 

as a rule answer more questions correctly than younger children do. It should also have the property of 

being independent of 

 
eyesight and motor coordination; people with physical limitations should be able to get scores similar to 

other people. A test of anxiety would have construct validity if the scores increased in situations likely to 

make people nervous. In short, a test has good construct validity if the scores depend on factors we 

.believe to be important and not on factors we regard unimportant 

 
Predictive validity, a third type, is the ability of a test's scores to predict some real-world performance. 

An IQ test has predictive validity if it correctly predicts how well a student will perform in school. As with 

reliability, psychologists measure predictive validity by a correlation coefficient. To determine the 

predictive validity of an IQ test, psychologists determine how well the scores predict students' grade 



اندازه گیري  را که ا نچهاعتبار سازه دارد که ا زمون در صورتییک. نوع دوم اعتبار، اعتبار سازه است

داراي اعتبار ساختاري  زمون هوشی باشد. براي اینکه داشته سازه نظري مطابقت کند با یک می

دهند.  صحیح کودکان کوچکـتر پاسخ به بیشتري نسبت سؤالات باشد،معمولا کودکان بزرگـتر باید به

 باشد بودن را داشته مستقل باید خاصیت همچنین

 
با افراد  مشابهی دارند باید بتوانند نمرات هاي فیزیکی محدودیت ؛ افرادي کهحرکـتی و هماهنگی بینایــی

یابد،ا زمون می کند افزایشمی افراد را عصبی احتمالاکه هایــیدر موقعیت کنند. اگر نمرات دیگر کسب

 باشند که داشته بستگی عواملی به ، اگر نمراتطور خلاصه . بهعتبار سازندهاي خواهد داشتاضطراب ا

 سازه خوبی ا زمون روایــی، یکدانیممی اهمیتاما نها را بی که عواملی به هستند و نه مهم ما معتقدیم

 دارد.

 
 عملکردهاي دنیاي واقعی برخی بینیبراي پیش زمون نمرات ، نوع سوم، توانایــیبینیپیش روایــی

موز در  کند دانش بینی پیش درستی به دارد که بینی اعتبار پیش هوش در صورتی تست . یکاست

 همبستگی را با ضریب بینی ، روانشناسان اعتبار پیشکند. همانند پایایــی می چقدر خوب عمل مدرسه

 نمرات کنند کهمی ا زمون هوش، روانشناسان تعیینبینیاعتبار پیش ند. براي تعیینکن اندازه گیري می

 کنند..می بینیموزان را پیشچقدر نمره دانش

 
 
 
 
 

 

Heredity, Environment, and IQ Scores 

 
Why do some people score higher than others on IQ tests? The two obvious possibilities are differences 

in heredity and environment. The British scholar Francis Galton was the first to argue for the importance 

of heredity. His evidence was that politicians , judges , and other eminent and distinguished people 

generally had distinguished relatives 

 
 IQو  ، محیطوراثت نمرات

 

در  گیرند؟ دو احتمال شکار تفاوت بالاتر از دیگران امتیاز می هاي هوشی افراد در تست چرا برخی

استدلال  وراثت بر اهمیت بود که کسی اولین بریتانیایــی گالتون محقق . فرانسیساست و محیط وراثت

عموما خویشاوندان و برجسته و سایر افراد برجسته سیاستمداران، قضات بود که کرد. شواهد او این



 اي داشتند برجسته

 

. 

 

Family Resemblances 

 
Because no IQ test has perfect reliability, someone taking the test on two occasions will get slightly 

different scores. The scores of monozygotic twins correlate with each other about 85, not much less 



than the reliability of the test. Monozygotic twins resemble each other not only in overall IQ but also in 

tests of more specific skills such as working memory and processing speed; they continue to resemble 

each other throughout life, even beyond age 80. Fraternal twins and non-twin siblings also resemble 

each other, but not as closely as monozygotic twins. The greater similarity between monozygotic twins 

.implies a probable genetic basis 

 
Identical Twins Reared Apart 

 

Identical twins that have been adopted by different parents and reared in separate environments .strongly 

resemble each other in IQ scores. That resemblance implies a genetic contribution to IQ 

 

 هاي خانوادگی شباهت

 

 زمون را انجام می این در دو نوبت که ندارد، کسی اطمینان کاملی قابلیت IQا زمون هیچ که ااز نجایــی

 همبستگی 85با یکدیگر در حدود  تخمکی . نمرات دوقلوهاي تکمتفاوت خواهد گرفت دهد، نمرات کمی

 کلی هوشی تنها از نظر ضریب زیگوت نه. دوقلوهاي مونوا زمون نیستکمتر از پایایــی خیلی دارد که

دارند .  یکدیگر شباهت پردازش به کاري و سرعت درا زمونهاي مهارتهاي خاصتري مانند حافظه بلکه

 بیشتر بین دهند. شباهت می یکدیگر ادامه شباهت ، بهسالگی 80از  پس ، حتینها در طول زندگی

 .است احتمالی مبناي ژنتیکی یکاز  حاکی تخمکی دوقلوهاي تک

 

 بزرگ شدند دوقلوهاي همسان جدا از هم

 

 هاي جداگانه شده اند و در محیط فرزندي پذیرفته به مختلف والدین توسط که دوقلوهاي همسانی

از  حاکی شباهت دارند. این یکدیگر شباهت شدت به به هوشی بزرگ شده اند، از نظر نمرات ضریب

 است IQدر  ژنتیکی مشارکت

 
 

 

Adopted Children 

 
There is a positive correlation between unrelated children adopted into the same family. This 

correlation indicates an influence from their shared environment. However, because this correlation is 

lower than the correlation between siblings (brothers and sisters), the resemblances among siblings 

.must be due partly to genetics (or prenatal development), not just to growing up together 

 
The IQs of adopted children correlated moderately well with those of their adoptive parents while the 



children are young . As they grow older, their IQ scores gradually correlate more with those of their 

biological parents and less with those of their adoptive parents 



 شده فرزندان پذیرفته

 

 شده اند وجود دارد. اینفرزندي قبول  خانواده به در یک فرزندان غیر خویشاوندي که بین مثبتی همبستگی

 کمتر از همبستگی همبستگی این حال،ااز نجا که . با اینمشتركا نهاست نشان دهندهتا ثیر محیط همبستگی

 ژنتیک دلیل خواهر و برادر باید تا حدي به بین ، شباهتخواهر و برادرها )برادران و خواهران( است بین

 .بزرگ شدن با هم دلیل به فقط نهاز تولد( باشد،  )یا رشد قبل

 

کودکان  که شدها نها در زمانی پذیرفته والدین هوشی با ضریب فرزندخواندگی کودکان به هوشی ضریب

 ا نها بهIQ شوند، نمرات ا نها بزرگـتر میدارد. همانطور که متوسطی هستند همبستگی پایین در سنین

 خوانده نها  والدین ا نها و کمتر با امتیازاتبیولوژیکی الدینو با امتیازات تدریج

 .بیابابطاست مرتبط
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Psychology's diverse theoretical perspectives view motivation through different 

lenses. Let's examine some of their basic motivational concepts . 

Instinct Theory and Modern Evolutionary Psychology  

Darwin's theory of evolution inspired early psychological views that instincts 

motivate much of our behavior. An instinct (also called a fixed action pattern) is an 

inherited characteristic, common to all members of a species, which automatically produces a particular 

response when the organism is exposed to a particular stimulus. William James (1890) proposed about 

three dozen human instincts, and by the 1920s researchers had proposed thousands . 

Human instinct theories faded because there was little evidence to support them and they often relied 

on circular reasoning. Why are people greedy? Because greed is an instinct. How do we know that greed 

is an instinct? Because people are greedy. This explains nothing. Today scientists examine heredity 

contributions to human motivation more productively . 

Modern evolutionary psychologists propose that many "psychological" motives have evolutionary 

underpinnings expressed through the actions of genes. From this perspective, the adaptive significance 

of behavior is a key to understanding motivation. For example, why are we such social creatures? 

Presumably, affiliation produced survival advantages-such as sharing resources and better protection 

against predators-that afforded our ancestors a greater opportunity to pass their genes on the 

successive generations  

 

دیدگاههای نظری گوناگون روان شنننناسنننی انگیزش را از دری ه های متداوتی در نظر میگیرند. 

 اجازه دهید تعدادی از مداهیم انگیزشی اصلی آنها را بررسی کنیم. 

 نظریه غریزه و روان شناسی تکاملی نوین 



هام  یه بود مبنی بر اینکه غرایز نظریه تکامل داروین ال ناختی اول بخش دیدگاههای روان شننن

بیشننتر رفتارهای ما را برانگیخته میکنند غریزه که الگوی عمل بابت نیز نامیده میشننود وی گی 

موروبی اسننت که در تمام اعیننای گونه مشننتر  بوده و هنگامی که ارگانیزم در معرض محر  

( در حدود ۱۸۹۰اسخ خاصی میشود. ویلیام جیمز )خاصی قرار میگیرد به طور خودکار موجب پ

هزاران غریزه را مطرح کرده  ۱۹۲۰سننی غریزه انسننان را معرفی کرد و پ وهشننگران در دهه 

 بودند. 

نظریه های غریزه انسننان از بین رفتند زیرا شننواهد کمی برای حمایت از آنها وجود داشننتند و 

 آنها اغلب 

انسانها حریص هستند؟ چون حرص و طمع غریزه است.  بر استدلال چرخشی استوار بودند چرا

ستند. این هیچ چیزی را  سانها حریص ه ست؟ چون ان از کجا می دانیم که حرص و طمع غریزه ا

توضیح نمی دهد. این روزها دانشمندان دخالتهای ورابت را در انگیزش انسان به صورت بمر 

علام میدارند که تعدادی از انگیزه بخش تری بررسننی میکنند. روان شننناسننان تکاملی امروزی ا

های روان شننناختی، منشنناا تکاملی دارند که از طریق تابیرات ژنها آشننکار میشننوند. طبق این 

ما  ناختن انگیزش اسننننت. برای م ال چرا  مل مهمی در شننن عا تار  باقی رف دیدگاه اهمیت انط

مانند تدسنننیم  - موجودات اجتماعی هسنننتیم؟ احتمالاً پیوند جویی امتیازات بدا داشنننته اسنننت

کردن منابع و حداظت بهتر در برابر مهاجمان که فرصنننت بیشنننتری را در اختیار نیاکان ما قرار 

 داده است تا ژنهای خود را به نسلهای بعدی منتدل کنند. 

 نظریه تعادل حیاتی و سایق 



وقتی دستگاههای زیستی بدن شما به دقت متوازن شده اند تا بدا را تیمین کنند برای م ال، 

احسنننار گرما میکنید بدن شنننما به طور خودکار سنننعی میکند با عرق کردن خود را خن  کند. 

، والتر ۱۹۳۲وقتی احسننار سننرما می کنید، بدن شننما با لرزیدن گرما تولید میکند. در سننال 

یاتی  عادل ح بدن می  "کنون مدهوم ت که  عادل فیزیولوژیکی درونی  حالتی از ت را معرفی کرد 

 دظ کند. کوشد آن را ح

حدظ کردن تعادل حیاتی به مکانیزم حسننی برای تشننخیص دادن تاییرات در محیو درونی ، نظام 

پاسنننخی که بتواند. تعادل را برگرداند و مرکز کنترلی که اطلاعات را از گیرنده های حسنننی 

ستات دریافت کند و نظام پاسخ را فعال نماید نیاز دارد این مرکز کنترل تا اندازه ای مانند ترمو

در شننوفاژخانه یا واحد تهویه مطبوک کار میکند. هنگامی که ترموسننتات روی دمای بابت یا ندطه 

ت بیت تنظیم می شنننود گیرنده های حسنننی تاییرات مهم در دما را در هر دو جهت تشنننخیص 

سخ میدهد تا اینکه گیرنده  شوفاژ یا تهویه مطبوک پا میدهند. این واحد کنترل با روشن کردن 

 ن دهد که ندطه ت بیت دما بازگردانده شده است و بعد خاموش میشود. حسی نشا

طبق نظریه سننننابق با ندور کلار  هال درباره انگیزش اختلالهای فیزیولوژیکی در تعادل حیاتی 

سننننابدها را به وجود می آورند یعنی حالتهای درونی تنش که ارگانیزم را با انگیزه میکنند تا به 

ن تنش را کاهش دهد. سایدهایی مانند گرسنگی و تشنگی از کمبودهای صورتی رفتار کند که ای

بافت ها ایجاد می شنننوند )م ل فددان غیا یا آب و منبع انرژی تامین مینمایند که ارگانیزم را 

وادار به عمل کردن میکند. هال که نظریه پرداز برجسننته یادگیری بود اظهار داشننت که کاهش 

 با انگیزه است. دادن سایدها هدف اصلی رفتار 

 

 



 

 . 

Homeostasis and Drive Theory  

Your body's biological systems are carefully balanced to ensure survival. For example, when you are hot 

your body automatically tries to cool itself by perspiring. When you are cold, your body generates 

warmth by shivering. In 1932, Walter Cannon proposed the concept of homeostasis, a state of internal 

physiological equilibrium that the body strives to maintain . 

Maintaining homeostasis requires a sensory mechanism for detecting changes in the internal 

environment, a response system that can restore equilibrium, and a control center that receives 

information from the sensors and activate the response system. The control center functions somewhat 

like the thermostat in a furnace or air-conditioning unit. Once the thermostat is set at a fixed 

temperature, or set point, the sensors detect significant temperature changes in either direction. The 

control unit responds by turning on  

 

 

 

 

 نظریه های مشوق و انتظار 

در حالی که سننایدها به صننورت عوامل درونی در نظر گرفته شننده اند که ارگانیزمها را به سننمت 

می دهند، مشننوقها بیانگر محرکهای محیطی هسننتند که ارگانیزم را به سننمت هدف « هل»عمل 

 می کشانند. برای ی  دانشجو، گرفتن نمره خوب میتواند مشوقی برای مطالعه باشد. 

وجه را روی محرکهای بیرونی متمرکز میکنند که رفتار را با انگیزه می نظریه پردازان مشنننوق ت

کنند، اما از لحاظ تاریخی مداهیم مشوقها و سابدها اغلب مرتبو بودند. کلار  هال معتدد بود که 



ست که  شوق ا شود م لاً غیا به این علت م شامل می ستی را  سابق زی کل تدویت نوعی کاهش 

 ولی این دیدگاه دیگر معتبر نیست.  سابق گرسنگی را کاهش میدهد

طبق ی  رویکرد شنناختی به نام نظریه انتظار ارزش رفتار هدف گرا به طور مشنتر  توسنو دو 

عامل تعیین میشنننود نیرومندی انتظار فرد که رفتارهای خاصنننی به هدف منجر خواهند شننند و 

یشود. این دو عامل ارزشی که فرد برای آن هدف قایل است که معمولاً ارزش مشوق نامیده م

 ضربدر هم میشوند و این معادله را به وجود می آورند 

 

the furnace or air conditioner until the sensor indicates that the set point 

temperature has been restored, and then turns off . 

According to Clark Hull's influential drive theory of motivation, physiological 

disruptions to homeostasis produce drives, states of internal tension that 

motivate an organism to behave in ways that reduce this tension. Drives such as 

hunger and thirst arise from tissues deficits (e.g., lack of food and water) and 

provide a source of energy that pushes an organism into action. Hull, a prominent 

learning theorist, proposed that reducing drives is the ultimate goal of motivated 

behavior . 

Incentive and Expectancy Theories  

Whereas drives are viewed as internal factors that "push" organisms into action, 

incentives represent environmental stimuli that "pull" an organism toward a goal. 

To a student, receiving a good grade can be an incentive for studying . 

Incentive theorists focus attention on external stimuli that motivate behavior, 

though historically the concepts of incentives and drives were often linked. Clark 



Hull argued that all reinforcement involves some kind of biological drive reduction 

(e.g., food is an incentive because it reduces the drive of hunger), but this view is 

no longer held . 

According to one cognitive approach, called expectancy x value theory, goal-

directed behavior is jointly determined by two factors: the strength of the 

person's expectation that particular behaviors will lead to a goal, and the value 

the individual places on that goal- often called incentive value. These two factors 

are multiplied, producing the following equation: Motivation 

 

 

 انتظار = انگیزش × ارزش مشوق 

کاهش دهند؟ تعدادی از نظر ند انگیزش را  های بیرونی اصنننلاً میتوان یا مشنننوق یه پردازان آ

شنننناختی انگیزش بیرونی )یعنی انجام دادن فعالیتی برای به دسنننت آوردن پاداش بیرونی یا 

اجتناب از تنبیه را از انگیزش درونی )یعنی انجام دادن فعالیتی به خاطر خود آن فعالیت زیرا 

ضافی د ضیه توجیه ا ادن که آن را لیت بخش یا تحری  کننده می دانید متمایز میکنند طبق فر

پاداشهای بیرونی به افراد برای انجام دادن فعالیتهایی که به صورت درونی از آنها لیت میبرند 

 ممکن است این رفتار را توجیه اضافی کرده و انگیزش درونی را کاهش دهد. 

= expectancy × incentive value . 

Can external incentives ever decrease motivation? Many cognitive theorists distinguish between 

extrinsic motivation, performing an activity to obtain an external reward or avoid punishment, and 

intrinsic motivation, performing an activity for its own sake- because you find it enjoyable or stimulating. 

According to the overjustification hypothesis, giving people extrinsic rewards to perform  
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activities that they intrinsically enjoy may "overjustify" that behavior and reduce intrinsic motivation . 

  



است که پاداشهای بیرونی زمانی انگیزش درونی را خیلی کاهش می به طور کلی، پ وهش حاکی 

دهند که مادی باشننند م ل جوایز یا پول به جای تحسننین صننرفاً برای انجام دادن ی  کار داده 

شننوند، و عمل کننده انتظار داشننته باشنند که پاداشننها را به او بدهند اما زمانی که پاداشننهای 

صورت اطلا شند بیرونی مانند تحسین به  سان با سیله ای برای بازخورد م بت  -ک ر به عنوان و

می توانند احسنننار شنننایسنننتگی و انگیزش درونی را  -نه تلاشنننی برای کنترل کردن رفتار 

 افزایش دهند. 

Overall, research indicates that extrinsic rewards reduce intrinsic motivation most strongly when they 

are tangible (e.g., prizes or money, rather than praise), given merely for performing a task, and the 

performer expects rewards to be offered. But when extrinsic rewards such as praise are perceived as 

informative-as a means of positive feedback rather than as an attempt to control behavior-they can 

increase feelings of competence and intrinsic motivation . 

 نظریه های روان پویشی و انسان گرا 

دیدگاههای روان پویشی و انسان گرا انگیزش را در بافت گسترده تر رشد و عملکرد شخصیت 

ز نظر فروید بیشنننتر رفتارهای ما از در نظر می گیرند ولی رویکردهای بسنننیار متداوتی دارند ا

مبارزه بی پایان بین تکانه های ناهشنننیار که برای آزاد شنننندن تدلا میکنند و دفاعهای روان 

شننناختی که برای تحت کنترل نگهداشننتن آنها مورد اسننتداده قرار میگیرند حاصننل میشننوند. 

  -انرژی ناشی از این انگیزه های ناهشیار 

Psychodynamic and Humanistic Theories  

The psychodynamic and humanistic perspectives view motivation within a broader context of 

personality development and functioning, but take radically different approaches. To Freud, much of our 

behavior results from never-ending battle between unconscious impulses struggling for release and 

psychological defenses used to keep them under control. Energy from these 

 روان شناسی عمومی 



شگری غریزی  سایدهای جنسی و پرخا اغلب تاییر یافته و از طریق رفتارهای امعه  -خصوصاً از 

نه های پرخاشننگری نهدته ممکن اسننت به شننال فرد در مدام پسننند ابراز میشننود بنابراین تکا

 وکیل دگاه کاسب یا ورزشکار سوخت برسانند. 

ندهای  با فرای که همراه  تاکید دارند  کان  ما های روان پویشنننی گوناگون ک این روزها نظریه 

 هشیار، انگیزه هشیار و تنشها نحوه ای که عمل و احسار میکنیم را هدایت میکنند. 

unconscious motives especially from instinctive sexual and aggressive drives-is often disguised and 

expressed through socially acceptable behaviors. Thus hidden aggressive impulses may fuel one's career 

as trial attorney, businessperson, or athlete . 

Today's diverse psychodynamic theories continue to emphasize that along with conscious processes, 

unconscious motives, and tensions guide how we act and feel 

 

 

 

 

آبراهام مزلوا انسننان گرا معتدد بود که دیدگاههای دیگر روان شننناسننی انگیزه مهمی را نادیده 

برای رشد شخصی مزلو نیازهای کمبود را که به بدای جسمانی و اجتماعی مربوط  گرفتند: لاش ما

می شوند از یازهای رشد که منحصر به انسانها هستند و ما را برای پرورش دادن استعدمان با 

انگیزه میکنند متمایز کرد. او مدهوم سنننلسنننله مراتب نیاز را معرفی کرد که پیشنننروی نیازهای 

یازهای رشننند در الا را شنننامل میشنننود بعد از اینکه نیازهای فیزیولوژیکی کمبود در پایین و ن

شوند، روی نیازهای ایمنی ر امنیت تمرکز میکنیم. بعد از اینکه این نیازها  ضا می سی ما ار سا ا

برآورده میشننوند توجه خود را به نیازهایی که در سننطح بالاتر قرار دارند معطوف میکنیم و الی 



گر نیاز به تحدق بخشننیدن اسننتعداد ماسننت و این انگیزه اصننلی و نهایی آخر خودشننکوفایی بیان

 انسان است. 

Humanist Abraham Maslow believed that psychology's other perspectives ignored a key motive: our 

striving for personal growth. Maslow distinguished between deficiency needs, which are concerned with 

physical and social survival, and growth needs, which are uniquely human and motivate us to develop 

our potential. He proposed the concept of a need hierarchy, a progression of needs containing deficiency 

needs at the bottom and growth needs at the top. Once our basic physiological needs are satisfied, we 

focus on our needs for safety and security. After these needs are met, we turn our attention to needs at 

the next highest level, and so on. Self-actualization  

 

 فیزیولوژی گرسنگی 

ارش سنننوختی را برای بدن تامین میکنند که برای عمل کردن و زنده ماندن به آن موردن و گو

نیاز دارد. سوخت و ساز عبارت است از میزان مصرف انرژی و تدریباً دو سوم انرژی که معمولاً 

مصننرف میکنیم صننرف حمایت کردن از سننوخت و سنناز پایه میشننود که سننوخت و سنناز در حال 

لهای بدن اسننت. چند مکانیزم تلاش میکنند تا با تنظیم کردن اسننتراحت و مداوم فعالیت سننلو

مصنننرف غیا بدن را در حالت تعادل حیاتی انرژی نگه دارند. علایم کوتاه مدت با ایجاد کردن 

شما  سیری وعده های غیا را آغاز میکنند بدن  گرسنگی و متوقف کردن مصرف غیا به وسیله 

 م بلند مدت را نیز کنترل میکند. بر اسار اینکه چددر چربی بدن دارید، علای

 

The Physiology of Hunger 

Eating and digestion supply the body with the fuel it needs to function and survive. Metabolism is the 

body's rate of energy utilization, and about two thirds of the energy we normally use goes to support 

basal metabolism, the resting, continuous metabolic work of body cells. Several mechanisms attempt to 



keep the body in energy homeostasis by regulating food intake. There are "short-term" signals that start 

meals by producing hunger and stop 

intake by producing satiety. 

 

 

یت وجود دارد  که ندطه ت ب ددند  که چند پ وهشنننگر معت بالاخره این یار فیزیولوژیکی  -و  مع

که وزن بدن پیرامون آن تنظیم میشنننود این دیدگاه معتدد اسنننت که اگر ما پرخوری  -درونی 

مان بر می  یه  ی  وزن اول به نزد ما را  یاتی  عادل ح های ت کانیزم یا خیلی کم بخوریم م کرده 

 گردانند. 

Finally, many researchers researc believe that there is a set point-an internal physiological standard-

around which body weight is regulated. This view holds that if we overeat or eat too little, homeostatic 

mechanisms return us close to our original weight 

 

 

 

 

 

هنگامی که غیا می خورید آنزیم های گوارش غیا را به انواک مواد غیایی تجزیه میکنند. یکی 

از مواد غیایی اصلی گلوکز است قند ساده ای که منبع اصلی بدن برای سوخت بلافاصله قابل 

سلولها منتدل میشوند تا انرژی تامین  صرف غیا مدداری گلوکز به داخل  مصرف است. بعد از 

سلولهای چربی انتدال می یابند و در آنجا به مواد کنند، و لی مددار زیادی از غیا به داخل کبد و 

شوند. حسگرهایی در هیپوتالامور و  صرف بعدی رخیره می شده و برای م غیایی دیگر تبدیل 

 کبد غلظت گلوکز خون را کنترل می کنند. 



When you eat, digestive enzymes break food down into various nutrients. One key nutrient is glucose, a 

simple sugar that is the body's major source of immediately usable fuel. After a meal some glucose is 

transported into cells to provide energy, but a large portion is transferred into you liver and fat cells, 

where it is converted into other nutrients and stored for later use. Sensors in the hypothalamus and liver 

monitor blood glucose concentrations . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شوند که به وعده غیا  شده و در نهایت باعث می  وقتی غیا می خوریم چند علامت بدن ترکیب 

خاتمه دهیم. بادکردگی معده و روده و علایم سننیری هسننتند جداره های این اندامها علایمی را 

 به ماز ارسال می کنند. 

ست به علت بادکردگی روده و هم نین  شده ا شته  شیمیایی، بیمارانی که معده آنها بردا علایم 

کماکان سنننیری را تجربه میکنند. روده ها با آزاد کردن چند هورمون که پپتیدها نامیده می 

شننوند و به خاتمه دادن وعده غیا کم  میکنند به غیا پاسننخ میدهند. برای م ال وقتی که غیا 

ل )کوله سنننیتوکینین به وسنننیله روده کوچ  به داخ CCKاز معده وارد روده کوچ  می شنننود، 

به سننمت ماز حرکت میکند و گیرنده هایی را در چند منطده که  CCKجریان خون آزاد می شننود. 

 خوردن را کاهش می دهند، تحری  میکند. 

As we eat, several bodily signals combine and ultimately cause us to end our meal. Stomach and 

intestinal distention are "satiety signals." The walls of these organs sending signals to the brain . 

Patients who have had their stomachs removed continue to experience satiety not only due to intestinal 

distention, but also due to chemical signals. The intestines respond to food by releasing several 

hormones-called peptides-that help terminate a meal. For example, CCK (cholecytokinin) is released into 

bloodstream by the  
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سلولهای چربی مخزن مندعلی برای چربی نیستند. آنها با ترشح کردن لپتین، هورمونی که اشتها 

 یا و وزن را به طور فعال تنظیم می کنند. را کاهش میدهد مصرف غ

چند قسمت ماز، از ساقه ماز ابتدایی گرفته تا قشر مخ پیشرفته در تنظیم گرسنگی و خوردن 

ده در  به دو منط یه  های اول مایشننن یا مرکز کنترل اصنننلی وجود دارد؟ آز ما آ ند. ا ندش دار

ه کناره که هیپوتالامور هیپوتالامور اشننناره داشنننتند. به نظر می رسنننید که مناطق نزدی  ب

 ( نامیده میشوند مرکز راه انداختن گرسنگی باشند. LHجانبی )

در مدابل به نظر می رسید که ساختارهایی در ناحیه وسو پایین تر به نام هیپوتالامور شکمی . 

 ( مرکز توقف گرسنگی باشند. VMHمیانی )

در تنظیم  VMHو  LHچه هنگامی که دانشنننمندان بیشنننتر کاوش کردند متوجه شنننندند که گر

گرسنننگی ندش دارند، ولی آنها واقعاً مراکز راه انداختن گرسنننگی و توقف گرسنننگی نیسننتند. 

پ وهشگران هم کنون این موضوک را بررسی میکنند که چگونه مدارهای عصبی مختلف درون 

هیپوتالامور مصنننرف غیا را تنظیم میکنند چند گیرگاه هسنننته فرابطنی را شنننامل میشنننوند 

نورونها که گیرنده هایی برای انتدال دهنده های عصنننبی دارند که اشنننتها را  مجموعه ای از

محر  اشنننتهای  ۷تحری  یا کاهش می دهند. یکی از این نتدال دهنده ها به نام نوروپپتید 

 نیرومندی است. 

 ایجان خواهی 
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small intestine as food arrives from the stomach. It travels to the brain and stimulates receptors in 

several regions that decrease eating . 



Fat cells are not passive storage sites for fat. They actively regulate food intake and weight by secreting 

leptin, a hormone that decreases appetite . 

Many parts of the brain-ranging from the primitive brain stem to the lofty cerebral cortex-play a role in 

regulating hunger and eating. But is there a "master control center"? Early experiments pointed to two 

regions in the hypothalamus. Areas near the side, called the lateral hypothalamus (LH), seemed to be a 

"hunger on" center . 

In contrast, structures in the lower-middle area, called the ventromedial hypothalamus (VMH), seemed 

to be a "hunger off" center . 

As scientists explored further, they learned that although the LH and VMH played a role in hunger 

regulation, they were not really "hunger on" and "hunger off" centers. Researchers are now examining 

how various neural circuits within the hypothalamus regulate food intake. Many pathways involve the 

paraventricular nucleus (PVN), a cluster of neurons packed with receptor sites for various transmitters 

that stimulate or reduce appetite. One transmitter, neuropeptide 7, is a powerful appetite stimulant . 

Sensation-Seeking  

   

برخلاف هدف کاهش سایق که چند نظریه آن را فرض کردند انسانها و حیوانات دیگر اغلب به 

دنبال حری  هستند و محرکهای تازه پی یده یا برانگیزنده را به محرکهای آشنا و ساده ترجیح 

 می دهند. 

 هیجان خواهی به انگیزش جستجو کردن تحری  و تازگی اشاره دارد و نیرومندی آن در افراد

تداوت است. ماروین زاکر من روان شنار برای ارزیابی این انگیزه مدیار هیجان خواهی را 

ساخت. رادی که در مدیاسهای هیجان خواهی نمره بالایی میگیرند از ورزشهایی که مخاطره 



بیشتری دارند و از سایر فعالیتها که مخاطره جسمانی دارند مانند سدوط آزاد کایت سواری 

 رانی و نش نشانی لیت میبرند. موتور سیکلت 

شاید به این علت که افراد زیاد هیجان خواه محیو های غیر قابل پیش بینی را ترجیح می 

دهند، کمتر حتمال دارد که در صورت روبرو شدن با تاییرات ناگوار زندگی از لحاظ روان 

د. ی  نظریه شناختی ناراحت شوند. امکان دارد که هیجان خواهی مبنای زیستی داشته باش

این است که افراد زیاد هیجان خواه در مدایسه با افراد کم هیجان خواه کمتر به تحری  

   EEGبیرونی واکنش نشان میدهند. یادداشتهای 

نشان می دهند که وقتی افراد زیاد و کم هیجان خواه در معرض تحری  مداوم قرار می 

خواه با سرعت بیشتری کاهش مییابد گیرند، فعالیت ماز در قشر مخ افراد زیاد هیجان 

بنابراین، افراد زیاد هیجان خواه در مدایسه با افراد کم هیجان خواه برای حدظ کردن سطح 

خاصی از فعالیت مازی به سطوح نیرومندتر تحری  نیاز دارند. در مدابل افراد کم هیجان خواه 

این از واکنش پییری به محرکهای ضعیف پاسخهای مازی نیرومندتری نشان می دهند که 

 بیشتر آنها به تحری  خبر می دهد. 

دستگاه عصبی نه چندان حسار ممکن است یکی از دلایلی باشد که چرا افراد زیاد هیجان 

خواه راحت تر احسار یکنواختی و کسالت میکنند و بنابراین به دنبال فعالیتهای پرمخاطره 

ه تحری  مدرط حسار هستند و بنابراین هستند، در حالی که افراد کم هیجان خواه نسبت ب

 فعالیتهای کمتر برانگیزنده را جستجو میکنند. 

In contrast to drive-reduction goal assumed by some theories, humans and other animals often seek out 

stimulation, preferring novel, complex, or arousing stimuli to familiar and simple ones . 



Sensation-seeking refers to the motivation to seek out stimulation and novelty, and its strength varies 

across people. Psychologist Marvin Zuckerman developed the Sensation-Secking Scale to measure this 

motive. People who score high on sensation-seeking scales tend to enjoy higher-risk sports and other 

physically risky activities, such as skydiving, hang-gliding, motorcycle riding, and fire fighting . 
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٨٥ Perhaps because they prefer unpredictable environments, high sensation seekers are less likely to 

become psychologically distrehigh in the face of negative life changes . 

Sensation seeking may have a biological basis. One theory is that high sensation seekers are less reactive 

to external stimulation than are low sensation seekers. EEG recordings indicate that when high and low 

sensation seekers are exposed to a constant stimulus, brain activity in the cerebral cortex of high 

sensation seekers decreases more quickly. Thus to maintain a particular level of cortical activity, high 

sensation seekers may need stronger levels of stimulation than low sensation seekers. In contrast, low 

sensation seekers have stronger cortical responses to weak stimuli, suggesting their greater reactivity to 

stimulation . 

A less sensitive nervous system may be one reason why high sensation seekers experience boredom 

more easily and therefore seek high-risk activities, whereas low sensation seekers are prone to 

overstimulation and therefore seek less-arousing activities 

 

  انگیزش پیشرفت

شما به عنوان ی   شان میدهند.  شرفت کردن را ن شکارا میل به پی موفدیت های فوق العاده آ

دانشنننجو عمیداً از تاکید جامعه بر پیشنننرفت آگاه هسنننتید و میدانید که برخی افراد به دنبال 

دیوید م  کللند، جان  ۱۹۵۰چالشنننها هسنننتند در حالی که دیگران چنین نیسنننتند. در دهه 

ران آنها این تداوتهای فردی در نیاز به پیشنننرفت را بررسنننی کردند نیاز به اتکینسنننون و همکا



پیشننرفت بیانگر میل به انجام دادن تکالیف و دسننتیابی به معیارهای برتری اسننت. آنها نیاز به 

 پیشرفت را به صورت و ب گی نسبتاً پایدار شخصیت در 

هدایت میکند. افراد به دو دلیل کاملاً نظر گرفتند که رفتار پیشننرفتی ما را نیرومند سنناخته و 

متداوت برای موفق شننندن تلاش میکنند. دلیل اول انگیزه م بت به سنننمت موفدیت و دومی، 

شود.  شکست نامیده می  ست که معمولاً ترر از  سمت اجتناب از موفدیت ا انگیزش مندی به 

( TATت موضنننوک )م  کللند و اتکینسنننون برای ارزیابی نیاز به پیشنننرفت از آزمون اندریاف

 استداده 

آزمون شخصیتی است که به موجب آن از آزمودنیها میخواهند به تصاویری از افراد  TATکردند. 

ستانهایی  ست دا صویر در حال وقوک ا در موقعیت های مبهم نگاه کنند و در مورد آن ه که در ت

زیاد به پیشرفت  را بسازند. هنگامی که این پ وهشگران وی گیهای شخصیت افراد دارای نیاز

را بررسنننی کردند، دریافتند که آنها در تکالیف اسنننتدامت طولانی تری میکنند در امتحانات 

عملکرد بهتری دارند، هدفهای چالش انگیز ولی واقع بینانه تعیین میکنند و جیب مشنننناغلی 

 میشوند که به ابتکار عمل نیاز دارند. 

 

Achievement Motivation  

Extraordinary accomplishments vividly demonstrate the desire to achieve. As a college student, you are 

keenly aware of society's emphasis on achievement, and you know that some people seek out 

challenges, whereas others do not. In the 1950s, David McClelland, John Atkinson, and their associates 

began to explore these individual differences in need for achievement, which represents the desire to 

accomplish tasks and attain standards of excellence. They viewed the need for achievement as a 

relatively stable personality characteristic that energizes and guides our achievement behavior . 



People can strive to succeed for two radically different reasons. The first is a positively oriented motive 

for success and the second is a negatively oriented motivation to avoid failure, more commonly called 

fear of failure . 
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McClelland and Atkinson used the Thematic Apperception Test (TAT) to measure need for achievement. 

The TAT is a personality test that consists of asking subjects to look at pictures of people in ambiguous 

situations and to make up stories about what is happening in the picture . 

When these researchers studied the personality characteristics of people with a high need for 

achievement, they found that such individuals persist longer at tasks, show better performance on 

exams, set challenging but realistic goals, and are attracted to jobs that require initiative 

 

 

 انگیزش پیشرفت 

موفدیت های فوق العاده آشکارا میل به پیشرفت کردن را نشان میدهند. شما به عنوان ی  

جامعه بر پیشرفت آگاه هستید و میدانید که برخی افراد به دنبال  دانشجو عمیداً از تاکید

دیوید م  کللند، جان  ۱۹۵۰چالشها هستند در حالی که دیگران چنین نیستند. در دهه 

اتکینسون و همکاران آنها این تداوتهای فردی در نیاز به پیشرفت را بررسی کردند نیاز به 

یف و دستیابی به معیارهای برتری است. آنها نیاز به پیشرفت بیانگر میل به انجام دادن تکال

 پیشرفت را به صورت و ب گی نسبتاً پایدار شخصیت در 

نظر گرفتند که رفتار پیشرفتی ما را نیرومند ساخته و هدایت میکند. افراد به دو دلیل کاملاً 

دومی، متداوت برای موفق شدن تلاش میکنند. دلیل اول انگیزه م بت به سمت موفدیت و 

انگیزش مندی به سمت اجتناب از موفدیت است که معمولاً ترر از شکست نامیده می شود. 



( TATم  کللند و اتکینسون برای ارزیابی نیاز به پیشرفت از آزمون اندریافت موضوک )

 استداده 

آزمون شخصیتی است که به موجب آن از آزمودنیها میخواهند به تصاویری از  TATکردند. 

ر موقعیت های مبهم نگاه کنند و در مورد آن ه که در تصویر در حال وقوک است افراد د

داستانهایی را بسازند. هنگامی که این پ وهشگران وی گیهای شخصیت افراد دارای نیاز زیاد 

به پیشرفت را بررسی کردند، دریافتند که آنها در تکالیف استدامت طولانی تری میکنند در 

ی دارند، هدفهای چالش انگیز ولی واقع بینانه تعیین میکنند و جیب امتحانات عملکرد بهتر

 مشاغلی میشوند که به ابتکار عمل نیاز دارند. 

 تعارض انگیزشی 

گاهی هدفهای انگیزشی با یکدیگر تعارض دارند. برای م ال وقتی که باید بین مطالعه کردن 

 برای امتحان 

  

گیزه های پیشرفت و پیوند جویی با هم برخورد می و رفتن به مهمانی یکی را انتخاب کنیم ان

( این گونه تعارضها را بر حسب دو گرایش متیاد شرح داد: گرایش ۱۹۳۵کنند. کورت لوین )

و اجتناب، وقتی چیزی ما را جلب می کند تمایل داریم به آن گرایش یا بیم؛ وقتی چیزی ما را 

ب متداوت گرایش و اجتناب میتواند سه دفع میکند، تمایل داریم از آن اجتناب ورزیم ترکی

 نوک تعارض اساسی را ایجاد کند. 

گرایشی دو گزینه جالب را شامل میشود انتخاب کردن یکی به معنی از  -تعارض گرایشی 

دست دادن دیگری است. زمانی که هر دو گزینه مانند انتخاب بین دو مسیر شالی مطلوب به 



 -ض در بالاترین سطح است. برعکس آن تعارض اجتنابی طور برابری جالب و مهم هستند، تعار

اجتنابی است که به موجب آن فرد با دو گزینه نامطلوب روبرو میشود. آیا تمام طول هدته را 

صرف مطالعه کردن مطالب کسالت آور برای امتحان کنم یا اینکه مطالعه کردن را حیف کرده و 

 در امتحان مردود شوم؟ 

ابی جیب شدن و دفع شدن توسو هدف واحدی را شامل میشود. گاهی اجتن -تعارض گرایشی 

اجتنابی هنگامی که به  -حل کردن این تعارضها از همه دشوارتر است. در روابو گرایشی 

هدف مطلوبی نزدیکتر می شویم تمایل به نزدی  شدن به آن و تمایل به اجتناب کردن از آن 

که نیرومندی تمایل اجتنابی معمولاً از تمایل  نیرومندتر می شوند. اما عامل مهم این است

گرایشی سریعتر افزایش می یابد. بنابراین در ابتدا ممکن است جیب ی  هدف شویم و فدو 

اندکی توسو نداط ضعف آن دفع شویم. هنگامی که به آن نزدیکتر میشویم جنبه های مندی 

نی کنیم دوباره نزدی  شویم برجسته تر میشوند. امکان دارد که توقف کرده و بعد عدب نشی

 و به تردید داشتن در حالتی از تعارض ادامه دهیم. 

Motivational Conflict  

Motivational goals sometimes conflict with one another. Achievement and affiliation motives may clash, 

for example, when we have to choose between studying for an exam and attending a party. Kurt Lewin 

(1935) described such conflicts in terms of two opposing tendencies: approach and avoidance. When 

something attracts us, we tend to approach it; when something repels us, we tend to avoid it. Different 

combination of approach and avoidance can produce three basic types of conflicts . 

Approach-approach conflict involves two attractive alternatives. Selecting one means losing the other. 

Conflict is at its greatest when both alternatives, such as a choice between two desirable career paths, 

are equally attractive and important. The reverse is avoidance- avoidance conflict, in which a person 



faces two undesirable alternatives. Do I spend all week studying boring material for my test, or do I skip 

studying and fail the exam ? 

Approach-avoidance conflict involves being attracted to and repelled by the same goal. These are 

sometimes the most difficult conflicts to resolve. In approach-avoidance relationships the tendency to 

approach a desired goal and the desire to avoid it both grow stronger as we get nearer to the goal. A 

critical factor, however, is that the avoidance tendency usually increases in strength faster than the 

approach tendency does. Thus at first we may be attracted to a goal and only slightly repelled by its 

drawbacks. As we get  
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closer to it, the negative aspects become more dominant. We may stop and then retreat, approach 

again, and continue to vacillate in a state of conflict 

 

 

 


